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     
 م ی سوره ابراه   ۳۵  ه ی بر آ   د ی ک أ با ت   ی اجتماع   ت ی امن   ی بررس 

 1ی زهرا شراه 
 چکیده 

ا  ج از آن بوده و   ی اجتماع   ی ها در زندگ انسان   ی ازها ی ن   ن ی تر ی از اساس   ی ک ی از هرگونه ترس و خطر،    ی من ی و احساس ا   ت ی امن 
  ت ی امن   ی ها است، نسبت به مقوله انسان   ی ازها ی ن  ی تمام  ی رنده ی اسلام و در برگ   ن ی د   ی اساس   به عنوان قانون  م ی کر که قرآن 
از اهداف    ی ک ی پرداخته و آن را    ی اجتماع   ت ی موضوع امن   ت ی اهم   ان ی به ب   ی ات ی در آ   ن ی توجه خاص دارد. همچن   ی اجتماع 

به موضوع    م ی ابراه   ۳۵  ه ی قرآن، آ   ات ی آ   ان ی . در م شمارد ی برم   لحان و طرح امامت خدا، استخلاف صا   ت ی استقرار حاکم 
ها و به  اطلاعات و داده   ی و با گردآور  ی نوشتار حاضر با روش نقل  ن، ی . بنابرا کند ی اشاره م   ح ی طور صر به  ی اجتماع ت ی امن 

اطلاعات،    ی بوده و پس از گردآور   م ی ابراه   ۳۵  ی ه ی بر آ   د ی با تاک   ی اجتماع   ت ی مفهوم امن   ن یی درصدد تب   ی ا روش کتابخانه 
  کوشد ی به نگارش درآورده و م   م ی کر قرآن   ات ی آ   ی بر مبنا   ت ی به مفهوم و ابعاد و آثار امن   ی ل ی و تحل   ی ف ی ها را با روش توص آن 

  ازات ی امت   گر ی قبل از پرداختن به د   فه، ی شر   ی ه ی آ   ن ی کند. خداوندمتعال در ا   ن ی تدو   ی براساس شواهد قرآن   ا ر موضوع حاضر  
شهر    م ی کر قرآن  دگاه ی . از د کند ی م   ی ادآور ی حاکم برآن را   ت« ی حجاز و شهر مکه، موضوع »امن  ن ی سرزم   ی و معنو  ی د ما 

لازمه    ت، ی امن   ن ی شده و ا   ی معرف   ت ی نماد و سمبل امن   ست، ممتاز عبادت ا   گاه ی و جا   ژه ی که محل و   ی حرم امن اله   ن ی مکه، ا 
حضرت    فه، ی شر   ی ه ی آ   ن ی ها شناخته شده است. بنابر مفاد ا انسان   ( توسط ی عباد   ت ی عبادت کامل خداوند )امن   ساز نه ی و زم 
مکه است    ر شه   ی برا   ت ی من دارند، درخواست ا   متعال ی که به درگاه خدا   یی دعا   ن ی درهنگام بنا نهادن کعبه، اول   م ی ابراه 
است،   ی بزرگ اله   ی ها خداوند و از نعمت   ت ی از اهداف حاکم  ی ک ی  م ی کر قرآن  دگاه ی در جامعه که از د   ت ی امن  جاد ی تا با ا 

است بدون دغدغه و ترس و هراس و   ی و روان   ی و آرامش روح   ت ی امن  ازمند ی آثار مترتب بر آن مشاهده شود و انسان که ن 
  ی کامل   ت ی امن   ن ی به دنبال چن   م ی . حضرت ابراه د ی ما ی و کمال را بپ   سعادت خود ادامه دهد و راه    ی اضطراب به زندگ 

 بودند. 
 واژگان کلیدی 

    . ت ی قرآن و امن   ، ی فرد   ت ی امن   ، ی عباد   ت ی من ا   ، ی اجتماع   ت ی امن 
 

             Za.sharahi@yahoo.com، جامعةالزهراءقرآن روعلوم یتفس، ۳سطحپژوه دانش . 1
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 مقدمه 
  و   ات ی و مواهب ح   ا ی از مزا   ی ور بهره   ساز نه ی بشر و زم   ن ی ضروری و آغاز   ازهای ی از ن   ت ی امن 

فطری بشر بوده    ازهای ی ن   ف ی در رد   از، ی ن   ن ی ها است. ا آرمان   ن ی تر از مقدس   ی ک ی تکامل بشر و  
او مورد توجه    ی ازها ی ن   ن ی تر ی از اساس   ی ک ی ان  همواره به عنو   ی و اجتماع   ی فرد   ت ی امن   رو ن ی و از ا 

  ی نشده، اما همه   ی ات ی امر ح   ن ی به ا   ی کسان ی نگاه    واقع شده است. هرچند در جوامع مختلف، 
ا  بر  اتفاق نظر دارند که    ن ی افراد  مهم و    ی مسأله   ی اجتماع   ی ها مؤلفه   ن ی تر از مهم   ی ک ی امر 

حاضر هستند    ی شر ندان جوامع ب عقلا و خردم   ی سبب، تمام   ن ی است. به هم   ت« ی »امن   ی اساس 
 . را متحمل شوند   ی ن ی سنگ   ی ها نه ی ز آوردن آن، ه بدست   ی برا 

  ت، ی امن   قت ی مختلف آن، از جمله به حق   ی ها ه ی از زاو   م ی کر است که قرآن   ی م ی از مفاه   ت ی امن 
ا  ا   ت ی امن   جاد ی عوامل  از اهداف    ی ک ی را    ت ی امن   م ی کر پرداخته است. قرآن   ت ی امن   جاد ی و آثار 

و به صورت    شمارد ی صالحان و طرح امامت م   ی ن ی الله، خلافت و جانش   ت ی استقرار حاکم 
  و ائمه   اء ی انب   ی ها از دغدغه   ی ک ی   م، ی کر . از منظر قرآن پردازد ی به آن م   م، ی رمستق ی و غ   م ی مستق 

امن   ن ی درجامعه بوده، بد   ش ی و آسا   ت ی امن   ی مسأله  هر    از ی ن   ن ی به عنوان نخست   ت ی جهت، از 
و با تلاش فراوان مردم را از عواقب    نموده   ه ی آن توص   جاد ی و ا   ن ی ه تأم کرده و حاکمان را ب   اد ی جامعه  

 را به کام آنان بچشانند.   ت ی نعمت امن   ی ن ی ر ی نجات داده و ش   ی شوم ناامن 

 ت ی در قرآن و روا   ت ی : ارزش امن الف 
کر   در  روا   م ی قرآن  »امن   ن ی معصوم   ات ی و  جا   ت« ی موضوع  اهم   گاه ی از    ی ا ژه ی و   ت ی و 

  ، ی فرد   ی آن در زندگ   ع ی رف   گاه ی و جا   ت ی به ارزش امن   ی ار ی بس   ات ی وا ر   و   ات ی برخوردار بوده و آ 
 و... انسان اختصاص داده شده است.   ی و اقتصاد   ی اجتماع 

 . در قرآن 1
  ات ی آ   ن ی اشاره شده است. در ا   ت ی امن   جاد ی و عوامل ا   ت ی از سی بار به امن   ش ی ب   م ی قرآن کر   در 
  ز، ی ن   آور ت ی امن   ن یی آ مدل تفکر و    ، ه د ی امن، ارائه گرد   لات ی گونه که مدل شهر امن و تشک همان 

  م ی به درخواست حضرت ابراه   م، ی ابراه   ۳۵  ی ه ی آ   ات، ی آ   ن ی ا   ان ی عرضه شده است. در م 
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  م  ی و إِذْ قالَ إِبْراه :  د ی فرما ی مکه م   ت ی در مورد امن   م ی کر مکه اشاره دارد. قرآن   شهر   ت ی امن   ی برا 
بْن  صْنام   ی  نِ بَ   وَ   ی رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْن 

َ ْ
دَ الْ نْ نَعْب 

َ
  م ی ( زمانی را که ابراه د ی آور   اد ی ؛ )به  أ

شهر )مکّه( را شهر امنی قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور    ن ی گفت: »پروردگارا! ا 
که،    م ی بر ی م  ی پ   ی مهم و اساس  ی نکته   ک ی به    فه ی شر   ی ه ی آ  ن ی با تدبر در ا   ( ۳۵: م ی )ابراه   نگاه دار 

شهر مکه و مردم آن    ی برا   ی نعمت اله   ن ی به عنوان نخست   ت« ی موضوع »امن   ت ی بر اهم   د ی تأک 
و بدون توجه    ی به موضوع رزق و روز   رداختن قبل از پ   فه، ی شر   ی ه ی آ   ن ی است، خداوند متعال درا 

حاکم برآن را    ت« ی حجاز و شهر مکه، موضوع »امن   ن ی سرزم   ی نو و مع   ی ماد   ازات ی امت   ر ی به سا 
شمارد که بر  چنان بزرگ می را آن   ت ی نعمت امن   فه، ی شر   ه ی آ   ن ی در ا   م ی کر رآن . ق د ی نما ی م   ی ادآور ی 

 . دارد ی مقدم م   گر ی د   ز ی هر چ 

 ات ی . در روا 2
فراوان   ن ی معصوم   ات ی روا   در  امن   ت ی اهم   ی درباره   ی مطالب  وارد شده    ت ی و ضرورت 

 : شود ی ذکر م   ی است از باب نمونه موارد 
دو نعمت است که شکر    ؛ ةُ یَ العافِ رَتانِ: الأمنُ و نِعمَتانِ مَکفُو : » د ی فرما ی م   اکرم   امبر ی پ 

نم آن  گزارده  امن شود ی ها  سلامت   ت یّ :  بزرگتر   ی ک ی   ت، ی امن   ( ۳۴:  ۱۴۰۳)صدوق،  .«  ی و  و    ن ی از 
  ی ول   کند، ی م   ی ( برابر ی جسم )تندرست   ی است که با نعمت سلامت   ی اله   ی ها نعمت   ن ی گواراتر 

 . داند ی ا م قدر نعمت بزرگ ر   ی کمتر کس   امبراکرم ی پ   ی موده به فر 
انُ   هِ ی ف   أمَن یَ شَرُُّ الأوطانِ ما لَم  فرمودند: »   ی عل امام  است که   ی وطن، وطن   ن ی ؛ بدتر القُطُّ

 ( ۵۷۱۲دررالکلم: ح )غررالحکم و  نباشند.«    من ی ساکنانش در آن ا 
راستا فرمودند:    ن ی را ناقص و ناگوار شمرده است و در ا   ت ی بدون امن   ی زندگ   صادق امام 

ةُ  فَقَدَ وَاحِدَةً مِ   خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ »  لُهَا صِحَّ وَّ
َ
نْهُنَّ لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ اَلْعَیْشِ زَائِلَ اَلْعَقْلِ مَشْغُولَ اَلْقَلْبِ فَأ

نِیسُ اَلْمُوَافِقُ قُلْتُ وَ مَ اَلْبَدَنِ وَ   ابِعَةُ اَلْأَ زْقِ وَ اَلرَّ عَةُ فِي اَلرِّ الِثَةُ اَلسَّ مْنُ وَ اَلثَّ انِیَةُ اَلْأَ نِیسُ اَلْمُوَافِقُ  اَلثَّ ا اَلْأَ
اَلْ  وَ  الِحُ  اَلصَّ اَلْخَلِیطُ  وَ  الِحُ  اَلصَّ اَلْوَلَدُ  وَ  الِحَةُ  اَلصَّ وْجَةُ  اَلزَّ وَ قَالَ  اَلْخِصَالَ    خَامِسَةُ  هَذِهِ  تَجْمَعُ  هِيَ 

عَةُ    و ناآرام   شان ی دچار کمبود و قلبش پر   ش ی فاقد آن باشد زندگ   ی است که اگر کس   ز ی ؛ پنج چ اَلدَّ
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که    ی و آسودگ   ی همدم همراه و راحت   ع، ی وس   ی روز   ت، ی د: صحت و سلامت بدن، امن خواهد بو 
 ( ۳۱  / ۷:  ۱۴۱۴  ، ی )عامل امور است.«    ن ی جامع ا 

 نه ی ش ی : پ ب 
  ی ا نامه ان ی پا   ا ی اعم از کتاب، مقاله    ی ا که نوشته   د ی مناسب روشن گرد   ی ق ی از انجام تحق پس  

  ل ی شده؛ که در ذ   ن ی تدو   ت ی با عنوان امن   ی مقالات   عنوان نگاشته نشده است؛ البته کتاب و   ن ی با ا 
 . شود ی دو نمونه از مقالات ارائه م 

دانشگاه    ، ی اس ی علوم س   ی که در مجله   ی اسلام   رضا ی عل   ی ، نوشته « در قرآن   ت ی امن » .  ۱
سعی    سنده ی مقاله نو  ن ی است؛ در ا  ده ی به چاپ رس   ۳۳  ی ، شماره ۱۳۸۵، بهار  باقرالعلوم 

و   ت ی امن  دات ی تهد  ت، ی امن  جاد ی در قرآن و ابعاد آن شامل عوامل ا  ت ی کند تا به موضوع امن می 
  ث ی از ح   ت ی انواع امن   ز ی و ن   ت ی از بعد واحد امن   ت ی ت پرداخته؛ در ادامه مقاله به امن ی امن   ف ی تعر 

  لات ی مانند شهر امن و تشک   ت ی مدل و الگوهای امن   ان ی موضوع، محتوا و مفهوم بپردازد و در پا 
 امن ارائه دهد. 

و معصومه    ی تجر   اصغر ی عل   ی نوشته   ، « م ی از منظر قرآن کر   ی اجتماع   ت ی امن   منشاء » .  ۲
است؛ در    ده ی به چاپ رس   ۱۹  ی ، شماره ۱۳۹۳  ز یی پا   ی ر ی مطالعات تفس   ی که در مجله   ی انصار 

بر    ی بزرگ خداوند است و در موارد   ی ها از نعمت   ت ی امن  که ن ی آن، بنابرا   سندگان ی مقاله نو   ن ی ا 
  ن ی چند   م، ی کر از منظر قرآن   ی اجتماع ت ی منشاء امن   افتن ی   ی برا   رد، دا   ت ی بشر اولو   ی ازها ی ن   ر ی سا 

 است.   م ی ابراه   ۳۵  ی ه ی ها آ از آن   ی ک ی اند؛ که  قرار داده   ی را مورد بررس   ه ی آ 
نوشتار با روش    ن ی در ا   رو ن ی از ا   اند؛ سته ی نگر   ت ی به امن   گر ی د   ی ها، ازمنظرها مقاله   ن ی ا   در 

و سپس به شرح    ن یی تب   ت« ی ابتدا مفهوم »امن   م، ی ر ک قرآن   ر ی و کنکاش در تفاس   ی ل ی و تحل   ی ف ی توص 
 . شود ی پرداخته م   م ی ابراه   ۳۵  ی ه ی برآ   د ی با تاک   ی اجتماع   ت ی امن   ل ی و تحل 

 ت ی : مفهوم امن ج 
ر   ت، ی امن  ابن   ی ثلاث   ی شه ی از  است،  »أمن«  درباره مجرد  چن   ی منظور  :  سد ی نو ی م   ن ی آن 

در کتاب مفردات   ی ان اصفه   راغب  ( ۲۲۸- ۲۲۳/ ۱:  ۱۴۰۸منظور،  )ابن »أمن، مخالف ترس است« 
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تن ترس دانسته  رف  ن ی آرامش نفس و از ب   ی را در اصل به معنا  ت« ی قرآن، واژگان »أمن« و »أمن 
ضد خوف   ی شناسان بزرگ »أمن« را به معنا از لغت  ی د ی فراه   ( ۹۰:  ۱۴۱۴،  ی )راغب اصفهان است.  

»سکون النفس  را    أمن   ز ی ن   عه ی مفسّر برجسته ش   ی طوس   خ ی ش   ( ۳۸۸/  ۸:  ۱۴۰۹  ، ی د ی )فراه .  رد ی گ ی م 
مقابل آن را خوف دانسته، خوف را »انزعاج النفس من الأمر«    ی و نقطه   خواند ی الامر« م   ی ال 

در کتب لغت معاصر آمده است: »کلمات    ( ۴۹/ ۸ –   ۴۷۸/  ۴: ۱۳۷۱  ، ی طوس   خ ی )ش .  کند ی م   ی معرف 
.«  د ی و نترس   افت ی آرامش    ی آمن، امان، امانت، أمن، إمن و أمنه مصادر فعل أمن هستند و به معنا 

در گذر زمان دستخوش    ت« ی »امن   ی ف نمود که مفهوم واژه اعترا   د ی البته با   ( ۲۸:  ۱۳۷۴  س، ی )ان 
انسان    ی و اجتماع   ی فرد   ی است که در تمام ابعاد زندگ   ی شده و از امور مهم   ی تحولات اساس 

  ی واقع   ی ازها ی ن   ی گو )از آن جهت که پاسخ   م ی است و قرآن کر   از ی قابل توجه، موردن   ی ا به گونه 
  ن ی ا   ی و عرب   ی کرده است. اگرچه صورت فارس   ی ا سته ی توجه شا   ز، ی مهم ن   ن ی ها است( به ا انسان 

مشتق از    ی ها اما واژه   خورد، ی به چشم نم   ی اسلام   ن در متو   ة« ی و »أمن   ت« ی کلمه به اَشکال »أمن 
کلمه مشتق    ۶۲»أمن«،   ی کلمه   ا ی   شه ی به کار رفته است. در مجموع از ر   ی به فراوان   شه ی ر   ن ی ا 

با تأمل در    ( ۳۷۳- ۳۷۲/  ۱:  ۱۳۷۲  ، ی )روحان ه کار رفته است.  در قرآن ب بار    ۸۷۹ده است و حدود  ش 
و    ی فرد   ت ی انسان، امن   ی برا   ت ی اقسام امن   ن ی تر مهم   که   م ی بر ی م   ی نکته پ   ن ی به ا   م، ی قرآن کر   ات ی آ 

  ی و اجتماع   ی در قالب فرد   ی در جهان ماد   ی هر انسان   ی ازها ی ن   را ی است؛ ز   ی اجتماع   ت ی امن 
و جز آن    ن ی نسبت به جان، مال، آبرو، د   د ی نبود تهد   ی فرد   ت ی در امن   ت، ی . »امن شود ی م   ن ی تام 

امن  در  و  آسودگ   ی اجتماع   ت ی است،  کردار    یی دها ی تهد از    ی همگان   ی حالت  از  که  است 
  ن ی تر مهم  ( ۳۹: ۱۳۶۶ ، ی )آشور .«  د ی آ ی به وجود م   ی گروه  ا ی   ی فرد   ی دستگاه   ا ی دولت   ی رقانون ی غ 

جا که  آن   انسان در حالت مطلوب است و از   ی و حفظ جان و بقا   ن ی م تا   ی فرد   ت ی مسأله در امن 
  ی برخ   تواند ی م   گران ی اجتماع و ارتباط با د   ق ی است و تنها از طر   ی اجتماع   ی انسان موجود 

کند و    ت ی احساس امن   ز ی جهت ن   ن ی را برطرف کند، ناچار است تا از ا   ش ی خو   ی اساس   ی ازها ی ن 
  ی را برآورده سازد و به کمالات   ش ی خو   ی و معنو   ی اطف ع   ی ازها ی آن، ن   ق ی بتواند در اجتماع و از طر 

در    ی اجتماع ت ی البته مراد از امن   ست؛ ی ن   ی افتن ی که بدون حضور در اجتماع دست   ابد ی دست  
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شخص از جانب عوامل    ت ی جان، مال، آبرو و موقع   ت ی همان امن   ، ی اسلام ر ی و غ   ی اسلام متون 
موقع   ی اجتماع  با  در  ون، خو گوناگ   ی اجتماع   ی ها ت ی است. هر شخص  آن است که  استار 

آن   ی ز ی باشد و چ   ت ی با او رفتار شود که جان و مال و عرض او در امان و امن   ی ا جامعه به گونه 
  ی ت ی و جامع   ی ر ی مفهوم، از فراگ   ن ی در ا   ی اجتماع ت ی توجه داشت که امن   د ی . با ندازد ی ن را به مخاطره  

  ، ی نظام ت ی امن   ، ی اس ی س   ت ی امن   ا ر ی ز   د؛ ر ی گ ی دربرم   ز ی را ن   ت ی اقسام امن   گر ی برخوردار است که د 
د   ی اخلاق ت ی امن   ، ی شغل ت ی امن   ، ی انتظام ت ی امن  مصاد   ها ت ی امن   گر ی و    ی اجتماع ت ی امن   ق ی از 

جان، مال و عرض شخص است    ت ی امن   کننده ن ی اقسام و انواع تام   ن ی ک از ا ی است؛ چرا که هر  
  ی ارها ی تقوا و مع   ت ی عا ر   ، ی اسلام شه ی در اند   ن ی علاوه برا انسان است.    ی دغدغه اجتماع   ن ی تر که مهم 

 ( ۱۳۹۶  ا، ی پور   ی )عل .  رود ی شمار م به   ، ی اجتماع   ت ی شرط تحقق امن   ن ی تر ی اصل   ، ی و انسان   ی اله 

 ی اجتماع   ت ی : منشاء امن د 
انسان مورد توجه    ی ازها ی ن   ن ی تر ی از اساس   ی ک ی همواره به عنوان    ی و اجتماع   ی فرد   ت ی امن 

  ی ه ی آ   م، ی کر قرآن   ات ی آ   ان ی ست در م متعال ا خداوند   ، ی اجتماع   ت ی واقع شده است. منشاء امن 
شهر مکه اشاره دارد و در مورد    ت ی امن   ی برا   م ی به درخواست حضرت ابراه   م، ی ابراه   ۳۵
بْن رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً   م  ی وإِذْ قالَ إِبْراه :  د ی فرما ی مکه م   ت ی امن  دَ    ی  وَ بَنِ   ی  وَ اجْن  نْ نَعْب 

َ
أ

صْنام 
َ ْ
شهر )مکّه( را شهر امنی    ن ی گفت: »پروردگارا! ا   م ی ( زمانی را که ابراه د ی آور   اد ی ؛ )به  الْ

  ی از دعاها   ی ک ی  ه ی آ   ن ی ا   ( ۳۵:  م ی ابراه ) قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار.«  
  ت ی مکه امن   ن ی به سرزم   کنند، ی از خداوند تقاضا م   ه ی آ   ن ی در ا   شان ی است، ا   م ی حضرت ابراه 

 است.   ت ی امن   بلد آمن« شهر صاحب بخشد. منظور از » 
ا د ی گو ی م   عباس ابن  ا   ن ی : »منظور  پروردگارا!  که  بده،    ن ی است  قرار  احترام  مورد  را  شهر 

طبرسي،  )   نشود.«   ده ی آن چ   اه ی که حتی پرندگان آن شکار نشود و درخت آن قطع نگردد و گ   ی بطور 
۱۴۲۷  :۱  /۳۸۵ ) 

که به آن پناه آورده باشد    کسی که داخل حرم گردد در حالی » فرمودند:    صادق   حضرت 
تا از   گردند ی حرم داخل م و پرندگانی که به   وحشی وانات ی است و ح  من ی ا  غضب پروردگار   از 
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  ن ی به هم  ز ی کند ن  ت ی اذ   ا ی ها را رم بدهد دارند و کسی حق ندارد آن  ت ی اند امن نرفته  رون ی حرم ب 
 ( ۷۴/  ۹۶تا:  )مجلسی، بی   « . گردد ی معنی برم 

ف   ز ی ن   امبراکرم ی پ  و زم فرمودند: »خداوند روزی که آسمان   تح مکه روز    د ی را آفر   ن ی ها 
از من و نه بعد از من( جائز   ش ی )نه پ   کس چ ی و برای ه  امت ی »مکه« را محترم قرار داد تا روز ق 

  صد ق که به   د ی ساعت از روز جائز گرد   ك ی را بشکند، تنها برای من در  که احترام آن   ست ی نبوده و ن 
و امثال آن، که در   ت ی روا   ن ی از ا  ( ۴۷/ ۲:  ۱۳۷۲  ، ی )طبرس گردم.« رد آن پاه وا آن با س   ر ی فتح و تسخ 

مورد احترام    م ی ابراه   ی از دعا   ش ی که »مکه« پ   شود ی مشهور است، استفاده م   ن ی محدّث   ان ی م 
ا  منتها  به   ن ی بوده است،  تاک   ی واسطه احترام  شده است. ولی    د ی و تجد   د ی دعاء آن حضرت 

از آن مانند    ش ی است و پ   افته ی احترام   م ی ابراه   ی دعا  ی واسطه اند که »مکه« به گفته  ضی بع 
دل   گر ی د   ی شهرها  روا   ل ی بوده است.  اکرم   تی ی آن  از رسول  که  که    است  نقل شده است 

  د ی مکه را محترم گردان   م ی : ابراه عنی ی   نه؛ ی حرم مکة و انی حرمت المد   م ی فرمودند: »انّ ابراه 
از خداوند    م ی حضرت ابراه   که ن ی ا ( ۴۸/ ۲: ۱۳۷۲ ، ی )طبرس م قرار دادم.«  را محتر  نه ی و من مد 
 تنها از جانب خداوند است.   ی بخش   ت ی است که، امن   ن ی دال بر ا   کند ی م   ت ی طلب امن 

 : د ی گو ی م   ز ی ن   ی راز   ابوالفتوح 
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ   ه ی »در مورد آ    ی که خدا   د ی گو ی م  رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً   م  ی وَ

دعا و تضرع    ل ی بر سب   م ی چون گفت ابراه   مد، مح   ی کن ا   اد ی فرمود:    ی تعال 
که    ی شهر   ی عن ی کن،    من ی مکه را( ا   ی عن ی شهر را )   ن ی من و پروردگار ا   ی خدا 

شهر    ن ی دعا را به اجابت مقرون کرد و ا   ن ی ا   ی باشند، حق تعال   من ی آن ا   در مردم  
وحش و مرغ در آن ترسان نباشد از    چ ی کرد که ه   من ی را که مکه است، چنان ا 

  من ی جا باشد، ا تا آن   زد، ی جا گر ده نفر بکشد و در آن   ی و اگر کس دشمن خود...  
 ( ۲۸۴/  ۱:  ۱۴۰۸  ، ی راز است« ) 

آورده    ز ی ن   ی است. طبرس   ت ی امن   ی اعطا   ی اجابت به معنا   شود، ی گونه که ملاحظه م همان 
رَبِّ اجْعَلْ هذَا  دعا را به درگاه خداوند کرد    ن ی کعبه فارغ شد ا   ی از بنا   م ی ابراه   ی است: »وقت 
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قاتل پدر خود را    ی جا که اگر کس را مستجاب کرد؛ تا آن   م ی ابراه   ی خداوند دعا   بَلَدَ آمِناً ال 
 ( ۴۸۹/  ۶:  ۱۳۷۲  ی )طبرس .«  شود ی معترض او نم   ند، ی در آن مکان بب 

است، اشاره دارند، از   ت ی مطلب که خداوند متعال، منشاء امن   ن ی به ا   ز ی ن   ی گر ی د   ات ی آ   البته 
 آن جمله: 

ؤْمِن   :  د ی فرما ی حشر م   ۲۳  ه ی . درآ ۱ لََم  الْم  وس  الس  دُّ وَ الْمَلِك  الْق  ذِی لََ إِلََهَ إِلَ  ه  ه  ال  وَ الل  ه 
هَ    ب ی حاکم و مالك اصلی اوست، از هرع   ست ی است که معبودی جز او ن   ی ی او خدا   ؛ مِن  ی الْم 

نمی  ستم  کسی  به  است  امن منزه  مؤمنان  به  مرا می   ت ی کند  و    است   ز ی چ همه   قب بخشد 
 ( ۲۳: )حشر 

 : د ی گو   ه ی آ   ن ی ا   ن یی در جهت تب   یی طباطبا   علامه 
مشهود است؛    ی موضوع به روشن   ن ی است و ا   ت ی »خداوند متعال منشاء امن 

( است.« علامه  دهنده ی من ی ف خداوندمتعال صفت »مؤمن« )ا از اوصا   را ی ز 
  ت ی است که به تو امن   ی کس   ی : »کلمه مؤمن به معنا د ی فرما ی م   ز ی ن   یی طباطبا 

 ( ۲۲۲/  ۱۹:  ۱۴۱۷  ، یی )طباطبا حفظ کند.«    ود مان خ بدهد و تو را در ا 

آ ۲ ذِ   ه ی .  ال  ه   الل  لَ   نَ ی وَعَدَ  الِحَاتِ  الص  وا  عَمِل  وَ  مْ  مِنْک  وا  مْ ی آمَن  ه  کَمَا    ی فِ   سْتَخْلِفَن  رْضِ 
َ ْ
الْ

ذِ  نَن  ی مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَ   نَ ی اسْتَخْلَفَ ال  مْ دِ   مَکِّ م  ی لَه  ذِ   نَه  مْ   ی ال  مْ ی وَ لَ   ارْتَضَی لَه  ه  لَن    مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ   بَدِّ
مْناً 

َ
دهد که  اند وعده می انجام داده   سته ی آورده و کارهای شا   مان ی ا که   ؛ خداوند به کسانی از شما أ

ها خلافت روی  آن   ان ی ن ی ش ی گونه که به پ خواهد کرد، همان   ن ی قطعاً آنان را حکمران روی زم 
و    اخت خواهد س   دار شه ی پابرجا و ر   ده، ی پسند   رای آنان را که ب   نی یی و آ   ن ی و د   د؛ ی را بخش   ن ی زم 

 ( ۵۵)نور:   کند و آرامش مبدّل می   ت ی ترسشان را به امن 
 فرموده است:   ه ی آ   ن ی ا   ر ی در مقام تفس   یی طباطبا   علامه 

. مراد از  م ی کرد   ت ی ها را مبدل به امن بطور واضح فرموده: ترس آن   »خداوند 
داشتند. پس    ن ی فار و منافق صدر اسلام از ک   ن ی خوف آن ترسی است که مؤمن 

 ( ۱۵۱/  ۱۵:  ۱۴۱۷  ، یی )طباطبا است.«    ت ی خداوند، خود او، منشاء امن 
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 مَکَان    ی ه ی . درآ ۳
لَِّ هَا رَغَدًا مِنْ ک  تِیهَا رِزْق 

ْ
ةً یَأ طْمَئِنََّ ه  مَثَلًَ قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً م  ؛  وَضَرَبَ اللََّ

را که امن و آرام و مطمئن    ی ا است؛ منطقه   ه د ز ی ( مثل کند ی آنان که کفران نعمت م   ی خداوند )برا 
 ( ۱۱۲)نحل:   است   ده ی رس ی فرا م   ی طور وافر از هر مکان به   ش ی بوده و همواره روز 

 آورده است:   ه ی آ   ن ی ا   ر ی در مقام تفس   یی طباطبا   علامه 
است    ای ه ی زده است، و آن مثل قر متعال مثلی است که خدای   ن ی ا   ه ی آ   ی »معنا 

بودند،    ت ی کند در امن   د ی رض و مالشان را تهد ع   که اهلش از هر شری که جان و 
  اری ی کوه و دشتی نداشتند، رزق پاک و بس  مودن ی و برای روزی، حاجت به پ 

الهی    های نعمت   ن ی به ا   ه ی قر   ن ی بود، اهل ا   ر ی سراز   شان ی طرف ا از هر سو به 
خدا هم به اندکی از نقمت و عذاب   اوردند، ی کفران کردند و شکر آن را بجا ن 

کرد و آن نقمت اندك، گرسنگی و ترس بود که چون لباس بر    ان خود گرفتارش 
های  طور استمرار به نعمت در قبال کفرانی بود که به   ن ی آنان احاطه کرد، و ا 

 ( ۳۶۳/  ۱۲:  ۱۴۱۷  ، یی )طباطبا .«  دند ی ورز خدا می 

وا مِ   تَ یْ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَ   ی ه ی . در آ ۴ خِذ  مْناً وَ ات 
َ
اسِ وَ أ ی وَ    مَ ی نْ مَقامِ إِبْراه مَثابَةً لِلن  صَلًّ م 

را بَ   لَ ی وَ إِسْماع   مَ ی إِبْراه   عَهِدْنا إِلی  نْ طَهِّ
َ
ائِف   یَ تِ یْ أ ود   نَ ی وَ الْعاکِف   نَ ی لِلط  ج  عِ السُّ ک  ؛ و )به  وَ الرُّ

!  م ی امن و امان برای مردم قرار داد   ( هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز د ی اور ی خاطر ب 
و    م ی ! و ما به ابراه د ی عبادتگاهی برای خود انتخاب کن   م، ی خاطره،( از مقام ابراه   د ی و )برای تجد 

کرد   ل ی اسماع  طواف   م ی امر  برای  مرا  خانه  رکوع که:  و  مجاوران  و  و  کنندگان  کنندگان 
 ( ۱۲۵)بقره:   !  د ی کن   زه ی و پاک   ك کنندگان، پا سجده 

ن   ع ی اشاره به تشر   ه ی آ   ن ی ، ا یی علامه طباطبا   دگاه ی از د  امن بودن خانه خدا و    ز ی حج و 
 ( ۲۸۰/  ۱:  ۱۴۱۷  ، یی )طباطبا مرجع بودن آن دارد.    ی عن ی مثابت،  

  شود ی م   ده ی مناسبت خانه امن نام   ن ی آورده است: »خانه کعبه به ا   ه ی آ   ن ی ا   ل ی در ذ   ی طبرس 
جا است،  درآن   که ی خانه پناهنده شود، تا هنگام   ن ی که به ا   ی متعال مقرر فرموده کس که خداوند 

که    ی باشد و هرگز ترس به خود راه ندهد و مردم به جهت عظمت و احترام   من ی ا   جان و مال او 
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.«  شوند ی خود را در پناه آن قرار دهد اصلا متعرض نم   ی خانه قائل هستند، به کس   ن ی ا   ی برا 
هر    ا ی را به خانه کعبه    ت ی خداوند است که امن   ت ی سرمنشأ امن   ن ی بنابرا   ( ۳۸۲/  ۱:  ۱۳۷۲  ، ی )طبرس 

 . بخشد ی ، م ه کند که اراد   ی گر ی مکان د 

 ی اجتماع   ت ی : ابعاد امن ه ـ
 ی اعتقاد   ت ی . امن 1
حرکت    ی که برا   شود ی استفاده م   ت ی ب و اهل   اعظم   امبر ی پ   ی ره ی و س   م ی کر قرآن   ات ی آ   از 

  ت ی راسخ است. اگر امن   مان ی و تفکر بالنده و ا   ی اعتقاد   ت ی به امن   ازمند ی جامعه ن   ی انسان و تعال 
  ، ی و اصول علم   ی بر مبان   ی مبتن   ی مان ی ا و انسان به   رد ی بگ در جان انسان و جامعه شکل    ی اعتقاد 
  ، ی اس ی س   ت ی مانند امن   ت، ی امن   گر ی د   ی ها به حوزه   ی اب ی دست   ی آراسته شود راه برا   ی ان ی و وح   ی برهان 

امن   ، ی و اجتماع   ی اقتصاد  اگر  اعتقاد   ی فکر   ت ی هموار خواهد شد.    ر ی سا   رد، ی شکل نگ   ی و 
و    ی اعتقاد   ی بر استحکام مبان   ی اله   اء ی و اول   اء ی قطعاً در خطر است، لذا انب   ت ی امن   ی ها حوزه 
 . فشارند ی م   ی پا   ی و فکر   ی اعتقاد   ت ی به امن   ی اب ی دست 

 ی جان   ت ی . امن 2
بدان    م ی است که در قرآن کر  ت ی از ابعاد مهم امن  ی ک ی ها،  و حفظ جان انسان  ی جان  ت ی امن 

و    ت ی اهم   ی ه دهند نشان   ات، ی از آ   یی ها روه که گ   ی ا فراوان شده است؛ به گونه   ت ی توجه و عنا 
  ن ی و تأم   جاد ی با هدف ا   یی از احکام جزا   ی به برخ   م ی کر نمونه قرآن   ی است: برا   ت ی امن   ن ی ارزش ا 

منع    گران ی و صدمه رساندن به د   ی گرکش ی و د   ی از خودکش   ات ی آ   ی اشاره دارد، بعض   ی جان   ت ی امن 
  ی ن ی مجازات سنگ   سازند ی را مصدوم م   گران ی که د   ی کشان و آنان   گر ی د   ی برا   ات ی آ   ن ی . ا کند ی م 

وَلََ  :  خواند ی م   گران ی د   ت ی و احساس امن   ن ی ها را عامل مهم تأم مجازات   ن ی و ا   دهد ی قرار م 
رَحِیمًا  مْ  بِک  کَانَ  هَ  اللََّ إِنََّ  مْۚ   سَک  نْف 

َ
أ وا  ل  نَحْن     ( ۲۹)نساء:   تَقْت    ۖ إِمْلََق  خَشْیَةَ  مْ 

وْلََدَک 
َ
أ وا  ل  تَقْت  وَلََ 

مْۚ  إِنََّ قَ نَ  اک  إِیََّ مْ وَ ه  ق  مْ کَانَ خِطْئًا کَبِیرًا رْز  م  الْقِصَاص     ( ۳۱)اسراء:   تْلَه  تِبَ عَلَیْک  وا ک  ذِینَ آمَن  هَا الََّ ی َّ
َ
یَا أ

نْثَیٰ 
 ْ
نْثَیٰ بِالْ

 ْ
رَِّ وَالْعَبْد  بِالْعَبْدِ وَالْ ر َّ بِالْح  مْ فِي  ...  فِي الْقَتْلَیۖ  الْح  لْبَابِ  وَلَک 

َ ْ
ولِي الْ

 
الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أ

ونَ لَ  ق  مْ تَتََّ ک  ! حکم قصاص در مورد کشتگان،  د ی ا آورده   مان ی ا ای افرادی که   ( ۱۷۹- ۱۷۸)بقره:   عَلََّ
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بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، ... و برای  
هر چند    . د ی کن   شه ی شما تقوا پ   د ی است، ای صاحبان خِرد! شا و زندگی    ات ی شما در قصاص، ح 

  ی جان   ت ی . امن ست ی مطلق ن   ت ی امن   ن ی نشان داده شده اما ا   ت ی پراهم   ار ی در قرآن بس   ی جان   ت ی ن ام 
و    ی انداز را محترم شمارد و از دست   گران ی د   ت ی است که او امن   ی حق هر شخص   ی تا زمان 

  دهد ی نشان م   ی گر ی د   ار ی بس   ات ی شده و آ   د ا ی   ات ی کند. آ   ی خوددار   گران ی به حقوق د   ی تجاوزگر 
  رون ی را از حق بودن ب   ی جان   ت ی امن   گران ی د   ی و ناموس   ی مال   ، ی جان   ت ی ن ساختن ام   که مخدوش 

 ( ۴۳:  ۱۳۸۲  ، ی )بهرام .  سازد ی م 

 ی اقتصاد   ت ی . امن 3
حلال، گوارا و توام با آرامش از جمله    ی ها از روز انسان   ی و لزوم برخوردار   ی اقتصاد   ت ی امن 

اموال افراد، ضمن محترم    ت ی است و در مبحث امن   م ی است که مورد توجه قرآن کر   ی امور مهم 
مومنان    ی ها را از نشانه   ت ی اموال و مالک   ن ی به ا   ی ها، عدم تعد آن   ی خصوص   ت ی شمردن مالک 

   ا ی :  د ی فرما ی و م   داند ی م 
َ
ذ   هَا یُّ أ مْ بَ   نَ ی ال  مْوالَک 

َ
وا أ ل  ک 

ْ
وا لَ تَأ مْ یْ آمَن  ونَ تِجارَةً    نَک  نْ تَک 

َ
بِالْباطِلِ إِلَ  أ

م  را به باطل )و از طرق نامشروع(    گر ی کد ی ! اموال  د ی ا آورده   مان ی ا سانی که ی ک ؛ ا عَنْ تَراض  مِنْک 
ت به  ! خداوند نسب د ی . و خودکشی نکن رد ی شما انجام گ  ت ی تجارتی با رضا   نکه ی مگر ا   د ی نخور 

  ز ی و ن   ه ی سرما  ع ی و هم به توز   د ی اسلام در نگرش خود هم به تول   ( ۲۹)نساء:  شما مهربان است 
  - ی اس ی و ثبات س   ی اقتصاد   ت ی کلان جهت حفظ امن   ی ها ه ی سرما ار  مه   ز ی و ن   ی دانش و فناور 

در   ت ی است که مصون  ی اقتصاد   ت ی رشد و امن  ی محور اصل  د، ی دارد. تول  ژه ی توجه و  ی اجتماع 
ها  هم آموزه   نه، ی زم   ن ی . در ا آورد ی را به همراه م   ی اقتصاد   ی دها ی و تهد   ی اقتصاد  ی برابر فشارها 
مدعا است.    ن ی دال بر ا   ی گرام   امبر ی وپ   ن ی عصوم ائمه م   ی ره ی و س   ی اسلام   ل ی و منابع اص 
 ( ۲۵:  ۱۳۹۷  ، ی )اخوان کاظم 

 ی اخلاق   ت ی . امن 4
  ی وقت   رود، ی م   ی و مال   ی جان   ت ی ها به سمت امن ذهن   ی همه   شود ی م   ت ی صحبت از امن   ی وقت 
و ثروت ما از سارقان و کلاهبرداران مصون باشد    یی و دارا   کند ی نم   د ی جانمان را تهد   ی خطر 
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به   ک ی   ن ی ا   م، ی کن ی م   ت ی احساس امن  و  به جا  با باور  تأم به   د ی حق است؛ اما    ت ی امن   ن ی دنبال 
  ی در جوامع اسلام   ی عنوان سبک زندگ است و به    ت ی از ابعاد مهم امن   ی ک ی بود که    ی اخلاق 

  ی برا   ن ی و بدون آن، نه د   رود ی به شمار م   امبران ی ارسال پ   ی ها هدف   ن ی است و از مهمتر   رگذار ی تأث 
به عنوان    ی اخلاق   ت ی . التزام به امن ابد ی ی ها سامان م آن   ی ا ی ت و نه دن خواهد داش   ی مردم مفهوم 

خود    شود، ی محسوب م   ی اسلام   ی از سبک زندگ   ی به سطح مطلوب   دن ی رس   ی ها کار از راه   ی ک ی 
  ی افراد و اعضا   ی سبک زندگ   ی ظاهر   ی ها ی ژگ ی از و   ی ک ی به عنوان    تواند ی م   ز ی ن   ی اخلاق   ت ی امن 

از    ی ار ی بس   ی نه ی زم   تواند ی در جامعه م   ی اخلاق   ت ی امن   ی ر گروه و جامعه شناخته شود و برقرا 
 کاهش دهد.   ز ی را ن   ی جرائم اجتماع 

 ی و نظام   ی اس ی س   ت ی امن .  5
به   ی اب ی دست  ی برا  ، ی اس ی دارد. هر نظام س  ی ق ی عم  وند ی پ  ی اجتماع  ت ی با امن  ی اس ی س  ت ی امن 

  ن ی کند؛ بد   ن ی م خود و شهروندانش تا   ی و آرامش را برا   ت ی امن   د ی نظام مطلوب و خدا پسندانه، با 
حسنه« و    ات ی »ح   یِ قرآن   ی ها واژه   ن یی در تب   یی مانند علامه طباطبا   ی علت است که مفسران 

ذکر    ت ی از نعمت امن   ی مند را بهره   ی نوع زندگ   ن ی ا   ی اصل   ی ها ی ژگ ی از و   ی ک ی   به«، ی ط   ات ی »ح 
است.    ی در ناامن   ی زندگ   ئه«، ی س   ات ی در »ح   ی زندگ   ی از صفات اصل   ی ک ی چنان که    ند؛ ی نما ی م 

به    د ی با   ئه، ی س   ات ی از ح   ی و حسنه و دور   به ی ط   ات ی به ح   ی اب ی دست   ی در راستا   ی اس ی نظام س پس  
از    ی اس ی و س   ی نظام   ت ی به امن   ی اب ی ابعاد آن باشد. راه دست   ی ه ی هم در کل آن   ت، ی امن   ن ی دنبال تام 

  ، ی امور ظاهر   ، ی جوارح   ت ی است؛ منظور از تقو   ی و جوانح   ی جوارح   ت ی تقو   م ی کر منظر قرآن 
تج   ی ک ی ز ی ف  آ   ز ی ه و  در  خداوند  که  همانگونه  »انفال«،    ی مبارکه   ی سوره   ۶۰  ی ه ی قواست، 
بَاطِ الْخَ :  د ی فرما ی م  ة  وَمِن رِّ و 

ن ق  م مِّ ا اسْتَطَعْت  م م  واْ لَه  عِدُّ
َ
  د، ی در قدرت دار   ی ی رو ی هر ن   ؛ لِ یْ وَأ
  نبرد(   دان ی )برای م   ده ی های ورز ( اسب ن ی ! )همچن د ی [، آماده ساز ها ]دشمنان برای مقابله با آن 

 است.   ی اله   ی ها و باور به وعده   مان ی ا   ، ی جوانح   ت ی و منظور از تقو 
کند و    ت ی خود را تقو   ی و هم به لحاظ جوارح   زات ی که هم از نظر تجه   ی است، ملت   ی ع ی طب 

نخواهد کرد و    ه ی ها تک کرده و به آن   ی را نف   گران ی برسد، با اثبات و باور خود، د   ی باور به خود 
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نف  و  خود  د   ه ی تک   ی اثبات  به  ا   ی عن ی   گران ی دادن  و  در    ن ی تر مهم   ن ی استقلال  اقتدار  شاخصه 
 ( ۱۴:  ۱۳۸۶  ، ی )اخوان کاظم است.    الملل ن ی ب   ی عرصه 

 ت ی : آثار امن و 
و عوامل    ت ی به امن   ات ی از آ   ی ار ی در بس   م ی کر اشاره شد، قرآن   ن ی ش ی که در مباحث پ   گونه همان 

امن ارائه    لات ی ل شهر امن و تشک گونه که مد همان   ات ی آ   ن ی آن اشاره نموده است. در ا   جاد ی ا 
  ی ی نمودن از آن، عقل و خردگرا   ت ی عرضه شده که تبع   ز ی ن   آور ت ی امن   ن یی مدل تفکر و آ   ده، ی گرد 

از    ت ی امن   ن ی هدف از تأم   ن ی تر مهم   ن ی از آن، سفاهت شمرده شده است. بنابرا   گردانی و روی 
پرداختن به    ی سالم و آرام برا   ی ط ی کردن مح فراهم   م ی ابراه   ۳۵  ی ه ی بر آ   د ی با تاک   م، ی کر منظر قرآن 

آن    جاد ی و عوامل ا   ی از ناامن   ی اثر   ن ی تر که در آن کوچک   ی ط ی خداست. مح   ی امرعبادت و بندگ 
گوناگون، تنها در    ی ها رنگارنگ و آشوب   ی ها خاطر و به دور از فتنه   ی با آسودگ   دمان نباشد و مر 

به   ی و رضا   ی جهت خشنود  و    ت ی عبود   ی عن ی   ش ی هدف خلقت خو   پروردگار گام بردارند 
  ت ی و جامعه ناامن شود، هرگونه فعال   ی زندگ   ط ی هرگاه مح   را ی شوند، ز   ک ی خالصانه خداوند نزد 

است    ی مطلب   ن ی است و ا   رممکن ی غ   ، ی معنو   ی و چه در عرصه   ی ماد   ی چه در عرصه   ی و تلاش 
  ی مختلف بر آن صحه گذارده و نگاه   ی ها ن ی در سرزم   ی هزارساله تمدن بشر   ن ی که تجربه چند 

مطلب    ن ی ا   د ی مؤ   ز ی ن   ی نامناسب درجهان کنون   ت ی برخوردار از امن   ا ی جوامع ناامن و    ی به برخ 
 : م ی نمائ   ی را بازگو م   ت« ی از آثار »امن   ی تعداد   ل، ی در ذ است.  

 . عبادت خالصانه 1
آن    شگاه ی در پ   ی و بندگ   ت ی خداوند، عبود   له ی از خلقت انسان به وس   ی که هدف اصل   جا ازآن 

ونِ ی إِلَ  لِ   لِإنسَ ٱ وَ   لجِن  ٱ وَمَا خَلَقت   بوده    گانه ی ذات   د  جز برای    دم ی افر ی من جنّ و انس را ن   ؛ عب 
  ی هنگام   ی آدم   ( ۵۶: ات ی )ذار   شوند   ك ی و به من نزد   ابند ی راه تکامل    ن ی عبادتم کنند )و از ا   که ن ی ا 

  ن ی باشد؛ بنابرا   ی متجل   ی کتاپرست ی و    د ی که در جامعه، توح   کند ی حرکت م   ت ی عبود   ر ی در مس 
  ی امن را برا   ی فضا   ی آن همسو باشد، به نوع   ل ی و اهداف اص   د ی که با توح   ی اع اجتم ده ی هرگونه پد 

 . آورد ی را فراهم م   ی و فرهنگ   ی مذهب   ت ی امن   نه ی نموده و زم   جاد ی ا   ی و بندگ   ت ی عبود 
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 . امكان سكونت 2
انسان    ن ی ب   ف ی است، که باعث تأل   شت ی در مع   ی و آسودگ امکان سکونت    ت ی اثر امن   ن ی دوم 

امن معاش    ی فضا   ن ی است از تام  ی روشن   ان ی ب   ش ی قر   ی مبارکه   ی اوست، سوره   ی و محل زندگ 
  ی مکان برا   ت ی بودن امن   ی له ی وس   ن ی چن و هم   شتن ی خو   ستگاه ی نسبت به ز   ی الفت آدم   جاد ی و ا 

م  .  کتا ی   دگار ی توجه به معاد و پرستش آفر   ی عن ی   یی اثر مهم و غا  وع  وَ ءَامَنَه 
ن ج  م مِّ طْعَمَه 

َ
ذِی أ ال 

نْ خَوْفِ    ساخت   من ی ها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ا س که آن ک ؛ همان مِّ
وع  وَ    فه ی شر   ی ه ی : »آ د ی فرما ی م   یی مرحوم علامه طباطبا   ( ۴: ش ی )قر 

ن ج  م مِّ طْعَمَه 
َ
ذِی أ ال 

نْ خَوْفِ  م مِّ که نه نانشان   کردند ی م  ی زندگ   ی ن ی در سرزم  ان ی ش ی است که قر   ن ی اشاره به ا   ءَامَنَه 
جا  در آن   گران ی و نه جان د   ند ی جا آ به آن   گران ی بود که د   ی خرم   ن ی ان و نه سرزم نه جانش بود و    ن ی تأم 
نمود و او   ر ی تدب   را وجه امورشان  ن ی به بهتر  ن ی چن   ن ی را بپرستند که ا   ی رب  د ی . پس با شد ی م   ن ی تأم 

را    ی جوامع انسان   ش ی به برکت اسلام و بعثت رسول گرام   ی تعال   ی است. خدا   ت ی همان رب ب 
حجاز کشاند و    ی به سو   ش ی و خانه مقدس خو   رسول خدا   ارت ی لف جهت ز خت م   ار ی از د 

شت و از  بار اهل حجاز جهت امرار معاش از دوششان بردا سفر مشقت   ی نه ی جا را رونق و هز آن 
  ان ی و دستبرد به کاروان   ی تر از آن به پاس حرمت کعبه، بساط راهزن نجات داده و مهم   ی گرسنگ 

 ( ۶۳۱/  ۲۰:  ۱۴۱۷  ، یی )طباطبا .«  د ی گرد   ن ی تأم   ش ی قر   ی ع جتما و ا   ی فرد   ت ی شد و امن   ده ی برچ 

 احت ی و س   ر ی س   ی . آزاد 3
 َمْ یْ وَجَعَلْنَا ب تِ   نَ یْ وَبَ   نَه  رَی ال  رْنَا فِ   هَا ی بَارَکْنَا فِ   ی الْق  رًی ظَاهِرَةً وَقَد  وا ی سِ   رَ یْ الس    هَا ی ق    هَا ی فِ   ر 

   یَ الِ یَ لَ 
َ
آشکاری قرار    های ی آباد   م، ی که برکت داده بود   ی ی ها و شهرها آن   ان ی و م   ؛ نَ ی آمِنِ   امًا ی  وَأ

)و به آنان    م؛ ی ( مقرّر داشت ك ی نزد   ی طور متناسب )با فاصله ها را به آن   ان ی و سفر در م   م؛ ی داد 
  ه ی آ  ن ی چه از ا آن  ( ۱۸)سبأ:   د ی )کامل( سفر کن   منی ی با ا   ها ی آباد   ن ی ها و روزها در ا :( شب م ی گفت 

  ستم ی قوم سبأ و س   ی به محل زندگ   ی اله   ی ها ت ه موهب است ک   ن ی ا   شود، ی آن برداشت م   ر ی و تفس 
آن شهر فراهم    ی برا   ی ت ی را از نظر امن   ی ا ژه ی و   گاه ی آن، جا   یی ا ی اف جغر   ت ی قع جا ومو آن   ی شهرساز 

 . داند ی م   ت ی را وجود امن   فات ی توص   ن ی با ا   ی مهم شهر   ی ثمره   ی تعال   ی آورده بود، که خدا 
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  سر یّ الت   ها ی نموده: »وقدّرنا ف   ر ی تفس   ن ی چن مذکور را    ی فه ی شر   ی ه ی آ   یی علامه طباطبا   مرحوم 
نسبت مسافت   که ی نه مختلف، به طور  م، ی متناسب قرار داد   ی در آن قراء را به نسبت  ر ی س   ی عن ی 
وا ی سِ بود،    ی و سوم   ی دوم   ن ی که ب   ی برابر بود با نسبت مسافت   ، ی و دوم   ی اول   ن ی ب    یَ الِ یَ لَ  هَا ی فِ  ر 
 
َ
  ؛ است  « ... روا ی قلنا س » آن  ر ی است و تقد   ر ی »قول«در تقد  ی جمله کلمه  ن ی در ا  نَ ی آمِنِ   امًا ی  وَأ

  د ی اگر خواست   د، ی باش  من ی ا  که ی در حال  د، ی کن  ر ی س  ها ه ی قر  ن ی که: در ا  م ی گفت   شان ی و به ا »   : ی عن ی 
  ت ی چنان امن است که آن   ن ی معنا، ا   ی و خلاصه «  در شب  د ی و اگر خواست  د ی در روز گردش کن 

  خواستند ی نداشت، هر وقت م   ی ها فرق ن وز در آ شب و ر   ر ی که س   م ی برقرار کرد   ء قرا   ن ی در ا 
 ( ۵۵۰/  ۱۶:  ۱۴۱۷  ، یی )طباطبا بپردازند.«    ر ی با آرامش خاطر به س   توانستند ی م 

 ی اقتصاد   ت ی . رفاه و امن 4
 ِمْ بِال   م  ی وَ إِذْ قالَ إِبْراه مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْه  هْلَه  مِنَ الث 

َ
قْ أ هِ وَ  رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْز  ل 

را شهر    ن ی سرزم   ن ی عرض کرد: پروردگارا! ا   م ی ( هنگامی را که ابراه د ی آور   اد ی ؛ و )به  الْخْر   وْمِ یَ الْ 
اند از ثمرات )گوناگون(؛  آورده   مان ی ا   ن، ی به خدا و روز بازپس   که ها  امنی قرار ده! و اهل آن را آن 

  ی حوزه در    کلان و چه   چه در سطح   ی اقتصاد   ی بالندگ   ی ها از راه   ی ک ی (  ۱۲۶)بقره:   روزی ده 
افراد و    ت ی امن   ب ی است، که هرچه ضر   ی گذار ه ی سرما   ت ی خرد و زودبازده، امن   ی گذار ه ی سرما 

م   ی گذار ه ی ا ها بالا رود، اعتماد سرم اجتماع آن    ن ی تأم   ن ی ا   جه ی و نت   رود ی در آن منطقه بالاتر 
و اضطراب   ی ن دچار ناام   ا ی دن   ی که هر جا   م ی ن ی ب ی . م شود ی ملت م  ك ی   ی شکوه اقتصاد   ت، ی امن 
 . م ی هست   ها ه ی شاهد فرار سرما   شود ی م   ی ن ی مع 

 آمده:   گونه ن ی نمونه ا   ر ی تفس   در 
قبل از    د ی آباد، آزاد و مستقل داشته باشند، با   ی ن ی سرزم   خواهند ی که م   ی »کسان 

خود در آن منطقه    ی نده ی بپردازند. سپس مردم را به آ   ت ی به مسئله امن   ز ی هرچ 
)مکارم  را به حرکت درآورند.«    ی اقتصاد   ی ها ساخته و به دنبال آن چرخ   دوار ی ام 
 ( ۴۳۳/  ۱۱:  ۱۳۷۴  ، ی راز ی ش 
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 و مطالعه   ق ی . امكان تحق 5
  ق ی تحق   ی الوصول برا آرام و سهل   ط ی مناسب و مح   ط ی و فراهم نمودن شرا   ی اب ی دست   ی نه ی زم 

  الشأن   م ی عظ   امبر ی به پ   متعال ی است که خدا   ی مسئله قابل توجه   قت ی ومطالعه حق وحق 
شْرِکِ :  د ی فرما ی را م   ی لازم   ی فضا   ن ی چن   جاد ی دستور ا  نَ الْم  حَدٌ مِّ

َ
إِنْ أ جِرْه    نَ ی وَ

َ
  اسْتَجَارَكَ فَأ

ی  مْ قَوْمٌ لَ   سْمَعَ یَ حَت  ه  ن 
َ
مَنَه  ذَلِكَ بِأ

ْ
بْلِغْه  مَأ

َ
م  أ هِ ث  ونَ یَ کَلَمََ اللَّ از مشرکان از تو   کی ی و اگر  ؛ عْلَم 

( سپس او را به محل  شد ی ند ی را بشنود )و در آن ب  پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا 
 ( ۶)توبه:   ها گروهی ناآگاهند امنش برسان، چرا که آن 

 : شود ی شرح داده م   ن ی چن   فه ی شر   ی ه ی نمونه آ   ر ی تفس   در 
ها بده تا  کر را به آن و تف   شه ی آرامش با او رفتار کن و مجال اند   ت ی در نها   ی عن ی » 

  د ی ها تاب بر دل آن   ت ی ر هدا ازند و اگر نو دعوت تو بپرد   ی محتوا   ی آزادانه به بررس 
  گاه ی مدت مطالعه به جا   ان ی که او را پس از پا   کند ی بعد اضافه م   رند، ی آن را بپذ 

راه مزاحم او نگردد )ثم ابلغه مأمنه(.«    اء در اثن   ی امن و امانش برسان تا کس 
 ( ۲۹۳/  ۱۰:  ۱۳۷۴  ، ی راز ی )مکارم ش 

 ی ر ی گ جه ی نت 
در تمام ابعاد    ی اساس   ی ها از مقوله   ت ی است که امن   ن ی د، ا دست آم از نوشتار حاضر، به   آنچه 

به عنوان    م ی کر و قرآن   شود ی آن به نحو ملموس و مؤثر، احساس م   ازبه ی بشر بوده که ن   ی زندگ 
از اهداف استقرار    ی ک ی توجه قرارداده و آن را  را مورد    ت ی مسئله امن   اسلام، ن ی د   ی اساس قانون 
ط   ت ی م حاک  و  استخلاف صالحان  برا خداوند،  را  آن  و  امامت شمرده  بشر   ی رح    ی جوامع 

نشان داده شد، درخواست حضرت    م ی ابراه   ی سوره   ۳۵  ی ه ی دانسته است. با تأمل در آ   ی ضرور 
برا   م ی ابراه  خداوندمتعال  سرزم   دن ی بخش   ت ی امن   ی از  ب   ن ی به  و    گانه ی نقش    انگر ی مکه، 

ست وخداوندمتعال  ر ا بش   ی و معنو   ی مادّ   ات ی و ح   ی اجتماع ی زندگ   ی برا   ت یّ ضرورت وجود امن 
  ازات ی امت   ر ی و بدون توجه به سا   ی قبل از پرداختن به موضوع رزق و روز   فه ی شر   ی ه ی آ   ن ی در ا 
حاکم بر آن را متذکر    ت« ی شهر مکه، موضوع »امن   ژه ی و عربستان و به   ن ی سرزم   ی و معنو   ی ماد 
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قرار   ی ادآور ی مورد    ه ی به اهداف عال  ی اب ی دست  در و نقش ارزشمند آن را   ژه ی و  ت ی تا اهم   شود ی م 
  ک ی شود که آنچه لازمه    ادآور ی خود    ف ی مخاطبان مصحف شر   ی به تمام   گونه ن ی دهد و بد 

تعال   ی برا   ی اجتماع   ط ی مح  و  زم   ی رشد  »امن   ی ها نه ی در  نخست  درجه  در    ت ی گوناگون، 
پرداخت و انسان    گر ی به امور د  د ی مقوله مهم است که با   ن ی ا   ن ی است و پس از تام   « ی اجتماع 

  ی ن و روا  ی و آرامش روح  ت ی به امن  ازمند ی راه سعادت و کمال ن  مودن ی و پ  ی دگ ادامه زن   ی که برا 
  ی و به سعادت و کمال واقع   د ی ما ی را بپ   ر ی مس   ن ی ا   ی ترس و اضطراب   گونه چ ی است، بتواند بدون ه 

پرداخته شد    م ی کر قرآن  ات ی آ  ی بر مبنا   ی اجتماع   ت ی نوشتار به ابعاد و آثار امن   ن ی نائل شود. در ا 
  م ی کر قرآن .  افت ی   ل ی مشخص تفص   ق ی شده و با ارائه مصاد   ف ی آن تعر   و ابعاد   و انواع   ت ی و امن 

و    وند ی ابعاد پ   ن ی ا   ن ی دانسته که ب   ت ی ابعاد امن   ه ی کل   ی اصل   ی را سرچشمه و مبنا   ی اعتقاد   ت ی امن 
موثر است.    ابعاد کاملا   ر ی بعد بر سا   ک ی در    ی برقرار است هرگونه ضعف و ناامن   ی ق ی توازن عم 

  ی و تلاش   ت ی عال و آثارمترتب بر آن اشاره داشته و هرگونه ف   ت ی به امن   ات ی از آ   ی ار ی در بس   م ی کر قرآن 
  امن ممکن است.   ط ی در مح   ی معنو   ی و چه در عرصه   ی ماد   ی چه در عرصه 
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 نامه کتاب 
 قم.   ، ی و معارف اسلام   خ ی ش(: انتشارات دفتر مطالعات تار ۱۳۷۳)   ، ی راز ی مکارم ش   الله ت ی ترجمه آ   ، م ی قرآن کر 

 . روت ی ، دارالصادر، ب لسان العرب ق(:    ۱۴۰۸، ) بن کرم محمد   منظور، ابن  .۱

 . ی نامه مطالعات اسلام فصل   ، م ی کر و ابعاد آن در قرآن   ت ی امن ش(:  ۱۳۸۶بهرام، )   ، ی کاظم   اخوان  .۲
ـــ   .۳ ــــــــ ـــــــ  . ی فقه حکومت   ی تخصص   گاه ی پا   ، م ی کر و ابعاد آن در قرآن   ت ی امن   ن یی تب ش(:  ۱۳۹۷، ) ــ
 تهران.   ، ی دفتر نشر فرهنگ اسلام   ، ط ی المعجم الوس ش(:  ۱۳۷۴)   گران، ی و د   م ی ابراه   س، ی ان  .۴

 تهران.   د، ی مروار   ، ی اس ی نامه س دانش ش(:  ۱۳۶۶)   وش، ی دار   ، ی آشور  .۵
 قم.   ، ی دارالکتاب الاسلام   ، ی قم   ی انصار   ی ، مترجم محمدعل غررالحکم و دررالکلم ق(:  ۱۴۱۰ابوالفتح، )   ، ی آمد  .۶

 قرآن و حقوق.   نامه ژه ی و ،  قرآن   ی در نظام حقوق   ی فرد   ت ی امن ش(:  ۱۳۸۲محمد، )   ، ی بهرام  .۷
 ، تهران. پژوهشکده باقرالعلوم   ، ی و اجتماع   ی فرد   ت ی ارزش امن ش(:  ۱۳۹۶)   ، ی عل   ا، ی پور  .۸
 قم.   ت، ی الب آل   ، ی اب ی افراس   ی مترجم عل   ، عه ی وسائل الش ق(:  ۱۴۱۴محمدبن حسن، )   ، ی عامل   حر  .۹

 تهران.   ه، ی مؤسسه آرا   ، ف ی فرهنگ معارف و معار ش(:  ۱۳۷۸)   ، ی دمصطف ی س   ، ی دشت   ی ن ی حس  .۱۰
عل ابوالفتح حسن   ، ی راز  .۱۱ المعان ق(:  ۱۴۰۸)   ، ی بن  الجنان و روح  و تصح   ، رالقرآن ی تفس   ی ف   ی روض    ح ی به کوشش 

 مشهد.   ، ی آستان قدس رضو   ی اسلام   ی ها پژوهش   اد ی ناصح، بن   ی و محمدمهد   ی احق ی محمدجعفر  
 مشق. د   و   روت ی ب   ه، ی ، دارالعلم و دارالشام المفردات الفاظ القرآن ق(:  ۱۴۱۲)   ، ی عل   بن ن ی حس   ، ی اصفهان   راغب  .۱۲

 مشهد.   ، ی ، انتشارات آستان قدس رضو لألفاظ القرآن   یی المعجم الاحصا ش(:  ۱۳۶۸- ۱۳۶۶محمود، )   ، ی روحان  .۱۳
 قم.   ن، ی جامعه المدرس   ، ی ا ، مترجم محمد باقرکمره الخصال ق(:  ۱۴۰۳)   ه، ی بابو   بن ی محمدبن عل   صدوق،  .۱۴
 قم.   ، ی اسلام   ات ار ، دفتر انتش القرآن   ر ی تفس   ی ف   زان ی الم ق(:    ۱۴۱۷)   ن، ی دمحمدحس ی س   ، یی طباطبا  .۱۵

 . روت ی ب   ، ی ، دارالمرتض القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی مجمع الب ق(:    ۱۴۲۷بن حسن، ) فضل   ، ی طبرس  .۱۶
 . روت ی ب   ، ی اتراث العرب   اء ی ، دار إح القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی التب ش(:  ۱۳۷۱محمدحسن، )   ، ی طوس  .۱۷
 قم. نا،  بی   ، ن ی الع ش(:  ۱۳۷۱احمد، )   بن ل ی خل   ، ی د ی فراه  .۱۸

 تهران.   ه، ی ، دارالکتب الاسلام نمونه   ر ی تفس ش(:    ۱۳۷۴)   گران، ی ناصر و د   ، ی راز ی ش   مکارم  .۱۹
 



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۸  تابستان   *   ششم   شماره   *   دوم سال        

     
 در مورد عالم برزخ   ی ی علامه طباطبا   ی ر ی تفس   دگاه ی د   ل ی تحل 

 1ی اسبق مه  فاط   
 چکیده 

  ی ده ی و به عق   کند ی م   دا ی تمثل پ   ی با ورود به عالم برزخ به بدن مثال   ی روح انسان پس از قطع ارتباطش با بدن ماد 
با استناد    یی فرا رسد. علامه طباطبا   امت ی شود و روز ق   ده ی که در »صور« دم   ی است تا زمان   ی مسلمانان در آنجا باق 

  ی و محدث کاشان   ی از مفسران همچون طبرس   ی دگاه برخ ی د   ی ر مبنا ب   و   ن ی معصوم   ات ی و روا   ی قرآن   ات ی به آ 
  ی و ی دن   ات ی نظام ح   ی ادامه   ، ی باورند که نظام برزخ   ن ی بر ا   ی از فلاسفه همچون ملاصدرا و سهرورد   ی و برخ 

و عالم    ی اند که بدن مثال قائل   ک ی هر   ی با عالم برزخ دو ساحت برا   ی هم سنخ بودن بدن مثال   ل ی است و به دل 
از اوصاف ماده و    ب ی علامه برزخ که ترک   دگاه ی و نه عالم تجرد محض هستند. از د   محض   ی عالم ماده برزخ نه  

بودن عالم تجرد به مبدأ متعال    ک ی نزد   ، ی برتر   ن ی و احاطه دارد و علت ا   طره ی اوصاف مجرد است بر عالم ماده س 
  ر ی وجود س   ست، ا عالم ماده    تر از کامل   ، ی ابدان برزخ   ت ی برزخ و هم ماه   ی نشئه   ت ی هم ماه   ن ی ست، بنابرا ا 

در    ی برزخ   ی ها متنعّم به نعمت   ا ی   ی بدن مثال   ی در عالم برزخ منجر به ظهور اتم و اکمل ملکات نفسان   ی تکامل 
  ی برزخ، نظام   ی عادلانه   یی نظام جزا .  شود ی م   ی در جهنم برزخ   ی برزخ   ی ها معذّب به عذاب   ا ی و    ی بهشت برزخ 

عمل    ن ی و اتحاد ب   ت ی ن ی ع   ن ی را دارا است. البته ا   جزا عمل و    ن ی « ب و »اتحاد   ت« ی ن ی »ع   ی برقرار   ش ی است که گنجا 
 . د ی به تکامل خواهد رس   امت ی و جزا در ق 

 ی واژگان کلید 
  . برزخ   ت ی ماه   ، ی ظهور ملکات نفسان   ، ی ابدان مثال 

 
 Rohangizasbaghi@yahoo.com                    ، تفسیر تطبیقی، مجتمع عالی کوثر۴طحپژوه سدانش . 1
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 مقدمه 
انکار که از رسول    رقابل ی متواتر و غ  ات ی و اخبار و روا   م ی قرآن کر مطابق آنچه از نصوص  

  ی کبر   امت ی بلافاصله بعد از مرگ وارد عالم ق   کس چ ی است، ه   ده ی رس   طهار و ائمه ا   اکرم 
ق   شود؛ ی نم  دگرگون   ی کبر   امت ی چراکه  با  همه   ی کل   ی ها ی همراه  و    ی ن ی زم   ی ها ده ی آفر   ی در 

 و... است.   د ی ماه و خورش   اها، ی در   ها، کوه   ی عن ی   ی آسمان 
  ن ی اول   ی کبر   امت ی ق   علاوه . به ماند ی نم   ی باق   ی در وضع فعل   ی مخلوق   چ ی ه   ی کبر   امت ی ق   در 

در    کس چ ی ه   م، ی از نظر قرآن کر  ن ی . همچن شوند ی زمان جمع م   ک ی انسان در   ن ی انسان و آخر 
نسان  که ا   ست ی ن   ن ی چن   ی عن ی   رود، ی فرو نم   ی حس ی و ب   ی در خاموش   ی کبر   امت ی فاصله مرگ و ق 

اشد  داشته ب   ی را احساس نکند، نه لذت   ز ی چ چ ی فرو رود و ه   ی هوش ی ب   ه ی شب   ی پس از مردن در حال 
د  ناراحت   ی نه خوشحال   ، ی رد نه  نه  وارد    ی و  مرگ  از  انسان بلافاصله پس  بلکه  باشد.  داشته 

  یی زها ی لذت و از چ   یی زها ی . از چ کند ی را حس م   ز ی چ که همه   شود ی م   ات ی از ح   گر ی د   ی ا مرحله 
  ی لذت و رنج بردن ابدان مثال   ت ی ف ی عالم برزخ ک   ی ها ی ژگ ی و   ل ی حل و ت   ن یی . با تب برد ی رنج م   گر ی د 

 . شود ی ص م مشخ 
ها به کمال و سعادت،  آن  ی اب ی مردم و دست   ت ی هدا  ی برا  ی برزخ  ات ی ح  ی به مسأله  توجه 

را    ی و اعتقاد به آن، نقش مهم  ی برزخ   ات ی ح   ت ی ف ی ک   ح ی است و شناخت صح   ی ضرور  ی امر 
کرده و در طول    ی را ط  ر ی مس  ن ی ا   د ی چراکه همه با  کند؛ ی م  فا ی انسان ا  ی و برخوردها   ی در زندگ 

در برزخ که پس از مرگ،    ی زندگ   ن، ی کنند؛ بنابرا   ی آماده مراحل بعد   ا خود ر   ا، ی ن محدود د   ی زندگ 
انسان در عالم برزخ همان    ر ی است و مس   ر ی ناپذ اجتناب   قت ی حق   ک ی سر راه انسان قرار دارد  

اعمال و    ان ی ارتباط م   ی از چگونگ   ح ی انتخاب کرده است. فهم صح   ا ی است که در دن   ی ر ی مس 
و اتخاذ توشه    شود ی م   ی ماد   ی ا ی و رفتارها در دن   مال به اع  ش ی زپ ا ش ی ها سبب توجه ب آن   ی جزا 

 . شود ی م   رو شه ی پ   ات ی ح   ی پربار برا 
ق   ات ی آ   اکثر  به  از مرگ مربوط  آ   امت ی جهان پس  و    ات ی معاد و بهشت و جهنم است 

که پس از تکامل   ی برزخ اشاره دارد. عالم  ی به مسأله  م ی رمستق ی و غ  م ی طور مستق به  ی محدود 
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بهشت    ی ابد   ی جسم و روح، زندگ   ی تکامل ذات   ن ی . با ا شود ی وارد م   گر ی ه عالم د انسان در آن، ب 
خواهد    ی و ی دن   ی بر زندگ   ی د ی عالم برزخ اثرات مف   یی ها   ی ژگ ی و . شناخت  کند ی و جهنم را آغاز م 

که از انسان    ی از اعمال   ی ل ی خ   توان ی ها باز است و م اعمال انسان   ی جهت که پرونده داشت. ازآن 
برعکس اهداء ثواب با    ی و حت   رد ی صورت نگ   ی ها جبران شود و عقاب مانده شده توسط باز فوت 

تواند محل معرفت و    ی برزخ م   ز ی و ن   ابد ی بالاتر راه    ی به مقام   ی توف م   ر، ی انجام کارها و اعمال خ 
  ی کامل برا   ی آگاه   ی مند هستند ول عالم برزخ علاقه   قت ی ها به حق تر باشد. انسان افزون   ی آگاه 

  ات ی محدود و روا  ات ی بر آ  ی مبن  ز ی اطلاعات در رابطه با عالم برزخ ن   ست، ی ن  ر ی پذ ها امکان آن 
 . است   از ائمه اطهار   ده ی رس 

  گمان ی برزخ ب   ی علامه در حوزه   ل ی و تحل   ی بر مبان   ه ی عالم برزخ با تک   ی ها ی ژگ ی و   ی رس بر 
  عه ی عالم برزخ خواهد بود. مفسران ش   ی درباره   ی و فلسف   ی ها اعتقاد از پرسش   ی ار ی بس   ی گشا راه 

مربوط به برزخ، معارف    ی و ضمن   ح ی صر   ات ی اند تا با دقت در آ تلاش کرده   رباز ی از د   ی و سن 
  ن ی ب   ن ی در ا   ی اند. ول کسب کرده   ی قات ی توف   ز، ی راه ن   ن ی کنند و در ا   ن یی جهان پس از مرگ را تب   ی قرآن 

و با    ن ا ی ن ی ش ی پ   قات ی تحق   ج ی ها و نتا از تلاش   ی مند با بهره   ر، ی نظ کم   ن ی مفسر و مب   یی علامه طباطبا 
رائه فرموده است. تأمل در  ا   ی برزخ   ات ی جامع از آ   ی ن یی و تب   ر ی ژرف تفس   ی و تفحص   ق ی تحق 
با    ز ی و تما   ی و »الانسان« اشراف و احاطه علم   زان« ی علامه همچون »الم   ر ی و تفاس   قات ی تحق 
 است.   ان ی مفسران کاملًا نما   ی باق   قات ی تحق 

مقالات   ن ی ا   در  د   ی رابطه  از  »برزخ  موضوع  عترت قرآن    دگاه ی با  د   و    ان؛ ی اد   گر ی و 
از    ی ل ی »تحل   «، ی حقان   ن ی حس   ث؛ ی قرآن و حد   دگاه ی »عالم برزخ از د   «، ی عالم   ن ی محمدحس 

صعود  برزخ  وجود   ی عالم  شانظر   خ ی ش   ی شناس در  جعفر  محمدنژاد،  رضا  و    « ی اشراق؛ 
استکمال  س   ی »حرکت  برزخ؛  عالم  س   د ی در  رشته   « ی بناب   ی د ی باقر  و    ر ی تحر   ی به  آمده  در 

»مع همچو   یی ها کتاب  آ ن  آثار  از  )برگرفته  آ ی آمل ی د جوا   الله ت ی اد    ، ی آمل   ی جواد   الله ت ی (؛ 
  ام ی »پ   زدی«، ی مصباح    الله ت ی شناسی(؛ آ شناسی، انسان    هان ی »معارف قرآن: )خدا شناسی، ک 

آ  ش   الله ت ی قرآن؛  حس   ؛ ی »معادشناس   «، ی راز ی مکارم  »معاد؛  ۳ج   ، ی هران ت   ی ن ی علامه   ،»
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به    « ی نور   ی دتق ی س   ؛ ی دوزخ   قان ی «، »رف ۹ج   ، ی ان بح س   الله ت ی آ   د؛ ی »منشور جاو   «، ی مطهر 
و جهنم    ی ها به موضوع برزخ، بهشت برزخ ها و مقاله کتاب   ن ی است که در ا   ده ی چاپ رس 

مقاله درصدد است    ن ی شده است. ا مختلف پرداخته   ی ها دگاه ی فلسفه وجود برزخ از د   ، ی برزخ 
به    ی ل ی و تحل   ی ف ی روش توص ه به  علام   دگاه ی برزخ و ابدان در عالم برزخ از د   ت ی ماه   ان ی ب پس از  

 سؤالات پاسخ دهد:   ن ی ا 
 ست؟ ی چگونه چ   یی علامه طباطبا   دگاه ی از د   ا ی . منشأ و خاستگاه احاطه برزخ بر دن ۱
 در برزخ چگونه است؟   یی علامه طباطبا   دگاه ی از د   ی . ظهور ملکات نفسان ۲
 ست؟ ی چ   یی علامه طباطبا   دگاه ی از د   ی بهشت و جهنم برزخ   ی ها ی ژگ ی . و ۳

 »برزخ«   ی شناس م فهو : م الف 
است. برخی معنای اصلی برزخ را    ز« ی دو چ   ن ی ب   ل ی : »مانع« و »حا رزخ ب   ی لغو   مفهوم 

کند.  فرق می   ن ی ش ی اند که بر شیء عارض شده و با حالت پ دانسته   دی ی حالت ثانوی و جد 
است،    ل ی ا معنای حاجز و ح   به   م ی اما اگر آن را معرّب »بَرْزَهْ« بدان   ، برزخ( ۲۵۲/  ۱:  ۱۳۸۰  ، ی )مصطفو 

  امت ی ق   یی مرگ تا برپا   ن ی برزخ حالت ب   ی عن ی حروف اصلی کلمه خواهد بود.    جزء حرف مزبور  
 ( ۳۳۳/  ۱:  تا ی فارس، ب ؛ ابن ۴۱۹/  ۱:  ۱۴۰۴  ، ی ؛ جوهر ۴۱:  ۱۳۸۷  ، ی )راغب اصفهان است.  

  ا ی دن   نِ ی عالم پس از مرگ، و بر حدِ فاصلِ ب   ی : متکلمان به معنا برزخ   ی اصطلاح   مفهوم 
چون »عالم مثال« و »عذاب القبر«    ی گر ی د   ی ها آن را با نام   ز ی گاه ن ده است، و و آخرت اطلاق ش 

 ( ۵۷ق:  ۱۴۱۵  ، یۀ )مجمع البحوث الاسلام .  برند ی به کار م 
 معتقد است:   ی کاشان   ض ی ف 

رفته تا    ن ی از ب  ی مدت بدن خاک  ن ی مرگ و بعث است که در ا  ن ی ب   ی حالت  »برزخ 
 ( ۸۶۹/  ۲ق:  ۱۴۱۸  ، ی کاشان   ض ی )ف «  در واقع برزخ همان زمان قبر است.   امت؛ ی زمان ق 

  . اند کرد   ف ی تعر   ا« ی آن را به »مانع بازگشت انسان به دن   ی و طبرس   ی زمخشر   ن ی همچن 
 ( ۲۲۳/  ۷ش:  ۱۳۷۲  ، ی ؛ طبرس ۲۰۳/  ۳)زمخشری،  

  



 

 
27 

حل
ت

ید ل ی
گاه

د
 

فس 
ت

 ی ر ی
طبا

طبا
مه 

علا
 یی

زخ
 بر

الم
د ع

ور
ر م

د
 

 و ملاصدرا معتقدند:   ی مچون سهرورد مسلمان ه   فلاسفه 
ده مثل کم و  و عالم ماده قرار دارد و در عالم برزخ آثار ما   ی عالم عقل   ن ی ب   »برزخ 

 ( ۳۶۳ش:  ۱۳۹۳  ، ی نان ی د   ی م ی )ابراه خود ماده وجود ندارد«    ی و... وجود دارد ول   ف ی ک 

 فرموده است:   ن ی برزخ چن   ی اصطلاح   ی معنا   ن یی در تب   یی طباطبا   علامه 
بوده و انسان بعد از    امت ی و ق   ا ی دن   ن ی است که واسطه ب   ی عالم برزخ عالم   »پس 

  ی که برا   ی خود را تا زمان   ی برزخ   ی گ به آن وارد شده و زند   ا ی دن   ن ی مرگ خود در ا 
 ( ۶۸/  ۱۵ق:  ۱۳۹۸  ، یی )طباطبا .«  دهد ی شود، ادامه م   خته ی برانگ   امت ی ق 

  ن ی متکلمان و فلاسفه متبا   دگاه ی در دو د   ی برزخ از نظر مفهوم   ی اصطلاح   ی معنا   ی رابطه 
 عام و خاص من وجه است.   ی رابطه   ی و از نظر مصداق 

  ۵۳  ه ی در آ   ی ک ی که    ه ی ذکر شده است. در دو آ   م ی ن کر از قرآ   ه ی برزخ سه بار و در سه آ   ی واژه 
ذِ فرقان    ی مبارکه   ی سوره  وَ ال  جَاجٌ وَجَعَلَ بَ هَذَا عَذْبٌ   نِ ی مَرَجَ الْبَحْرَ   ی وَه 

 
رَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أ مَا ی  ف    نَه 

ورًا  بَرْزَخٌ    ما نَه  یْ بَ الرحمن است    ی مبارکه   ی سوره   ۲۰  ی ه ی در آ   ی گر ی و د   بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْج 
  ن ی ر ی ش   ی گر ی شور و د   ی ک ی که    ا ی دو در   ان ی »فاصل« و »حائل م   ی برزخ به معنا   ی واژه   انِ ی بْغِ یَ لَ  

نم  به هم  آ   زند«، ی آم ی است و  آ   ی ه ی آمده است و در    ی مبارکه   ی سوره   ۱۰۰  ی ه ی سوم که در 
عْمَل  ص   ی لَعَلِّ مؤمنون است  

َ
ها وَ مِنْ وَرائِهِ   ها کَلِمَةٌ تَرَکْت  کَلَ  آن   ما ی ف   الِحاً أ وَ قائِل    ی مْ بَرْزَخٌ إِل ه 

ونَ ی   وْمِ ی  معنا   بْعَث  برزخ«    ی در  م   ا ی »عالم  رستاخ   ان ی »فاصل  تا  است.    ز« ی مرگ  آمده 
 ( ۴۳۵/  ۲ق:  ۱۴۰۷  ، ی ؛ روحان ۶۹۷/  ۱۲:  ۱۳۷۱  ، ی المعارف بزرگ اسلام )دائره 

 نشئه برزخ   ت ی : ماه ب 
هستند،    ی و احکام مخصوص   ت ی ماه   ی دارا   ی هست   ی ها کدام از عوالم وجود در نظام   هر 

 و احکام خود را دارد.   ت ی ماه   ز ی عالم برزخ ن 

 ی ب ی ترک   ی ت ی ماه   برزخ .  1
که قائل به عالم برزخ )عالم مثال( است و آن را ثابت شده    ن ی علاوه بر ا   یی طباطبا   علامه 

عقل مجرد و موجودات    ان ی است م   ی و معتقد است عالم مثال، همچون برزخ   داند ی م   ز ی ن 
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لوازم ماده همچون مقدار، شکل عرض    ی بعض   کن ی ل   ست؛ ی ن   ی عالم مثال، ماد   ن، ی بنابرا .  ی ماد 
برزخ را به    گر ی همچون مفسران د   یی علامه طباطبا  ( ۲۹/ ۱۵ق: ۱۴۱۲  ، یی اطبا )طب را داراست.    ی فعل 

 ( ۲۶۶/  ۱ق:  ۱۴۱۲  ، یی )ر.ک. طباطبا اند.  کرده   ر ی و آخرت تفس   ا ی دن   ن ی و حائل ب   انه ی م 
است و عالم عقل    ی که ماد  ا ی عالم دن  ن ی در ب  ی وجود  ی لحاظ رتب برزخ )مثال( به  عالم 

از اوصاف    ی و برخ   ا ی اوصاف دن   ی که عالم برزخ برخ   ر ی تفاس   ن ی )مجرد( واقع شده است با ا 
همچون    یی ا ی است. اوصاف دن   ش ی مستقل با اوصاف خاص خو   ی آخرت را داراست، جهان 

  ( ۲۰: د ی )حد   ق ی کننده حقا پنهان   ( ۱۹اسراء: ) محکوم به قانون علت و معلول    ( ۶۴)عنکبوت:  لهو و لعب  
آخرت  اوصاف  حقا   ی و  ظهور  موطن  طب   گانه ی ب   ( ۹)طارق:   ق ی همچون  اسباب  و  علل    ی ع ی از 

  انه ی م   ی برزخ   ی وجود ندارد. زندگ   ی در جهان برزخ   ( ۱۵)غافر: موطن ملاقات با خدا    ( ۱۶۶)بقره: 
املا مجرد  سم را دارد نه ک اوصاف ماده و ج   املاً عالم برزخ نه ک   ن ی دو اوصاف است. بنابرا   ن ی ا 

  ی اوصاف و آثار ماد   ی را ندارد ول  ل ی و تبد  ر یی همچون تغ  ی م است اوصاف ماد از ماده و جس 
نه کاملًا مثل آخرت و نه    ز ی و ن   ( ۳۲۲ق:  ۱۴۱۵  ، یی )ر.ک. طباطبا همچون ابعاد، رنگ و شکل را دارد  

افراد،    ی ب کل به حسا   ی دگ ی بودن، رس   ی چون دائم   ی از اوصاف آخرت است. اوصاف   گانه ی ب 
به حساب    ی دگ ی همچون رس   ی ها را و اوصاف آخرت غوطه ور شدن در نعمات ودخول در عذاب 

از    تر ف ی ضع   ی ( وجود نعمت و عذاب در درجه امت ی افراد به صورت مجمل )مفصل در ق 
 آخرت را داراست. 

ن  و به تبع آ   اند ی نما ی از عالم آخرت رخ م   تر ف ی ضع   ار ی بس   ی در عالم برزخ به نحو   ق ی حقا 
  ی آخرت است. به طور کل   ی ها ها و عذاب از نعمت   تر ف ی ضع   ی برزخ   ی ها ها و عذاب ت نعم 

مربوط    ی حال به عالم عقب   ن ی در ع   ی داراست ول   « ی زمان   ت ی »محدود   ل ی را از قب   ا ی دن   ی ها ی ژگ ی و 
 عالم ملکوت است.   ی مرحله   ن ی است. اول 

 بر عالم ماده   ط ی . برزخ مح 2
  ی وجود دارد برا   عت ی که در ماوراء عالم طب   ی ق ی خصوصاً حقا   ، ی هست   ق ی از حقا   ی ار ی بس 

به    ی است ول  ده ی به اثبات رس   ی عقل و وح   ق ی از طر  ق ی ما مجهول است. اگر چه اصل آن حقا 



 

 
2۹ 

حل
ت

ید ل ی
گاه

د
 

فس 
ت

 ی ر ی
طبا

طبا
مه 

علا
 یی

زخ
 بر

الم
د ع

ور
ر م

د
 

  ه ی با تک   ی البته گاه   شود ی محدود م   ق ی آن حقا   ت ی علم به کنه و ماه   یی ها ت ی تبع وجود محدود 
و    ل ی تبد   ی ل ی به علم تفص   ی ل علم اجما   ن ی ا   ی و سلوک معنو   ر ی و س   ی ل و استدلالات عق   ی بر وح 

مجهول و محجوب از منظر    ق ی حقا   ن ی از ا   ی ک ی .  شود ی م   ق ی از حقا   ی ار ی بس   ی گشا امر راه   ن ی هم 
قرار دارد و آخرت و عالم ملکوت    ا ی ها عالم برزخ است. در حال حاضر انسان در رحم دن انسان 

  ی ق ی حق   عالم   بلکه   ست ی ن   ی مسأله اعتبار  ک ی ملکوت   م آن را احاطه کرده است. آخرت و عال 
ن : » ند ی فرما ی م   ی گرام   امبر ی رابطه پ   ن ی است. در ا  ن ه  طَ ی مُح ه  وَ الآخِرَ ه  آخِرَ   ا ی إِنَّ مَعَ الدُّ   ؛ ا ی بِالدُّ

 ( ۵۹ش:  ۱۳۷۶  ه، ی بابو )ابن   است« ی بر دن   ط ی آخرت است و آخرت مح   ا ی همراه دن 
ه همراه  طور ک ندارد و همان   ا ی با دن   ی و مکان   ی زمان   ی فاصله   چ ی که رحم مادر ه   طور همان 

  ن ی طور که جن است. همان   ا ی بر دن  ط ی بر رحم است و برزخ هم مح  ط ی مح   ا ی دن  است ی رحم دن 
  ی در واقع عالم قبر زندگ   شود ی م   ن یی او تع   یی ا ی دن   ی و نوع زندگ   رد ی گ ی در رحم مادر شکل م 

کرده و شکل    دا ی معنا پ   ا ی دن   ی به موازات زندگ   ی برزخ   ی زندگ   باشد، ی م   نسان ا   ی و برزخ   ی ملکوت 
 . رد ی گ ی م 

بر   ط ی عالم نسبت به عالم ماده )مح   ن ی بالا بودن ا   ل ی معتقد است به دل  یی طباطبا   علامه 
  ن ی را که حاجب ب   ی از آن محجوب است و با کنار رفتن پرده )حجاب   ی و ی عالم ماده(، انسان دن 

عالم ماده    ی ف ی و ک   ی . با توجه به تفاوت ماهو شود ی روح و عالم برزخ است(، وارد عالم برزخ م 
است. لذا تمانع و تضاد    ی علت فاعل   ازمند ی ها در برزخ فقط ن موجودات و آثار آن   زخ، م بر با عال 

خاص ماده و لوازم ماده    ی ها ی ندارند و کم و کاست   یی جا   ی برزخ   موجودات وآثار   ن ی و تزاحم ب 
رنج، وحشت    ، ی مانند لذت، شاد   ی در عالم برزخ حالات   ل ی دل   ن ی ندارند، به هم   یی در برزخ جا 

 ( ۸۵ق:  ۱۴۲۸  ، یی )طباطبا است.    ا ی حالات در دن   ن ی تر از ا و گسترده   دتر ی شد   ار ی و... بس 
دن   ی نشئه   دگاه، ی د   ن ی بنابرا  از  مستقل  قو   ا ی برزخ  موجوداتش  دن   تر ی و  از  فراتر  و    ا ی و 

مختلف است.   ع ی عالم ماده و طبا  م ی کن ی م  ی که در آن زندگ   ی هستند. عالم   یی ا ی موجودات دن 
عالم و    نفک ی عوارض لا   ت ی دو خصوص   ن ی و مکان است و ا عالم ماده، داشتن زمان    ی لازمه 

وجود را    ع ی ماده و طبا   ت ی است که خصوص   عالم، عالم برزخ   ن ی ا   ابل است. در مق   ی جوهر ماد 
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  ی نسبت به عالم ماده برتر   ل ی دل   ن ی و ملکوت عالم ماده است، به هم   قت ی ندارد، در واقع حق 
و نظر عالم برزخ    طره ی س   د. عالم ماده تحت )عالم ماده( دار   ا ی دارد و از تمام جهات احاطه بر دن 

که در عالم ماده    ی را که موجودات ندارند. چ   ی بر عالم مثال و صور ملکوت   یی ا طره ی است و س 
علت بالا بودن مراتب    ن ی و نفس ندارند. بنابرا   ی بر ملکوت اعل   یی ا طره ی هستند اسفل هستند و س 

که   ی هر عالم  باشد، ی ال م مبداء متع بودن به   ک ی نزد  ی عالم تجرد )برزخ( نسبت به عالم ماد 
دارد، لذا عالم آخرت نسبت به عالم    ی بالاتر   ی به مبداء متعال باشد مراتب وجود   تر ک ی نزد 

دارد و    ی احاطه و برتر  ا ی عالم برزخ نسبت به عالم دن   ل ی دل  ن ی دارد به هم   ی برزخ احاطه و برتر 
 . باشد ی تر م و ناقص   تر ف ی عالم نسبت مبداء متعال است ضع   ن ی چون عالم ماده دورتر 

 ی ن برزخ انسا   ت ی ف ی و ک   ت ی : ماه ج 
ب   علاوه  نشئه   ت ی ماه   ی ها ی ژگ ی و   ان ی بر  ماه   ی خاص  ک   ت ی برزخ، لازم است    ت ی ف ی و 

 شود.   ی بررس   ز ی انسان ن   ی و ی ابدان، تداوم آثار اعمال دن   ت ی مسائل مربوط به انسان مانند: ماه 

 ابدان در عالم برزخ   ت ی ماه 
  چ ی بدن است و در ه   ی ( انسان دارا امت ی برزخ، ق   ، ی د )عالم ما   ی تمام عوالم هست   در 

است که تعلق به بدن دارد و در کنه و ذات    ی قت ی روح حق   را ی ز   ست، ی ن   بدن ی روح انسان ب   ی عالم 
از    ک ی . هر  رد ی قرار بگ   تواند ی جهت روح بدون بدن نم   ن ی روح، تعلق به بدن وجود دارد. از ا 

که    ی بدن   ل ی دل   ن ی به خود را دارند. به هم   صوص مخ   ی ن ی احکام و آثار و قوان   و نظام    ی عوالم هست 
بدن    ن ی است و ا   ا ی حاکم بر عالم ماده و دن   ن ی است هم سنخ با قوان   عت ی در عالم ماده و طب 

برزخ   ر ی غ   ، یی ا ی دن  بدن  دل   ی از  به  برخ   ل ی است.  برزخ و وجود  بودن عالم  بالاتر  و    ی کامل 
(  ی امت ی )ق   ی نسبت به بدن آخرت تر و بالاتر است؛ و  کامل   ز ی ن   ی بدن برزخ   ی آخرت   ی ها ی ژگ ی و 

  یی ها : »ارواح مؤمنان در برزخ در بدن ند ی فرما ی م   است. امام صادق   تر ن یی تر و پا ناقص 
 ( ۱۱۹ت ی ، روا ۲۶۸/  ۶ق:  ۱۴۰۳  ، ی )مجلس ها است.«  آن   ی و ی دن   ی ها بدن   ه ی شب 

است.    یی ا ی بدن دن   ن ی نه ع   یی ا ی بدن دن   ه ی شب   ، ی که بدن برزخ   شود ی م   ده ی فهم   ت ی روا   از 
  ل ی بدون وسا   تواند ی م   را ی ز   ست ی آن ن   ن ی چون شکل، مقدار و اندازه دارد، و اما ع است  آن    ه ی شب 
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بودن برزخ دو    ی با توجه به دو ساحت   یی کند. علامه طباطبا   ر ی را س   ی مسافت طولان   ی و ابزار ماد 
روح.    ا ی به نام بدن و جوهر مجرد به نام نفس    ی انسان قائل شده است: وجود ماد   ی ساحت برا 

تحت    ی که دارند بدن را به عنوان ابزار   ی ا ه روح و نفس با شعور و اراده است ک   معتقد   شان ی ا 
نفس و روح به عالم برزخ    ی مانده ی باق   قت ی شده و حق   ی کنترل دارند که با مرگ ماده، بدن متلاش 

است( منتقل    امت ی ق   یی س از مرگ تا برپا انسان پ   ات ی و ح   ا ی عالم دن   قت ی حق )که در ادامه  
 ( ۱۱۸/  ۱۰:  ۱۳۹۸  ، یی )طباطبا .  شود ی م 

  ی و ی مانند بدن دن   ی آمده است که: »روح پس از مرگ به بدن   از امام صادق   ی ت ی روا   در 
  ت ی که در نها   ی روح پس از مفارقت از جسم به اجسام   ( ۲۴۴/  ۳ق:  ۱۴۳۰  ، ی ن ی )کل .  شود ی منتقل م 

است   ی همان شخص   ن ی : ا د ی گو ی م   ند، ی آن را بب  ی که اگر کس   ی به نحو   رد، ی گ ی لطافتند تعلق م 
 ( ۲۷۱/  ۶ق:  ۱۴۰۳  ، ی )مجلس .«  م ی د ی د ی م   را او    ا ی دن   که در 

  ی از اتحاد آن با بدن ماد   تر ی قو   ی با جسم مثال   ی روح پس از انقطاع از جسم ماد   اتحاد 
است که روح انسان در صورت عدم تعلق به بدن    ی روشن   ل ی دل   ن ی است و هم   ی و ی دن   ی در زندگ 

بودن انسان در عالم برزخ به    ی احت د. دو س را دار   ی تعلق کمتر، قدرت تمثل به بدن مثال   ا ی   ی ماد 
متناسب و هم سنخ با عالم برزخ    ی بودن عالم برزخ است چراکه بدن برزخ   ی تبع دو ساحت 

معنا    گر ی د   وار ی )مثلًا پشت د   ند ی ب ی م   را   ز ی همه چ   رد ی هرجا قرار بگ   ف ی لط   ی جسم مثال   ن ی است. ا 
  ب، ی )دستغ   شود ی نم   ف ی د، ضع چشم درد ندار   ی ندارد، چشم دارد ول   ی دار ی د   ت ی ندارد( محدود 

غالب    ز ی ماده بر همه چ   ات ی خصوص   ا ی ندارد. در عالم دن   ی مکان و    ی زمان   ت ی محدود   ( ۳۳:  ۱۳۹۰
از    ی ار ی عالم برزخ بس   ی . ول باشند ی مکان، زمان، شکل، اندازه و رنگ م   ر ی درگ   ی عن ی است؛  

محض نه    ی نه ماد   ی رو بدن برزخ   ن ی ازا   ( ۱۳۹/  ۱:  ۱۳۹۸  ، یی )طباطبا را ندارد    یی ا ی دن   ی ها ی ژگ ی و 
 مجرد محض است. 

 در عالم برزخ   ی و ی آثار اعمال دن   تداوم 
است، آثار    ی و ی اعمال دن آثار    ، ی آثار اعمال در عالم برزخ هر انسان   ن ی از مؤثرتر   ی ک ی 
اعمال انسان ضبط خواهد شد. همدم    ی بعد از مرگ در نامه   ا ی فرستاده    ش ی شاپ ی که پ   ی اعمال 



 

 

صلن
ف

می
 عل

لی
داخ

مه 
ا

-
ال  

| س
ن 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
وم

د
 

ره 
شما

 |
شم

ش
   |

ان 
ست

تاب
۱3

۹۸
 

32 

  ی و برخ   ست ی ن   ی شگ ی هم   ی و همراه   ی همدم   ن ی که ا   شد با ی انسان در برزخ عمل و کردارش م 
برزخ به جهت    ی که در آغاز ورود به نشئه   ی بسا افراد . چه دهد ی م   ر یی غ انسان را ت   ت ی امور وضع 

اعمالش ـ    ی رو ی ـ به پ   یی با ی و ز   کو ی و همدم ن   برند ی و سرور به سر م   ی در راحت   کشان ی ن   ی کارها 
صادق    ز ی حالت ن   ن ی و البته عکس ا   کند ی م   ر یی تغ برنامه    ی پس از گذشت زمان   کن ی با او باشد؛ ل 

حالت انسان از خوب به بد    ر یی عوامل تغ از    ی ک ی انسان    ی و ی . آثار خوب و بد اعمال دن باشد ی م 
 . باشد ی بالعکس م   ا ی 

.  د ی گذشت. صاحبش را در عذاب د   ی بر قبر   م ی مر   بن ی س ی فرمودند:»ع   اکرم   امبر ی پ 
  ن ی از ا   ش، ی پ  سال ك ی   ا ی نبود. گفت: خدا  ی عذاب خبر از همان قبر عبور کرد، اما از   گر ی بار د 

  ی است؟ از سو   ی چه حکمت   ن ی . ا ست ی ن   ن ی قبر گذشتم، صاحبش در عذاب بود! امسال چن 
را پناه    ی م ی ت ی کرده و    ی را بازساز   ی شخص، راه   ن ی روح الله، فرزند ا   ی آمد: ا   ی پروردگار وح 

 ( ۳۳۸/  ۱۶:  ۱۴۲۴  ، ی )حر عامل .«  م ی د ی او، او را آمرز   ك ی داده، پس به سبب کردار ن 
نفس انسان مستعد    ی علامه، تکامل و جلا   دگاه ی برزخ از د   ی از کارکردها   گر ی د   ی ک ی 

کمال پس از مرگ است. علامه معتقد است: »اگر استکمال در برزخ فرض شود، هرچه انسان  
تخم محبت و معرفت را در    نکه ی در ماده کسب کرده، همان مرتبه از کمال را داراست، مگر ا 

بذر تکامل را کاشته    ا ی اگر در دن   ن، ی . بنابرا کند ی ر م ظهو   برزخ بکارد که نهالش در  وجودش  
  ان ی بن   ا ی در دن   ی ر ی خ   ی بنا   ا ی اگر سنت حسنه   نکه ی . مانند ا ابد ی ی باشد، در عالم برزخ پرورش م 

 ( ۱۶۰ش:  ۱۳۸۶)رخشاد،  .«  شود ی م   د ی نهاده باشد، ثوابش به روح او عا 
گ البته تا مرحله قبل از  بعد از مر   ی نفس آدم   ه ی و تزک اصلاح    ی ها از راه   ی ک ی   ن، ی بنابرا 

فشارها   ها ی سخت   امت، ی ق  روح، وحشت   ی و  قبض  احتضار شخص،  حال    ت ی رؤ   ی ها در 
  ، ی برزخ   ی ها فشارها و زحمت   ن ی قبر و... است که اگر با ا   ی ها عمل و عذاب   ن ی ملائکه موکله ا 

شافعان    ت ی عنا   ی ه ی ر سا و د   رسد ی به سعادت م   امت ی در ق   د، شو   ی رفع کدورت از نفس آدم 
م  موعود  مقام  به  خدا   رسد ی محشر  اگر  ا   ی و  در  کدورت   ن ی ناخواسته  نشده،  برطرف  ها 

و    شود ی و مواقف پنجگانه محشر گرفتار شده و معطل م   زان ی و صراط و م   امت ی ق   ی ها عذاب 
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ا  در  ن   ن ی اگر  هولناك  منته   ز ی مواقف  کار  نکرد،  غلبه  فطرت  م   ی نور  جهنم  در    شود ی به  و 
از باطن    ها ی ها و آلودگ تا کدورت   شود ی هنم و طبقات آن محبوس م گوناگون ج   ی ها عذاب 

شود. با توجه    دا ی دار کرامت است، پ   ق ی خالص فطرةالله که لا   ی نفس و فطرت پاك شود و طلا 
  ست؛ ی و »متعلق جعل« است. فنا ن   « ی »امر وجود   ك ی و باطن مرگ    قت ی حق   دگاه، ی د   ن ی به ا 

 ال است. بلکه انتقال از نقض به کم 

 ی ظهور ملكات نفسان   ت ی ماه 
  ز ی ن   ی صور باطن   ی دارا   ی علاوه بر آثار صور ظاهر   ا ی و اعمال و کردار انسان در دن   افکار 

  ی کند بر رو   دا ی که به صورت ملکه بروز پ   یی اعمال و کردارها تکرار شود تا جا   ن ی است که اگر ا 
  ی که همان چهره برزخ   ی کردن از صور باطن   دا ی پ   ی ه مؤثر خواهد بود. جهت آگا   شک ی نفس ب 

وجود   ل ی دل به  ق ی به حقا  ی آگاه   ن ی خواهد شد. ا   سر ی با رفتن به عالم برزخ م  ط اعمال است فق 
  ی ات ی و روا   ات ی . علامه معتقد است آ شود ی ادراک م   ی روح و بدن مثال   ن ی ب   ی اتحاد   ی نحوه   ک ی 

م   ن ی که برا  شت سازند و  لوازم و آثار آن سرنو   ا ی که خود اعمال    رساند ی معنا دلالت دارند، 
که بساط    ی در روز   ی که به زود   زنند ی صاحبش رقم م   ی شر، برا   ا ی   ر ی و خ   ر ناگوا   ا ی گوارا    ی ج ی نتا 

 ( ۹۳/  ۱:  ۱۴۱۲  ، یی )طباطبا .  رسند ی م   ج ی به آن نتا   شود ی م   ده ی خلقت برچ 
آور هستند،  و ابتهاج   حه ی را جذاب و خوش   با، ی که ز عبادات    ی عنوان مثال صور مثال   به 
  ها ان ی زشت طغ   ی اعمال و کارها   ی مثال   ی ها . تمثل و صورت کند ی م دور  را    ی دوزخ   ی ها عذاب 
  هستند. رسول اکرم   کننده ت ی بد و اذ   ح ی روا   ی دهنده دارا آور و عذاب نفرت   ها، ان ی و عص 

: تو  د ی دارد. پرس   ن ی و عطرآگ   با ی ز   ی ا جامه   کو، ی ن   ی ا چهره   د ی نزد مومن در قبر آ   ی فرمودند: »کس 
!  دهم ی و ماندن در بهشت مژده م   ی هستم و تو را به رحمت اله و  ت   ك ی : من کردار ن د ی گو   ؟ ی ست ی ک 

در  او گشوده شود و فرش   ی پس  بر  برزخ   ی بهشت   ی ها از بهشت  ز ی )بهشت  به    ش ی پا   ر ی ( 
تو   د ی است. پرس  ده ی د اش مندرس و گن زشت و جامه   اش ره که چه   د ی نزد کافر آ   ی گسترند. کس 

. پس  دهم ی و عذاب سخت مژده م   ی له من کردار بد تو هستم و تو را به خشم ا   د ی گو   ؟ ی ست ی ک 
پهن    ش ی پا  ر ی ( بر ز ی )جهنم برزخ   ی جهنم   ن ی آتش  ی ها از آتش بر او گشوده شود و فرش  ی در 
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 ( ۳۰۳- ۳۰۲/  ۸:  ۱۳۸۴  ، ی کاشان   ض ی )ف کنند.«  
کردار انسان هستند که    ی جه ی نت   امت، ی در ق   ن ی انسان در برزخ و همچن   ی ها واقع همدم   در 

وا حَاضِرًا وَلََ  .  هستند   ن ی با او در عالم ملکوت قر  وا مَا عَمِل  حَدًا   ظْلِم  ی وَ وَجَد 
َ
كَ أ ؛ و آنچه را  رَبُّ

 ( ۴۹)کهف:   دارد کس ستم روا نمی   چ ی و پروردگار تو به ه   ابند ی اند حاضر  انجام داده 
که    ی علاوه بر صورت ظاهر   زند، ی از انسان سر م   ا ی که در دن   ی اعمال و کردار   ی طورکل به 

دارا  ملکوت   ی باطن   ی صورت   ی جزء اعراض هستند،  اعمال    باشند ی م   ز ی ن   ی و  تکرار  اثر  بر  که 
  توان ی م   گونه ن ی و ا   گذارد ی نفس که جوهر انسان است، اثر م   ی بر رو   ی صورت ملکات نفسان به 

اعرا  دل  از  م جوهر    ض، گفت:  هم   شود ی خارج  نشئه   ن ی و  در  صورت    ی جوهر  به  آخرت 
و    ا ی دن   ان ی رزخ، عالم متوسطی م لم ب . عا ابد ی ی متناسب با اعمال )خوب و بد( شخص جسم م 

شکل، جسم    ی برند. پس تجسم اعمال به معنا در آن بسر می   امت ی آخرت است که مردگان تا ق 
اوصاف، افعال و آثار انسان است.    اخلاق و   د، ی مانند عقا   ی رماد ی در آمدن موجودات غ   کر ی و پ 

 ( ۴۷/  ۵:  ۱۳۸۱  ، ی آمل   ی )جواد 

 پرسش ملائک از انسان   تناسب 
  ز ی جوهر و ذات انسان با اعمالش نوع پرسش ملائکه از انسان ن   ن ی ب   ه تناسب توجه ب   با 

  ی است که برا   ی حال کس   ه ی شب   ار ی بس   ، ی برزخ   ی انسان در زندگ   قت ی در حق   باشد ی متفاوت م 
و    یی احضار شود و مورد بازجو   یی سازمان قضا   ك ی زده به  سر   ی که از و   ی اعمال   ی دگ ی رس 

تنظ   ی بازپرس  به  گرفته،  تکم   م ی قرار  آن پرونده   ل ی و  بپردازند،  در  اش  محاکمه  انتظار  در  گاه 
جدا  از  پس  برد  سر  به  مثال   یی بازداشت  بدن  در  روح  گرفتن  قرار  و  بدن  از  روح    ی کامل 

ورود به    ی در آستانه   شمار ی ب   ات ی از قرآن و روا   ه ی د آ که طبق چن   ی اتفاق   ن ی خودساخته، نخست 
 ( ۲۱۹/  ۲۰ش:  ۱۳۸۱  ، ی آمل   ی )جواد ست.  گر ا پرسش   ئکه مواجهه با ملا   دهد ی انسان رخ م   ی برزخ برا 

نحل نوع پرسش ملائکه    ی مبارکه   ی سوره   ۲۸  ی ه ی نساء و آ   ی مبارکه   ی سوره   ۹۷  ی ه ی آ   بنابر 
است.    ی پرسش ملائکه در برزخ استفهام   د ی مف   خ ی ش   دگاه ی در برزخ مورد مناقشه است. طبق د 

)ر.ک. حقی  ست.  ق ارواح ا و استحقا   مان ی ا   ت ی آگاه شدن ملائکه عذاب و نعمت از وضع   ی برا 
 ( ۱۶۰/  ۲۴ق:  ۱۴۲۰عاشور،  ؛ ابن ۴۱۶/  ۴:  تا ی ، ب برسوی 
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 اند: فرموده   ان ی ب   د ی مف   خ ی ش   دگاه ی قابل تامل بر د   ی چند نکته   یی طباطبا   علامه 
دل  وضع   ل ی »به  بودن  انسان   مان ی ا   ت ی آشکار  کفر  برا و  پرسش    ی ها  ملائکه، 

  ز ی و ن   ( ۲۱۹/  ۲۰ش:  ۱۳۸۱  ، ی آمل   ی )جواد و سرزنش کافران است.«    خ ی توب   ی ملائکه برا 
متناسب با اعمالشان را دارند    فتار »ملائکه هنگام قبض ارواح مؤمنان و کافران ر 

 ( ۲۰۰  -   ۲۰۱ق:  ۱۴۱۲  ، یی )طباطبا ها مطلع هستند.«  و کفر آن   مان ی ا   ت ی پس از وضع 

  ن ی و ا   باشد ی م   ی منتف   ار ی و اخت   ف ی معتقد است در عالم برزخ بحث اراده و تکل   علامه 
ملائکه  انسان   یی و پاسخگ  پرسش  به  رو ها  ا   باشد ی م   ی منتف   ار ی اخت   ی از    یی پاسخگو   ن ی و 

  رازی، ی ؛ مکارم ش ۸۰ق:  ۱۴۲۸  ، یی )ر.ک. طباطبا .  ست ی و تفکر ن   ار ی اخت   ی ها به پرسش ملائکه از رو انسان 

ها منجر به ظهور ملکات  پرسش  ن ی ا   ی جه ی تجسم اعمال، نت   ی ه ی بلکه بر نظر   ( ۳۷۰/  ۵ق:  ۱۴۲۶
  ی مبارکه  ی سوره   ۲۷  ی ه ی هاست. طبق آ باطن انسان   قت ی . ظهور حق شود ی م ها ن انسا   ی نفسان 
فقط    ات ی و ن   د ی ثبات و عدم ثبات در عقا   باشد، ی ناظر بر برزخ م   ات ی از آ   گر ی د   ی ک ی که    م ی ابراه 

 ( ۲۷۶:  ۱۳۹۸  ، یی )طباطبا .  کند ی م   دا ی پ   ی با سؤال تجل 
نفسش    قت ی باطن و حق بنابر  بلکه    دهد ی انسان در برزخ بنابر ظاهر پاسخ نم   ن ی بنابرا 

حجت بر    دهند؟ ی م   ی او گواه   ه ی بدن عل   ی اعضا   ی همه   نکه ی . اشکال: مگر نه ا دهد ی پاسخ م 
  ن ی است در برزخ ا   یی دروغگو   ان، ی و باطن نفس دروغگو   قت ی و چون حق   شود ی کار تمام م گنه 
که    ی ق ی و مصاد و موارد  کند ی نم  دا ی پ  ی بروز و تجل   اراده ی ب  شده نفسش    ی چون ملکه  قت ی حق 
و    ل ی ذکر شده است، از باب تمث   ن ی مستضعف   ی برا   ات ی نساء و روا   ی مبارکه   ی سوره   ۹۸  ی ه ی در آ 

و کفر نقش داشته    مان ی که شخص در تحقق ا   دهد ی رخ م   ی نه انحصار است و پرسش زمان 
 و ضعف دارد.   دت ها، ش پرسش بنابر اعمال انسان   ن ی باشد و ا 

 ی : بهشت و جهنم برزخ د 
  برد ی به سر م   « ی به نام »برزخ« با »بدن مثال   ی ، در عالم مفارقت از بدن انسان پس از    روح 
  ی ه ی آ   ر ی بر پا شود. علّامه در تفس   امت ی معذّب، تا آنکه ق   ا ی متنعّم هستند و    ا ی عالم،    ن ی و افراد در ا 

ونَ ی   وْمِ ی   ی وَ مِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَ مومنون    ی سوره   ۱۰۰ ودن  عّم و معذّب ب متن   ان ی در ب   بْعَث 
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 : د ی فرما ی انسان م 
بهشت   ه، ی آ   ن ی ا   »در  نعمات  و  از »برزخ« همانا ثواب  است،    ی برزخ   ی مراد 

زندگ   ی برزخ   ی جه ی نت   ی برزخ   ی ها عذاب  در  و    ی و ی دن   ی راه ضلالت  است 
آن سوق    ی شه ی عمق عذاب و اصل ر   ی ها معذب است و به سو انسان با آن 

سرچشمه   دهد ی م  طرف  به  به   کشد ی م   ی اصل   ی و  عمق    ی سو ه ب   ج ی تدر و 
و هم    شود ی م  دتر ی عذاب هم شد   جه ی و در نت   کند ی م  تر ك ی نزد عذاب و آتش  

که    ی تا وقت   کند، ی م   دا ی سخط و غضب ادامه پ   ی به سو   نکه ی تا ا   باشد ی م   وسته ی پ 
در واقع   ( ۳۴۸/  ۱ق:  ۱۴۱۲ ، یی )طباطبا برپا شود  امت ی و ق   ابد ی خاتمه   ی نظام برزخ 

بهشت  جهنم   ی انسان  ع   ی و  و  برزخ  مراتب  آن س در    ش ی پ و    کند ی م   ر ی وامل 
 ( ۵۰۸/  ۱۷)همان:  و آخرت است.«    ا ی دن   ن ی . قاب ب رود ی م 

اند. از  اشاره کرده   ی به بهشت برزخ   ی و ضمن   ح ی به صورت صر   ی اد ی ز   ات ی و روا   ات ی آ 
ةَ قَالَ  لَ ی قِ   د ی فرما ی م  س ی   ی سوره   ۲۷و    ۲۶  ی ه ی جمله خداوند متعال در آ  لِ الْجَن    تَ ی لَ   ا ی ادْخ 

کْرَمِ   ی وَجَعَلَنِ   ی رَبِّ   ی * بِمَا غَفَرَ لِ   ونَ م  عْلَ ی   ی قَوْمِ  کشته شد    مان ی ]سرانجام به جرم ا   ؛ نَ ی مِنَ الْم 
دانستند که پروردگارم چگونه مرا  و بدو[ گفته شد به بهشت درآی گفت: ای کاش قوم من می 

 قرار داد   زانم ی و در زمره عز   د ی آمرز 
( با قومش نقل  س ی مرد مؤمن )مؤمن آل    ن ی ا   ی وگو گفت   ان ی جر   ه، ی آ   ن ی قبل از ا   ات ی آ   در 

ها و پرستش  را به ترك بت   ه« ی طاک که در شهرشان »ان   ی امبران ی از پ   ی رو ی شده که مردم را به پ 
  دارد ی را اظهار م   ش ی و اعتقاد خو   مان ی و سپس ا   کند ی دعوت م   کردند، ی خالصانه خدا دعوت م 

مردم قومش سخن او را قبول   ی د ول خواهد که سخن او را بشنوند و به راه او برون ی ها م و از آن 
: »مراد از جنت،  د ی فرما ی م   ه ی آ   ر ی رفتند. علامه در تفس   ا ی مردم مؤمن از دن   که ی نکردند تا زمان 

 ( ۱۲۶/  ۳۳:  ۱۴۱۲  ، ی )طباطبائ است نه بهشت آخرت«    ی بهشت برزخ 
سازگار است؛ چراکه    ی بهشت برزخ   ی فقط با نشئه   کند ی فرعون م که مؤمن آل   یی آرزو 

در    را ی ؛ ز منتقل شده است   گر ی هستند و فقط خودش به جهان د   ا ی دن   ن ی هنوز در ا   اش له ی قوم و قب 



 

 
37 

حل
ت

ید ل ی
گاه

د
 

فس 
ت

 ی ر ی
طبا

طبا
مه 

علا
 یی

زخ
 بر

الم
د ع

ور
ر م

د
 

  یی آرزو در آنجا معنا   ن ی جمع هستند و ا  کجا ی در   باره ك ی ها به  انسان  ی همه   امت، ی ق  ی صحنه 
ها اشاره  به دو نمونه از آن   نجا ی است که در ا   ار ی بس   ی مربوط به بهشت برزخ   ات ی ندارد. روا 

 خواهد شد: 
در کجا قرار دارند؟ امام    ن ی سؤال شد که: »ارواح مومن   از امام صادق   ی ث ی در حد   . ۱

  ی ها ی دن ی و از آشام   خورند ی م   ی بهشت   ی در بهشت سکونت دارند از غذا   یی ها فرمودند: در حجره 
ما برپادار    ی را برا   امت ی : پروردگارا ساعت ق ند ی گو ی و م   روند ی م   گر ی کد ی   دار ی و به د   نوشند ی آن م 

 ( ۶۷/  ۱ق:  ۱۴۳۰  ، ی ن ی ؛ کل ۲۳۴/  ۶ق:  ۱۴۰۳  ، ی )مجلس فرما«  عطا    ی ا وعده فرموده   ما   به   ه و آنچ 
مؤمن .  ۲ مورد  صادق   ز ی ن   ن ی در  »آن   ند ی فرما ی م   امام  برزخ که:  بهشت  در  آل    ، ی ها 
و در مجالس آنان شرکت    شوند ی ها برخوردار م آن   ی ها ی و از روز   کنند ی را ملاقات م   محمد 

( در  ۲۶۰ق: ۱۴۰۳ ، ی )مجلس الحاق آنان را به بندگان خود داده بود.«  ی البته خداوند وعده  کنند، ی م 

 مند هستند. بهره   ی اله   ی ها به تناسب اعمال و کردارشان از موهبت   مان ی اهل ا   ر ی ا مورد س 
ه  سَ   است:   ی وجود جهنم برزخ   ی ا ی غافر گو   ی سوره   ۴۶و    ۴۵  ی ه ی آ  مَا    ئَاتِ ی فَوَقَاه  الل 

وا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَ  ار   مَکَر  وء  الْعَذَابِ* الن  ونَ ی وْنَ س  ا وَعَشِ   هَا ی عَلَ   عْرَض  وًّ د  اعَة     وْمَ ی وَ   ا ی غ  وم  الس  تَق 
شَد  الْعَذَابِ 

َ
وا آلَ فِرْعَوْنَ أ دْخِل 

َ
  ت ی حما  کردند ی م   رنگ ی ؛ پس خدا او را از عواقب سوء آنچه ن أ

وند  ش ر آتش عرضه می هر[ صبح و شام ب   نك ی ت فرو گرفت؛ ]ا را عذاب سخ   ان ی فرمود و فرعون 
]انواع[ عذاب    ن ی تر را در سخت   ان ی رسد که[ فرعون می   اد ی بر پا شود ]فر   ز ی و روزی که رستاخ 

 . د ی درآور 
وء  الْعَذَابِ   ی توجه به دو واژه   با  شَد  الْعَذَابِ و    س 

َ
که دو نوع    شود ی م   ر ی تعب   ن ی چن   ن ی ا   أ

آورده    ان ی ان سخن به م از صبحگاهان و شامگاه »سُوءُ الْعَذَابِ«    ی عذاب وجود دارد؛ چراکه برا 
  ه ی آ   ن ی ا   ر ی در تفس   ی است؛ چراکه حضرت عل   ی عذاب برزخ   ی نشان دهنده   ن ی است و هم 

  ا، ی اند: »عذاب اول مربوط به عالم برزخ است، در عالم برزخ به تبع عالم دن فرموده   مه ی کر 
ندارد مربوط به    ی د ی ق   چ ی «که ه ح و شام و هفته و ماه و سال وجود دارد و »أَشَدَّ الْعَذَابِ صب 

 ( ۵۱۸/  ۲ش:  ۱۳۷۶  ، ی )مطهر است.«    امت ی ق 
معامله    طور ن ی : با آل فرعون ا کنند ی فوق به سه نکته اشاره م   ی ه ی آ   ل ی ذ   ز ی ن   یی طباطبا   علامه 
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  داست ی پ   کنند، ی و سپس به درون آتش داخلشان م   کنند ی که اول آنان را بر آتش عرضه م   شود ی م 
آنان بر    ی است که آتش را به انسان عرضه کنند. عرضه   ن ی از ا   تر که داخل آتش شدن سخت 

  امت ی است که همان عالم برزخ است. شکنجه در برزخ با شکنجه در ق   امت ی آتش قبل از روز ق 
و آن هم آتش است که اهل برزخ از دور از آتش رنج    رد ی گ ی ورت م ص   ز ی چ   ك ی   ی له ی وس به 
 ( ۲۱۴/  ۳۴ق:  ۱۴۱۲  ، یی )طباطبا .  د ن ر ی گ ی در داخل آن قرار م   امت ی و اهل ق   برند ی م 

 : شود ی به دو نمونه اشاره م   نجا ی است که در ا   ار ی بس   ی مربوط به جهنم برزخ   ات ی روا 
سؤال کرد که »ارواح کافران در کجا قرار دارد؟    صادق از حضرت امام   ی . شخص ۱

  ل آتش و اه   ها ی دن ی و آشام  ها ی از آتش اقامت دارند و از خوراک   یی ها امام فرمودند: در حجره 
ما به پا   ی را برا  امت ی : پروردگارا ساعت ق ند ی گو ی و م  کنند ی را ملاقات م  گر ی کد ی و  خورند ی م 

 ( ۶۷/  ۱ق:  ۱۴۳۰  ، ی ن ی ؛ کل ۲۳۴ق:  ۱۴۰۳  ، ی )مجلس .«  ی عذاب نکن   ی به آنچه وعده داد   ا مدار تا ما ر 

ما  دشمنان    ی : »وقت نکه ی بر ا   ی شده مبن   ان ی در بحارالانوار ب   صادق از امام   ی ت ی . در روا ۲
  ی و از زقوم )درخت   مانند ی م   شه ی و در عذاب آن هم   برند ی هوت م   ی روحشان را به واد   رند ی م ی م 

آن به حلق    م ی و از حم   خورانند ی به آنان م   ی اهل جهنم از آن است( آن واد   ی در جهنم که غذا 
 ( ۲۸۷/  ۶ق:  ۱۴۰۳  ، ی )مجلس بزرگ.«    ی به خدا   ی از آن واد   د ی . پس پناه بر زند ی ر ی ها م آن 

علاوه بر خلقت جسم    ده، ی عنوان موجود برگز شد که انسان به   ن ی بحث ا   جه ی نت   جا ن ی بد   تا 
تا بتواند   ده ی پروردگار به او اعطا گرد  ی ح« است که از سو به نام »رو  ی قدرت برتر  ی دارا  ، ی و 

برا  آن  ا   ی به سو   تش ی هدا   ی از  کند.  استفاده  برگز   ن ی سعادت  پ   ده ی مخلوق  تمام    ی دگ ی چ ی با 
به نام    ی انسان در عالم   ا، ی ر کند و پس از قطع ارتباط با دن مرگ فرا   تواند از ی نم   اش، ی وجود 

  ی جه ی فرارسد و نت   امت ی روز محشر و ق   نکه ی تا ا   برد، ی به سر م   ی »عالم برزخ« با جسم مثال 
 اعمال هرکس مشخص گردد. 

معذّب )اهل برزخ از دور از آتش رنج    ا ی متنعّم هستند و   ا ی افراد   ، ی برزخ  ات ی ح   ن ی در ا 
و اوصاف منحصر به    است تجسم اعمال و اعتقادات   ی برپا شود. گفتن   امت ی تا آنکه ق   ( برند ی م 

خواهند کرد. در واقع   دا ی پ  ت« ی ن ی »ع  ز ی و بهشت و جهنم ن   ی کبر  امت ی عالم برزخ نبوده و در ق 
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 . شود ی مشهود م   امت ی عمل و جزا در ق   ن ی و »اتحاد« ب   ت« ی ن ی »ع   ی تکامل   ر ی س 

 ی ر ی گ جه ی نت 
مفسر    ن ی است. طبق نظر ا   م ی کر عالم برزخ همان نظر قرآن   ی اره درب   یی علامه طباطبا   نظر 

از قوه، حرکت، مکان و ماده است    ی است که عار   ی مثال   ی عالم برزخ، عالم   م ی بزرگ قرآن کر 
ها پس از  . انسان باشد ی محض نه تجرد محض م   ی دو ساحت نه ماد   ی ها دارا و همانند انسان 

خواهد ماند    ی ن، روح و نفسشان باق جسدشا شدن    ی بدن، با متلاش   از مرگ و مفارقت روح  
و آخرت، که از آن به    ا ی عالم دن   ن ی ماب  یی سرا و به   کند ی م   دا ی تمثل پ   ی به جسم مثال   ی جسم ماد 

جا بسته به عملکرد  در آن   امت ی ق   یی منتقل خواهند شد و تا برپا   شود، ی م   ر ی عالم قبر و برزخ تعب 
  ی جه ی نت   ن ی گرفتار خواهند شد ا   ی شقاوت پر   ی زندگ ه  ب   ا ی مند  سعادت بهره   با   ی از زندگ   ا ی ها در دن آن 

پرسش    ی ظهور ملکات نفسان   ی ها از علت   ی ک ی انسان در برزخ است،    ی ظهور ملکات نفسان 
 ملائکه در برزخ است.  

منکر اعمال زشتشان شده   ی افراد  ب که  باطن   ار ی اخت ی اند  به منصه   ی صفات    ی نفسشان 
که در آن سرا که حکم معبر و دالان   کند ی م  اء اقتض   ی حکمت اله   ی گاه  ز ی و ن  رسد ی ظهور م 

تعال   ی برا   ی ورود  با  دارد  م   ی م ی سفر آخرت  با    افته ی روحشان استکمال    کنند، ی که کسب  و 
خواهد شد،    جاد ی ها ا در آن   امت ی ق   ع ی با وقا   یی ارو ی رو   ی برا   ی آمادگ   ی نوع   ، ی رو ش ی حوادث پ 

  ی برا  ی د ی تمه   ی هم جنبه  از استکمال است و   ی ا ه هم نحو   ی آدم   ی عالم برزخ برا  قت ی در حق 
انسان به    گذارد ی معتقد است برزخ فقط حائل و حاجز است که نم   ی که فخرراز   ی او. در حال 

 برگردد.   ا ی دن 
  ی وجود   ی رابطه   ک ی وجود دارد    امت ی عالم برزخ و ق   ن ی که ب   ی ا علامه معتقد است رابطه 

  ی د حوادث از جهت وجو   بر و مواجه شدن با ق   لم ها با ورود به عا . روح انسان ی است نه اعتبار 
کسب    شود، ی محقق م   امت ی که در ق   یی استکمال نها   ی تر خواهند شد و برا کامل   ا ی نسبت به دن 

 .  کنند ی م   ی آمادگ 
عمل انسان است.    ی اعمال وساخته   ه ی ملکوت   ه ی ن ی صور ع   ی بهشت و جهنم برزخ   قت ی حق 
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باب    ی هستند. بهشت برزخ   ود بهشت و جهنم موع   ی صورت نازله   ی بهشت و جهنم برزخ 
  باب جهنم موعود است.   ی بهشت موعود و جهنم برزخ 
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 نامه کتاب 
 . الله مکارم شیرازی، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، قم ترجمه آیت (،  ۱۳۷۳) ،  قرآن کریم 

 . جا ی ، حکمت، ب ۱۱چ   ، ی و شهود در فلسفه سهرورد   شه ی شعاع اند ش(:  ۱۳۹۳)   ن، ی غلامحس   ، ی نان ی د   ی م ی ابراه  .۱

 تهران.   ، ی کتابچ   ، ی الآمال ش(:  ۱۳۷۶)   ، ی عل   محمدبن   ه، ی بابو ابن  .۲
، مؤسسة  ۲۴، ج ۱، چ عاشور ابن   ر ی تفس ه  المعروف ب   ر ی والتنو   ر ی التحر   ر ی تفس ق(:  ۱۴۲۰محمدطاهر، )   عاشور، ابن  .۳

 . روت ی ب   ، ی العرب   خ ی التار 
 قم.   ، ی ، مکتب الاعلام الاسلام ۱، ج اللغة   س یی مقا معجم  (:  تا ی احمد، )ب   فارس، ابن  .۴

 ، مرکز نشر اسراء، قم. ۲۰، ج ۵ج   ، م ی تسن   ر ی تفس ش(:  ۱۳۸۱) عبدالله،    ، ی آمل   ی جواد  .۵
علوم    ی الملل ن ی ب   اد ی (، بن ی آمل ی جواد   الله ت ی )برگرفته از آثار آ   معاد ش(:  ۱۳۹۶)   درضا، ی حم   ن، ی عبدالله، شاکر   ، ی آمل   ی جواد  .۶

 . جا ی اسراء، ب   ی ان ی وح 
 لبنان.   ن، یی ، دارالعلم للملا ۱، ج الصحاح ق(:  ۱۴۰۴حماد، )   بن ل ی اسماع   ، ی جوهر  .۷

 ، نور ملکوت قرآن، مشهد. ۳ج   ، ی معادشناس (:  ۱۴۲۷)   ن، ی حس   دمحمد ی س   ، ی طهران   ی ن ی حس  .۸
 . ۱۰ماهنامه مکتب اسلام، ش   ن، ی حس   ، ث ی قرآن و حد   دگاه ی عالم برزخ از د ش(:  ۱۳۸۱)   ، ی زنجان   ، ی حقان  .۹

 . روت ی ، دار الفکر، ب ۴، ج ۱چ   ، ان ی روح الب   ر ی تفس (:  تا ی ، )ب مصطفی   بن ل ی برسوی، اسماع   حقی  .۱۰

 تهران.   ، ی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلام ،  ۱۲(: ج ۱۳۷۱)   ، ی بزرگ اسلام   ارف المع دائرة  .۱۱
 ، هاتف، تهران. معاد (:  ۱۳۹۰)   ن، ی عبدالحس   ب، ی دستغ  .۱۲
 تهران.   ه، ی المکتبه المرتضو   ، القرآن ب ی غر   ی المفردات ف (:  ۱۳۸۷محمد، )   بن ن ی حس   ، ی اصفهان   راغب  .۱۳

چهره به چهره با    ی ها ها و پاسخ پرسش   ی عه )مجمو   یی در محضر علامه طباطبا ش(:  ۱۳۸۶)   ن، ی محمدحس   رخشاد،  .۱۴
 . جا ی )ره( در موضوعات مختلف(، سماء قلم، ب یی علامه طباطبا 

  یۀ الرضو   ۀ ، مؤسسه طبع و نشر الآستان ۲ج   ، م ی لألفاظ القرآن الکر   ی الإحصائ المعجم  ق(:  ۱۴۰۷محمود، )   ، ی روحان  .۱۵
 مشهد.   ، ۀ المقدس 

فی وجوه    ل ی الأقاو  ون ی و ع   ل ی وامض التنز الکشاف عن حقائق غ ق(:  ۱۴۰۷محمودبن عمر، )   زمخشری،  .۱۶
 . روت ی ب   ، ی ، دار الکتاب العرب ۳، چ احمد، مصطفی   ن ی حس مصحح    ، ل ی التأو

 ، قم. صادق ، مؤسسه امام ۹ج   ، د ی منشور جاو ش(:  ۱۳۸۳جعفر، )   ، ی ز ی تبر   ی سبحان  .۱۷
(،  ی علوم اسلام )   ی کلام   ی اعتقاد   ی ها ، پژوهش در عالم برزخ   ی حرکت استکمال ش(:  ۱۳۹۲)   دباقر، ی س   ، ی بناب   ی د ی س  .۱۸

 . ۹، ش ۳دوره  
قم،    مه ی حوزه عل   ی اسلام   غات ی ، دفتر تبل ۱۵و ج   ۱۰و    ۱، ج انسان از آغاز تا انجام (:  ۱۳۹۸)   ن، ی حس   دمحمد ی س   ، یی طباطبا  .۱۹

 قم. 
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 ـ  .۲۲ ـــــ ــــــــ ـــــــ  . جا ی ب   ات، ی ، اق ۲چ   ، ة د ی الأنسان و العق ق(:  ۱۴۲۸)   ، ــ

،  ۷ج ،  ۳الله، چ فضل   ی، ی طباطبا   زدی ی ، مصحح:  القرآن  ر ی تفس   ی ف   ان ی مجمع الب ش(: ۱۳۷۲، ) بن حسن فضل  طبرسی،  .۲۳
 . تهران   ناصر خسرو، 
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 تهران.   ن، ی ، حسن ۸ج   ، ضاء ی المحجة الب (:  ۱۳۸۴محسن، )   ، ی کاشان   ض ی ف  .۲۵

 ـ  .۲۶ ـــــ ــــــــ ـــــــ  قم.   دار، ی ، منشورات ب ۲ج   ، ن ی اصول الد   ی ف   ن ی ق ی علم ال ق(:  ۱۴۱۸)   ، ــ
 تهران.   ه، ی علم   ی ، کتابفروش ۳، ج ۱ج   ، ی الکاف ق(:  ۱۴۳۰)   عقوب، ی محمدبن    ، ی ن ی کل  .۲۷
 )عج( تهران. عصر ی ، کتابخانه مسجد حضرت ول ۶، ج بحارالأنوار ق(:  ۱۴۰۳محمدباقر، )   ، ی مجلس  .۲۸

،  اشراق   خ ی ش   ی شناس در وجود   ی از عالم برزخ صعود   ی ل ی تحل ش(:  ۱۳۹۶جعفر، )   ، ی رضا، شانظر   محمدنژاد،  .۲۹
 . ۴۸ش   زدهم، ی سال س   ، ی ن ی د   ن ی نو   شه ی اند 

)   زدی، ی   مصباح  .۳۰ قرآن ش(:  ۱۳۹۱محمدتقی،  ک معارف  )خداشناسی،  و  انسان   شناسی، ن ها ی :  آموزشی  مؤسسه  شناسی(، 
 )ره(، قم. نی ی خم پژوهشی امام 

 . تهران   ، ی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام ۲و ج   ۱، ج ۱، چ المفردات (:  ۱۳۸۰، ) حسن   ، ی مصطفو  .۳۱
 ، صدرا، تهران. ۲، ج ر مجموعه آثا ش(:  ۱۳۷۶)   ، ی مرتض   ، ی مطهر  .۳۲

 ـ  .۳۳ ـــــــ ـــــــ  تهران. ، صدرا،  ۳۰، چ معاد ش(:  ۱۳۹۸)   ، ــ
 تهران.   ، ه ی ، دار الکتب الاسلام ۹، چ قرآن   ام ی پ ش(:  ۱۳۸۶ناصر، )   رازی، ی ش   مکارم  .۳۴
ــــ   .۳۵ ــــــــ ـــــــ  . ، قم طالب   ی أب   بن ی ، مدرسة الإمام عل ۵، ج ۱، چ نفحات القرآن ق(:  ۱۴۲۶)   ، ــ

 . ا ج ی مرسل، ب   ، ی دوزخ   قان ی رف ش(:  ۱۳۹۷)   ، ی دتق ی س   ، ی نور  .۳۶
 



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۸  تابستان   *   ششم   شماره   *   دوم سال        

     
 ساختار معنایی واژه قرآنی »عفو« با تكیه بر اشتقاق کبیر 

 1راد ی در ی ح   به ی ط 
 چکیده 

دارند که موجب    ی مختلف   ی و کاربردها   ی ها، معان واژه   ی برخ   ، ی زبان عرب   ی گسترده و غن   ی با توجه به دامنه 
در    ی ر ی گ رچشم ی واژگان، تأث   ن ی ا   یی کنند و کشف گوهر معنا   فا ی روزمره ا   ی در زندگ   ی گوناگون   ی ها نقش   شود ی م 

 به همراه دارد.   ی قرآن   ی گسترده   الفاظ که  شب   در   ی ان مع   وسته ی هم پ به   ره ی به زنج   ی اب ی فهم مفسر از متن و دست 
نوشتار، محقق به دنبال    ن ی »عفو« است. لذا در ا   ی است واژه   ی مختلف   ی معان   ی ها که دارا واژه   ن ی جمله ا   از 

  ی معان   ست؟ ی چ   ر ی بر اشتقاق کب   ه ی عفو با تک  ی قرآن  ی مختلف واژه  ی هاست که معان پرسش  ن ی به ا   یی پاسخگو 
  ی نگاشته، ابتدا به معان   ن ی ا   رتو سبب در پ   ن ی دارد؟ به هم   ی و کاربرد   ی عمل   طه ی ح با    ی متعدد عفو چه ارتباط 

ا  د   ن ی مختلف  از  ب   ان ی لغو   دگاه ی واژه  به  و سپس  ا   ان ی اشاره  با واژه   ن ی تفاوت    ش ی معنا همسان و هم   ی ها واژه 
تاچه حد در    ی که اختلاف معان   شود ی م   ادآور ی نکته را    ن ی ا   ن ی شده است. همچن مانند»صفح« و »غفر« پرداخته  

به صورت   ی عمل   ی طه ی با ح  ر ی بر اشتقاق کب  ه ی »عفو« با تک  ی واژه  ی معان   ان، ی عمل مؤثر است و در پا   ی جه ی نت 
 . شود ی م   ی بررس   ی ق ی و تطب   سه ی مقا 
  انگر ی جام شده است ب ان   ی ا با بهره جستن از مطالعات کتابخانه   ی ل ی تحل - ی ف ی پژوهش که به روش توص   ن ی ا   ج ی نتا 

 آن است.   ی و عمل   ی کاربرد   ی طه ی عفو، مشتقات آن و ح   ی گوناگون واژه   ی لغو   ی معان   ن ی وجود تناسب ب 
 واژگان کلیدی 

  قرآن.   ی شناس غفر، واژه   ی شناس عفو، مفهوم   ی شناس صفح، مفهوم   ی شناس واژه عفو، مفهوم   ر ی کب اشتقاق 

 
                  Haidarerad2010@Gmail.comالزهراءةجامع، تفسیر تطبیقی، ۴سطحپژوه . دانش 1
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 مقدمه 
ا هروزمره کاربرد دارند و کارایی و منطبق کردن آن بسیاری از مفاهیم قرآنی در زندگی  

ان و مفاهیم است. بدیهی است که  در متن زندگی نیازمند درک صحیح معانی این واژگ
های قرآنی بسیاری وجود دارد. از جمله این مفاهیم،  در زمینه برخورد با دیگران، آموزه 

روابط روزمره و به تبع آن  عمل بابه کاربستن آن در    یاست که در حیطه   «عفو»  یواژه 
شود و سد و  ن، مشکلات بیشماری حل می اهای دیگراپوشی از خطگذشت و چشم

 رود.ها به شمارمی مانعی در برابر بسیاری از کج رفتاری
واژه  ازاین  یاین  دارد؛  انسان  اجتماعی  و  فردی  زندگی  با  تنگاتنگی  ارتباط  رو،  قرآنی 

ی  ها برگزیده و معانی مختلف آن را در قرآن بررس محقق این واژه را از میان تمامی واژه 
به اهداف مهمی همچون رازگشایی از معانی کاربردی واژگان قرآنی از   کرده است تا 

 تقاق کبیر دست یابد. طریق اش
به کار رفته که در این موارد، قرآن کریم مردم را به   قرآن بار در    35اژه با مشتقاتش  این و

- ۶۲  /۷  :۱۳۷۴مکارم شیرازی،   ؛  ۱۹  /۵  :۱۳۷۶  قرشی:)  .صیه کرده است روش پسندیده عفو تو 

ها آیاتی است که مردم در کنار  از جمله آن   (۵۳-۴/۵۱و   ۳۸۰-۳۷۹  /۸:  ۱۴۱۷ ،طباطبایی؛  ۶۵
انفاق   (۱۷۸)بقره:احسان و رحمت الهی  (۴۰)شوری:الهی  اجر (۱۹۹)اعراف:امر به معروف 

غیظ   کظم  صفح    (۱۳۴عمران:)آل و  بقره:۱۳۴عمران:)آل و  ع  ( ۱۰۹؛  گبه  و  فو،  ذشت 
 اند.نظرکردن از خطای دیگران سفارش شدهصرف 

مقدمه واژه  براشناسی،  مباحث ای  از  کبیر  اشتقاق  و  است  آیات  صحیح  فهم  ی 
های مختلف  گونه  شناسی و راهی برای درک دقیق مفاهیم کلمات، شناخت و تولیدواژه 

کلام الهی    بر تفسیر  تأثیر آن  یها دامنه واژگان است که با کشف ارتباط معنایی بین آن 
تر است  ینش نظر صحیح، راهی برای گزشود و در موارد اختلافی بین مفسران آشکار می 

 سازد.موجود در آیات را آشکار می  یو گوهر معنایی واژه 

http://wikifeqh.ir/قرآن
http://lib.eshia.ir/71428/5/19/چيزى
http://lib.eshia.ir/50082/7/62/العفو
http://lib.eshia.ir/50082/7/62/العفو
http://lib.eshia.ir/50082/7/62/العفو
http://lib.eshia.ir/50082/7/62/العفو
http://lib.eshia.ir/12016/8/379/ينزغنك
http://lib.eshia.ir/12016/8/379/ينزغنك
http://lib.eshia.ir/12016/4/51/وكيف
http://lib.eshia.ir/12016/4/51/وكيف
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بکر علوم عربی است که    های نسبتاً اشتقاق کبیر از بحث   یبه طور کلی بحث درباره 
عجائب    1. وش نگارش معاجم، کمرنگ شده است سالیان درازی است به سبب تغییر ر

درعین دشواری تحقیق و دسترسی به منابع مطلوب،    نظیر زبانشناسی اشتقاق کبیربی 
جهت، باتوجه به سفارشات قرآنی به عفو همچنین  بدین  سبب نگارش این پژوهش شد.

اقات  عفو و اشتق  یشود به دامنهنقش اشتقاق کبیر در فهم معنای اصیل واژه، سعی می 
اربردی این واژه  تا هرچه بیشتر اهمیت ک پرداخته شود لغات و معانی گوناگون آن  آن در 

 در زندگی روزمره و ارتباطات اجتماعی روشن شود.
این بررسی  از  کبیر،  اشتقاق  و اصطلاحی  لغوی  مفهوم  به  دستیابی  پی  در  رو محقق، 

واژه  واژه ی  تفاوت  با  مانند»صف»عفو«  مترادف  و  بررسی  های همسان  و  ح« و »غفر« 
ز اشتقاق کبیر با حیطه کاربردی  ای معانی لغوی عفو و معانی حاصله ا مقایسه  تطبیقی و

 است. و عملی برآمده 

 شناسی آن اشتقاق و مفهوم   . 1

 شود: هایی که نیازمند تعریف هستند بیان می ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی واژه 

 تعریف لغوی اشتقاق الف:  
باب   مصدر  )شاشتقاق  شقق  از  شکافتن،  افتعال  معنای  به  و  شده  گرفته   ) یَشُقُّ ـ  ق  قَّ

چیز    کبخشی از ی أخذ کردن و برگرفتن  (۹۳  /۶:  ۱۳۶۰؛ مصطفوی،  ۱۷۱  /۳  :۱۴۰۴فارس،  )ابن 
ای از کلمه  گرفتن کلمه   (۲۶  /۱تا:  درید، بی؛ ابن۸/  ۵:  ۱۴۰۹؛ فراهیدی،  ۱۸۱  /۱۰:  ۱۴۱۴منظور،  )ابن 

 است. (۱۵۰۲ /۴: ۱۳۷۶)جوهری، چیزی  یو نیمه  (۳۰۳/ ۳: ۱۴۱۵)فیروزآبادی، دیگر 
 همچنین یکی ازلغویون درتعریف این واژه گفته است: 

»الاشتقاق: أن ینتظِمَ الصیغتین فصاعداً علی معنی واحدٍ کلفظة" الله" مِن أله  
ق  اشتقا   ؛ حیرُ فی معرفةِ المعبودِ و تدهش الفطنُ إذا تَحَیرَ. و ذلك أنَّ الأوهامَ تَتَ 

ت است ازمنظم شدن دو صیغه یا بیشتر بر یک معنای واحد و یکسان  عبار 
 

 .به آن پرداخته است جنی و سرچشمه نظر او خلیل فراهیدی است که در »العین« گفتنی است که مبدع اشتقاق کبیر، ابن  .1
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مثل لفظ»الله« که از إله گرفته شده است به معنای واحد و یکسانِ هنگام تحیر  
و   معرفت  از  افکار و عقول،  و  اهل علم و هوشیاران  و سرگردانی؛ چرا که 

 ( ۱۹۶  / ۵:  ۱۳۷۵)طریحی،  د دچارتحیر و سرگردانی هستند.«  شناخت معبو 

 تعریف اصطلاحی اشتقاق ب:  
دیگر،    یمعنای برگرفتن یك واژه از واژه اشتقاق در اصطلاح دانشمندان ادبیات عرب، به 

شرط مناسبت در معنا و ترکیب و مغایرت در ساختار بوده و بر سه قسم است: صغیر؛  به 
اول،  اکبر؛ در قسم  اشتقاق ض   کبیر؛  مانند  ثابت است؛  و ترتیب حروف،  از  معنا  رب 

تف حروف،  ترتیب  تنها  دوم،  قسم  در  می الضرب؛  از  اوت  اشتقاق »جبذ«  مانند  کند؛ 
»جذب« و در قسم سوم، دو واژه تنها در مخرج حروف، تناسب )تقارب( دارند؛ مانند  

 ( ۴۹:  ۱۳۷۰)ر.ك: جرجانی، اشتقاق نعق از نهق 

 یر تعریف اشتقاق کب ج:  
 به   حرفی   ۴یا    حرفی   3  یه کلم   یك  هایصامت   جایی   و جابه   1از قلب   اشتقاق   نوع   این

، ملك،  ، کمل، مکل وجود دارد؛ مثلًا کلم   مشترکی   ها معنایآن   میان   آید که می   دست 
  / ۲:  ۱۳۷۴،  جنی)ابن ( شریکند.  و شدت   )قوت   مفهوم   ها در یكآن   یه هم   لکم، لمك، که 

می حاجی   (۱۳۴ـ    ۱۳۸ یک »گوید:  خلیفه  کبیر  اس  اشتقاق  وصفی  این  ترکیب  به  و  ت 
ه دو کلمه در حروف با هم متحد باشند، ولی در ترتیب موافق نباشند، مانند  معناست ک 

الفنون درتعریف این واژه  و صاحب نفایس   (۱۰۲  / ۱تا:  خلیفه، بی)حاجی »جبذ« از »جذب«.  
اک  اشتقاق کبیر، عبارت است از ردّ صیغ مختلفه با معنی واحد جهت اشتر»گفته است:  

 « دیم و تأخیر آن حروف یا به اعتباراختلاف حرکات.در جمیع حروف اصول به اعتبار تق
 (۵۴/ ۱: ۱۳۸۱الدین آملی، )شمس 

 
 است: قلب صرفی، قلب مکانی، قلب در بدیع یا جناس قلب، قلب در علم بیان.  اصطلاح  ۴. قلب در ادبیات عرب دارای 1
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برخی از »اشتقاق کبیر« با تعبیر »اشتقاق تقلیبی«، »قلب مکانی« و »قلب اشتقاقی«،  
کرده  یعقوب،  اند.  یاد  بدیع  امیل  صص۱۹۹۸)ر.ک:  التق۵۲۶و    ۹۱م:  الاشتقاق  وضع ؛  فی  أثره  و  لیبی 

 ( ۳۳۴: المعجم المفصل فی علم الصرف، ص ۱۴۱۸؛ راجی الأسمر، ۱ره ص المصطلحات، خسا
ها جابه جا شده است، ولی  ای است که یکی از حروف اصلی آن قلب مکانی: کلمه 

معنـای اشـتقاقی آن محفوظ مانده است، مانند: »جاه«که با مراجعه به کلمات متجانس  
ـود »ج«عین الفعل است و»ا«که منقلب  شه، وَجِیه، وجاه و غیره معلوم می آن از قبیل وَج 

 ( ۱تا: ، بیپور)زارع باشد. از »واو«است، فاء الفعل می 
ای  رسد این تعریف اشتقاق کبیر که »اشتقاق کبیر عبارت است از گرفتن کلمه به نظر می 

کلمه  ترک   یاز  تناسب  مانند:  شروطی  از  برخورداری  به شرط  تناسب  دیگر  عدم  یبی، 
ی جامع و عدم تناسب معنای اولیه ظاهری«، تعریفی جامع، مانع  ترتیبی، تناسب معنا

 و از هرنظر کامل باشد. 
 این تعریف که تعریف مورد نظر این مقاله است چند مؤلفه دارد: 

: همان یکسانی حروف اصلی است. این قید برای خروج اشتقاق اکبر  تناسب ترکیبی  -
 و ابدال است.

ها. این قید  جا شدن جایگاه حروف در هر یک ار قالب ه : یعنی جابعدم تناسب ترتیبی   -
 برای خروج اشتقاق اصغر است.

 : که همان خصوصیت اصلی اشتقاق کبیر است.تناسب معنای جامع  -
 : این قید برای خروج قلب مکانی است.عدم تناسب معنای ظاهری  -

و قلب    1، ابدال یعنی اشتقاق صغیر، اشتقاق اکبر  بنابراین اشتقاق کبیر از مفاهیم همسان 
 شود. مکانی متمایز می 

 
 ( ۱، بیروت، چاپ۱۵-۹،  المعجم المفصل فی علم الصرف )ر.ک: اسمر راجی،  .. ابدال به معنای تبدیل یک حرف به حرف دیگر است1
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 اشتراک .  2
از آنجایی که عفو یکی از الفاظ مشترکی است که معانی متعددی دارد از این رو ضروری  

نماید قبل از اینکه به مطلبی پرداخته شود، بحث اشتراک لفظی و تعدد معنایی مطرح  می 
نوبه   گردد. به  لفظی   ود خ   یمشترک  برای    ؛ مشترک معنوی.بر دو گونه است: مشترک 

توضیح اشتراک معنوی و اشتراک لفظی توجه به این نکته لازم است که وقتی یک لفظ  
 بر موارد گوناگون اطلاق شود دو حالت برای آن متصور است:  

بار  : آن لفظ، معانی گوناگونی داشته باشد و اطلاق برهر یک از آن موارد به اعتحالت اول 
 شود: لفظ »شیر« در فارسی بر سه چیز اطلاق می  یکی از معانی آن باشد. مثلاً 

 دوشند. مایع سفید رنگ خوراکی که از پستان حیوان ماده می  -
 یوان درنده خاصی که ضرب المثل شجاعت است.  -
 دستگاهی که وسیله باز و بسته کردن آب است.  -

گوییم »این ها می آن به هر کدام از   ا اشاره رود و بدر هر سه مورد، لفظ »شیر« بکار می 
شیر است« اما در هر مورد یک معنای خاصی مورد نظر است و این سه مورد تنها در  

شود که شیر »مشترک لفظی« در این  رو گفته می لفظ شیر با هم مشترک هستند. از این 
 سه چیز است. 

احالت دوم  به  و  باشد  داشته  معنا  تنها یک  لفظ  آن  اینکه  موا:  بر  معنا  رد  عتبار همان 
گوناگون اطلاق شود؛ مانند لفظ »حیوان« که بر گاو و گوسفند و ببر و شتر و…. اطلاق  

یابیم. در واقع این موارد گوناگون در  این موارد یک معنا از آن درمی  یشود و در همه می 
شود  رو گفته می معنای خاصی که لفظ حیوان برای آن وضع شده مشترک هستند. از این 

 وارد »مشترک معنوی« است. که حیوان در این م 
بنابراین، مشترک معنوی یک لفظ است که با یک وضع برای یک معنای کلی که دارای  

است   مصادیق عبارت ساده متعددی است، وضع شده  به  دارای  ؛  که  لفظی  به  یک  تر 
دیق متعدد باشد مشترک معنوی گویند؛ مانند انسان که برای حیوان  صامعنای کلّی، اما م 

https://philosophyar.net/basic-logic-concepts-part-1/
https://philosophyar.net/basic-logic-concepts-part-1/
https://philosophyar.net/basic-logic-concepts-part-1/
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و علی مصداق  و رضا  و حسن  مشترک ناطق وضع گردیده  برخلاف  آن هستند.  های 
آن بر هر    لفظی که یک لفظ است که با چند وضع برای چند معنا وضع شده و اطلاق 

شود که لفظی که مشترک  ه می هد بود. از اینجا دانستمورد به اعتبار یکی از معانی آن خوا
شماری اطلاق شود برخلاف مشترک لفظی که  بر موارد بی   تواند احیاناً معنوی است می 

 طبعا نوعی محدودیت دارد.
است:   شده  گفته  لفظی  مشترک  تعریف  در  در  »همچنین  که  است  لفظی  از  عبارت 

یا قدر مشترکی   د و اهل زبان هیچ علاقه رومواضع گوناگون به معانی مختلفی به کار می 
. کیهان اندیشه، ۲۶تا:  ؛ طباطبایی، بی۸۳  /۱:  ۱۳۶۳)ر.ک: میرزای قمی،    .«یابندمیان معانی آن نمی 

 ( ۱۴۹، ص۵۶ش 

 عفو در منظر لغویان .  3
قرآنی »عفو«به معانی مختلفی که در کتب لغت    یاکنون به منظور آشنایی بیشتر با کلمه 

 شود: ژه بیان شده است اشاره می برای این وا 
عفو دارای دو اصل   یاست، واژه ق( از این واژه کرده 395.فارس )مبنابر تعریفی که ابن 
کند و دیگری دلالت  ها دلالت بر ترك کردن و رها کردن چیزی می است که یکی از آن 

ر معنا  گردد که هیچ تفاوتی دچیز؛ سپس فروع زیادی به آن اصل برمی بر طلب کردن آن  
 ندارد. 

 وی در مورد اصل اول گفته است:
مجازات  ها را بی کند، به این صورت است که آن خداوند خلقش را عفو می » 

کند و این فضل و عنایتی از سوی خداوند است؛ این عفو و رها کردن  رها می 
شخص استحقاق عقاب را دارد، اما عفو و رها  گاهی به خاطر این است که 

ا می  گاهی  و  که  شود  موردی  همان  مانند  نیست  داشتن  استحقاق  روی  ز 
؛ وجوب زکات اسبان  عَفَوْتُ عَنْکُمْ عَنْ صَدَقَة  اَلْخَیْل  فرمودند: »   پیامبر 

« در این مورد، عفو از روی استحقاق نیست، بلکه  . سواری را از شما رهاکردم 
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زکات را از اسبان سواری برداشت یعنی    ناست که حضرت رسول به این مع 
 ( ۵۶/  ۴:  ۱۴۰۴فارس،  )ابن   . ها را رها کرد اجب کردن زکات بر آن و 

پوشی،  ق( عفو به معنای چشم175.ق( و فراهیدی )م385.عباد )مدر کتب لغوی ابن 
همچنین به  رویاند و نرم نیست، آمده است و  حلال و پاکیزه شدن مال، زمینی که نمی 

؛ فراهیدی، ۱۲۵  / ۱تا:  عباد، بی)ابن   .رد این معنا نیز اشاره شده است: شتر گیاه خشك را پاك ک
۱۴۰۹ :۱ /۱۴۰ ) 

 گوید:ق( می 458.سیده )مابن
عفو به معنای صفح و چشم پوشی از گناه و طلب کنندگان نیکی است که  » 

 ( ۳۳۵  / ۱تا:  سیده، بی )ابن   .« گردد ای همگی به طلب کردن بازمی به گونه 

 است: ق( گفته 770.فیومی )م
ن و اجابت شدن این خواسته  گناهان و طلب ترك کرد عفو به معنی محو شدن  » 

و طلب و همچنین رها کردن ریش و سبیل به حال خود و به تبع آن، زیاد و  
 ( ۴۱۹  : ۱۴۱۴)فیومی،    .« بلند شدن ریش و سبیل در اثرهمین رها کردن است 

)م عفو  386.جوهری  نفقه ق(  معانی  به  می را  فضل  که  و  ای  فضل  پراکندگی،  شود، 
 ( ۴۸۲: ۱۴۰۴)جوهری،  .کرده است دون اینکه درخواست شود، بیان بخشش مال ب

ق( نیز عفو به این معنی است که خداوند  717.منظور )مق( و ابن 370م.از نظر ازهری )
گونه که بادها  ن از کسی که مستحق عقوبت است در گذرد و آثار گناه را محو کند هما

مینی که هیچ اثری از اینکه کسی مالك  کنند. همچنین به زآثار و گرد و غبار را محو می 
 (۷۲  / ۱تا: منظور، بی ؛ ابن۳۸۵  /۱تا: )ازهری، بی  .شودآن باشد نیست، گفته می 

یکی از لغویون اینگونه تعریف کرده است که عفو در ماده، یك اصل بیشتر نیست و آن، 
ردن  ردن در جایی است که اقتضای دقت نظر و توجه دارد؛ مانند صرف نظرک صرف نظرک 

ثّر، تطوّل، فضل، هلاك  از گناهان، خطاها، عقاب، تکثیر و ضبط اعمال؛ اما اندراس، تک
می  تناسب  به  خود  موضوع  و  مقام  در  که  هستند  اصل  لوازم  از  طلب  صرف  و  آیند؛ 
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می  شدنش  کهنه  موجب  عمارتی  از  و  نظرکردن  موجب  شود  مو  از  نظرکردن  صرف 
ست برداشتن ازچیزی است؛ محو: چیزی  شود. و ترك کردن: به معنی د زیادشدنش می 

 .را زائل کردن است 
 گوید:داند و می او هیچکدام از این معانی را متناسب با عفو نمی 

از  »  که  بزرگواران است  از عزیزترین صفات  که  اسماء خداوند است  از  عفو 
کند. عفو،  کند و از گناهان ضعفا غض بصر می نظر می خطاهای بندگان صرف  

کردن است، در انفاق کردن اقل مرتبه آن، عفو است چرا که با  مطلق صرف نظر  
کند و نیتش را از سوء نیت نسبت  ز خطا، تقصیر و اختلاف صرف نظر می عفو ا 

کند پس عفو، مطلق صرف  به شخص، قبل از اینکه به او انفاق کند، حفظ می 
 ( ۱۸۱  / ۸:  ۱۳۶۸)مصطفوی،    « دن است چه از نظرمال و چه از نظرحق. نظرکر 

مله تعاریف دیگر که برای این واژه آمده، قصدکردن برای دریافت کردن و رسیدن ج   از
به مقصود، تجافی از گناه، ترك عقوبت و رشد کردن و زیاد شدن درخت و گیاه است؛  

 ( ۵۷۴: ۱۴۱۲)راغب اصفهانی، 
 ق( است و گفته: 1087.بیان شده تعریف طریحی )متعریف دیگری که 

گونه که زمخشری گفته به معنی  ناهان است و آن عفو به معنای محو کردن گ » 
قبل از عتاب،    جنایت نیست بلکه لطیف معاتبه است که در مورد پیامبر 

بنابراین عفو، گذشتن از    توبه، با عفو شروع شده است. 43بقره و    52آیات 
گناهان و محو کردنشان است و عافیه این است که خداوند انتقام گرفتن و  

 ( ۲۹۹/  ۱:  ۱۳۷۵)طریحی،    « دفع کند. بلاها را از بنده  

عقاب    ک ز گناه و ترق( نیز عفو به معنای تجاوزکردن و گذشت ا606.اثیر )مدر کتاب ابن 
مبالغه است و همچنین به    یآن است و اصلش طمس و محو گناهان است که صیغه 

شود، آمده است. عافیه نیز، صحت و سلامتی و ای که فضل و بخشش می معنی نفقه 
 ( ۲۶۵/ ۳ :۱۳۹۹اثیر، )ابن  . ن ماندن از درد و بلا است در اما
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 اند: برخی نیز گفته 
سفید    ی شهرها، خاك، نابودی و هلاکت، باران، لکه   ]عفو[: خرابی   - العَفَاء » 

عافی: آنچه را که    ( ۶۱۶  / ۱:  ۱۳۷۰)بستانی،  سیاهی چشم پدید آید.  که بر روی 
گرداند:  می در دیگش بر عاریت گیرنده دیگ از آتش و طعام به عنوان کرایه  

مل، دور شدن بلا و بیماری  عافیه: خواهندگان و جویندگان رزق؛ بهبودی کا 
 ( ۵۹۵همان:  )   .« از شخص توسط خدا 

توان نگاشت که عفو دارای یک اصل و معناست  به نظر نگارنده در مجموع، چنین می 
به طور  فارس و مصطفوی متذکر شدند و  نظرکردن و رها کردن است که ابن که صرف 

به عمل   بررسی  در  از  کلی  متعددی  را کاربردهای  مذکور  معانی  دیگر  آمده، محقق، 
 : شودعفو دانسته که در ذیل ارائه می  یمعانی واژه 

ردّ چیزی، چشم ترک کردن، محو کردن، رها  و  آثار  نظر کردن  پوشی کردن، صرف کردن، 
 شدن از گناه. یاد شدن، دور رشد کردن و ز ،  ازچیزی مثل گناه، عقاب، خطا، توجّه و تعلق 

به معنی آسان گرفتن، چیزی که خواستن و گرفتنش آسان   عفو نقطه مقابل جحد است. 
  به معنی چیزی که خواهانش است.   است. »ماذا ینفقون قل العفو«: چیزی که آسان است. 

 أسألک العفو و العافیه: ترک عقوبت و سلامتی و صحت را خواستن. قصد چیزی را کردن؛  
شدن پر و کرک. عافی: آنچه را که عاریت گیرنده دیگ از آتش و طعام در دیگش    زیاد   عفاء: 

گرداند. عافیه: خواهندگان و جویندگان رزق؛ بهبودی کامل، دور شدن بلا و بیماری  می بر 
 عفو: اضافه، پاک و حلال کردن مال.   از شخص توسط خدا و دفع نمودن انتقام. 

فضل، هلاک و طلب    ردم. خاک، اندراس، تکثر، تطوّل، نیاز کردن از م لطیف معاتبه؛ بی 
 سیاهی چشم، پدید آید. گردد؛ لکه سفیدی که بر روی  همگی به صرف نظر بر می 

 صفح از منظر لغویان .  4
مترادف »عفو« است به معانی    هایقرآنی »صفح« که از واژه   یبه منظور آشنایی با کلمه 

 شود:آمده اشاره می ژه مختلفی که در کتب لغت برای این وا 
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اند، لذا به سطح کاغذ  »صفح« را به معنای »پهنا و روی هر چیزی« دانسته 
 ( ۱۲۲/  ۳  : ۱۴۰۹)فراهیدی،  گویند چون پهنای آن است.  »صفحه« می 

 چنین نگاشته است:همچنین یکی دیگر از لغویون در تعریف این واژه 
ر و در واقع  صفح عبارت است از عدول و انصراف از چیزی به جانب دیگ » 

 ( ۲۴۷/  ۶  : ۱۳۶۸)مصطفوی،    .« انصراف و رویگردانی در جهت خاصی است 

است؛   کردن«  پوشی  چشم  و  شدن  منصرف  کردن،  »ترک  صفح  دیگر  معنای 
)جوهری،  شی کردم« است.  بنابراین»صَفَحتُ عَن فلانٍ« به معنای »از گناه فلانی چشم پو

۱۴۰۴ :۱ /۳۸۲ ) 
 عریف کرده است: ق( نیز آن را چنین ت1087.طریحی )م

پهنای شمشیر، روگردانی، اعراض و  »  انسان،  ناحیه، وجه، پهلوی  جانب، 
پوشی کردن، منحرف  گیری از چیزی همراه با حلم، اغماض و چشم کناره 
 ( ۳۸۵/  ۲:  ۱۳۷۵)طریحی،    .« شدن 

صفح عن« را اعراض از گناه و صُفوح و صَفّاح را به معنای عفو  ق( »717.منظور )مابن
فوح را از صفات خدا شمرده که هم معنای عفو است که از روی تکریم،  گرفته و ال صُّ

)ر.ک:   «کند.پوشی می ها چشمدهد و از عقوبت و مجازات آن گان را مورد عفو قرارمی بند
 ( ۵۱۳ـ ۵۱۲/ ۲تا: منظور، بیابن 

چشم معنای   شدن،  منصرف  محقق،  نظر  گناه  مورد  عقوبت  از  واعراض  کردن  پوشی 
 است.

 لغویان   زمنظر غفر ا .  5
های مترادف  »غفر« که یکی دیگر از واژه   یدراینجا نیز به معانی مختلفی که برای واژه 

 شود: »عفو« است اشاره می 
/  ۲  :۱۴۱۴فیومی،    ؛۳۸۵  /۴  :۱۴۰۴فارس،  )ابن   .غفر: به معنی ستر و پوشاندن گناه هان است 

 ( ۶۰۹: ۱۴۱۲، راغب اصفهانی، ۲۵ /۵  :تامنظور، بی؛ ابن۴۴۹
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 است:  آورده دیگر از لغویون در تعریف این واژه ی  یک
استعمال   معاصی  و  گناهان  در  و  است  اثر  محو  معنای  به  ماده  این  اصل 

شود و یک مفهوم اعم است؛ مفاهیم ستر، صفح و اصلاح از لوازم محو  می 
همین محو اثرگِناه، موجب ستر، چشم پوشی و قصد اصلاح گناه    اثر است که 

 ( ۲۴۰  / ۷:  ۱۳۶۸:  )مصطفوی و خطا است.  

)م درباره 429.ثعالبی  که  دانسته  انحراف  و  شکستن  نقض،  معنی  به  را  آن   یق( 
 ( ۱۶۸: ۱۴۱۴)ثعالبی، استخوانی که جراحت ببیند این اصطلاحات هم معنای عفو است. 

 گوید:ق( نیز در تعریف این واژه می 583.زمخشری )م
این واژه استعمال    ی ریشه لباسی که از چرک پوشیده شده و حامل چرک است را با  » 

 ( ۴۵۳م:  ۱۹۷۹)زمخشری،    .« کنند. بنابراین نظر او نیز ستر و پوشاندن است می 

ق( نیز آن را به معنای ستر و پوشاندن گناه و عیوب بندگان و درگذشتن  1087.طریحی )م
 (۴۲۸ /۳: ۱۳۷۵)طریحی،  .از خطای آنان گرفته است 

 گوید:قرشی می 
ت؛ گاهی به گذشت ظاهری نیز اطلاق  ناه اس »غفر« به معنای آمرزیدن گ 

گناه  می  بخشیدن  نیز  گاهی  نیست؛  ستر  و  باطن گذشت  در  هرچند  شود 
مْ  طور که آیات همان   دیگران است  وا ه  ونَ   وَ إِذا ما غَضِب  (  ۳۷)شوری:  یغْفِر 

ورِ و   م 
 ْ
دال بر آن است؛    ( ۴۳)شوری:    وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِن  ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْ

 ( ۱۰۷/  ۵:  ۱۳۷۶)قرشی،  

)م صاحب  عباد  کردن  385. بن  مخفی  و  پوشاندن  ستر،  معنای  به  را  آن  نیز  ق( 
  . شود گرفته و گفته رنگ زدن لباس با رنگ سیاه و تیره سبب پوشاندن چرک آن می 

 ( ۷۰/  ۵:  ۱۴۱۴عباد،  بن ا ) 
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 . تفاوت عفو و صفح و غفر ۶
واژه  بررسی  از  بعد  لحاظ حال  از  می   ها  مطرح  سؤال  این  آی لغوی  که  و  شود  »عفو«  ا 

آن  معانی  اینکه  یا  به یک معناست؟  این درحالی  »صفح« و »غفر«  دارند؟  تفاوت  ها 
ذِینَ  اند؛ یعنی آیه  ای از قرآن، هرسه واژه در کنار هم ذکر شده است که در آیه  یهَا ال 

َ
یا أ

وا إِن  مِنْ   مْ عَ آمَن  وْلََدِک 
َ
مْ وَأ زْوَاجِک 

َ
إِ أ مْ وَ وه  مْ فَاحْذَر  ا لَک  وًّ هَ  د  وا فَإِن  الل  وا وَتَغْفِر  وا وَتَصْفَح  نْ تَعْف 
ورٌ رَحِیمٌ  اید در حقیقت برخی از همسران شما و فرزندان  ایمان آورده ؛ ای کسانی که غَف 

درگذرید و بیامرزید به راستی    شما دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر ببخشایید و 
کار بستن »عَفْو«، »صَفْح« و »غَفْر«  در این آیه به   (۱۴)تغابن:  آمرزنده مهربان است   خدا

برای مقابله با دشمنی همسر و فرزندان مطرح است. در توضیح وجه تمایز این سه کلمه  
 د: ای دارنها مفهوم و کارکرد خاص و جداگانه باید گفت که هر کدام از آن 

 برتری صفح و غفر بر عفو :  اول 
تر  تفاوت معنایی »عفو« و »صفح« گفته شده است که صفح، یک مرتبه برتر و بلیغ   ر د

است  عفو  بی   .از  عسگری،  می (۳۶۲  :تا)ابوهلال  مصطفوی  اثر  »گوید:  ؛  کردن  محو  غفر: 
ین  غفر را آخر  مطهری نیز   (۱۸۱  /۸:  ۱۳۶۸)مصطفوی،    «آید.چیزی است و بعد از عفو می 

  . بالاتر است   کند که از »صفح« و »عفو«تعریف می داند و آن را روپوشی  مرحله می 
بی  می   (۱۸۲ـ  ۱۸۰  /۷تا:  )مطهری،  لاپوشی  که  است  درپوشی  غفرمثل  درواقع،  و  زیرا  کند 

 شود. کسی متوجه نمی 

 آمیختگی صفح با خوشرویی :  دوم 

کند که در صفح یک معنای  در تمایز مفهوم عفو با صفح تصریح می   علامه طباطبایی 
گیرد، وجود  خوش نشان دادن به شخصی که مورد عفو قرار می فو یعنی روی بالاتری از ع 

می  را عفو  او  اینکه  بر  افزون  یعنی  نماییمدارد.  برخورد  او  با  با خوشرویی هم    . کنیم، 
 ( ۱۹۰/ ۱۲: ۱۴۱۷)طباطبایی، 
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 بردن اشتباه خطاکار ن صفح با از یاد  همراه بود :  سوم 
 نگارد: ین می الله جوادی آملی در این زمینه چنآیت 

»عفو، گذشتن از مجازات و مؤاخذه خطاکار است. صفح، صفحه خاطرات  
و  زدن و صفحه دیگری گشودن است. صفح را ورق  اثر بزرگواری  بر  کننده 

برد.  اکار را از یاد می پردازد و اشتباه خط کرامت نفسانی به مسائل دیگری می 
ا غباری از عفوشدگان در  دنبال دارد، ام عفو، ترک پیگیری و رفع تعقیب را به 

تواند بر خود مسلط  می ماند؛ ولی گاهی با تمرین و ممارست  دل عفوکننده می 
شود و برخی خاطرات عفوشدگان را نیز از ذهن خود بزداید که این محو نام  

 ( ۱۶۵  /۲۲:  ۱۳۸۷)جوادی آملی،  «  . دارد 

 عتاب صفح، بخشش بی :  چهارم 

زین عبارت    العابدینامام  معنای  الْجَمِیلَ اصْ فَ در  فْحَ  الصََّ فرموده    (۸۵)حجر:  فَحِ 
 (۲۷/ ۳: ۱۴۱۵)عروسی حویزی،  است: »یعنی بخشش بدون عتاب«

 عفو، مطلق صرف نظر کردن :  پنجم 

سه  مراحل  بیان  با  در  مصطفوی  غفر  و  صفح  عفو،  به  گانه  دیگران  مخالفت  با  مقابله 
مجازات است و به انصراف    تفاوت سه واژه پرداخته و معتقد است که عفو به معنای ترک 

ت پوشاندن گناه و  شود و معنای مغفرقلبی از مخالفت با طرف مقابل صفح گفته می 
 ( ۲۴۸ / ۶: ۱۳۶۸)مصطفوی،  .خطا و محو نمودن آن است 

 گوید:وی می 
آید. اهمال: ترك و رها  غفر: محو کردن اثر چیزی است و بعد از عفو می » 

ط: فرود آمدن یکدفعه و بدون  کردن و استعمال نکردن چیزی است؛ سقو 
اختیار است؛ صفح: انصراف و عدول به جانب چیزی است؛ هیچکدام از  

مت  معانی  از  این  که  است  خداوند  اسماء  از  عفو  و  نیست  عفو  با  ناسب 
از  عزیزترین   و  نظر  بندگان صرف  از خطاهای  که  است  بزرگواران  صفات 
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دن است، در  کند. عفو: مطلق صرف نظر کر گناهان ضعفا غض بصر می 
انفاق کردن اقل مرتبه آن، عفو است؛ چرا که با عفو از خطا، تقصیر و اختلاف  

نیتش را از سوء نیت نسبت به شخص قبل از اینکه به او  کند و  صرف نظر می 
کن  می انفاق  از  د، حفظ  نظر کردن است چه  کند. پس عفو، مطلق صرف 

 ( ۱۸۱  / ۸:  ۱۳۶۸)مصطفوی،    .« نظرمال و چه از نظر حق 

 مراتب پلكانی عفو، صفح و غفر :  م ش ش 
 گوید: با توضیحی بیشتر چنین می   شهید مطهری  

کند، هم استحقاق معاقبه و مجازات دارد و هم  وقتی کسی کار خطایی می » 
از مجازات است، ولی صفح یک درجه  استحقاق   ملامت. عفو، گذشت 

انجام  بالاتر است. صفح این است که انسان نه تنها آن مجازات معمول را  
آورد و لهذا  برد، به روی طرف هم نمی بلکه اصلًا نامش را هم نمی   ، دهد نمی 

ها به صورت صفح  اولیاء الله همیشه مقامی بالاتر از عفو دارند؛ یعنی عفو آن 
غفر به معنای پوشاندن است. باز »پوشاندن« درجه بالاتری است؛    است. 

ییم »مغفرت« الهی؟ به  گو یعنی روی ]گناه[ را با رحمت پوشاندن. چرا می 
می  مرتکب  الهی  درگاه  به  گناهی  انسان  که  جهت  استحقاق  این  که  شود 

و به  کند  کند و از او صفح می تعال او را مجازات نمی مجازات دارد. خداوند م 
بنده  نمی روی  هم  می اش  هم  را  آن  روی  اینکه  بالاتر  و  این  آورد  پوشاند. 

ذارد دیگران از آن اطلاع پیدا  گ »روپوشی« یکی از این جهت است که نمی 
  دهد. کنند و دیگر اینکه از رحمت و فضل خودش هم چیزی اضافه به او می 

و رفتاری که  عنوان آخرین مرحله واکنش در برابر خطا  پس از »مغفرت« به 
ورٌ رَحِیمٌ جنبه دشمنی دارد،   هَ غَف  آید این عبارت مبین آن است  می   فَإِن  الل 

گیرد و شخص هم ممکن است در  دایی به خود می که »مغفرت« رنگ خ 
دیگری نیازمند غفران خطاهایش باشد و نشان از این است که غفر و    موارد 
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  . فت معرفی شده است عفو چقدر خوب هستند که خود خداوند با این ص 
 ( ۱۸۲ ـ ۱۸۰  / ۷تا:  )مطهری، بی 

 . معانی عفو با توجه به اشتقاق کبیر 7
 شوند:یف می عفو اشتقاق کبیر دارند، تعردر این مبحث، کلماتی که با  

 عوف :  اول 
است: مهمان، اندیشه، حال، احوال و حکایت، حال باطنی و  عوف به معانی زیر آمده

رود؛ گرگ،  قلب، اسمی برای مردان، اسم شیر به خاطر اینکه در شب درطلب شکار می 
شوند  د و پیروز می یابنروید، آنچه که در شب به آن دست می گیاه خوشبو، گیاهی که می 

 ( ۲۶۰/  ۲: ۱۴۰۹اهیدی، فر ؛۲۵۹/ ۹ : تامنظور، بی)ابن 
خورد؛ دور شدن  کند و نمی کند درحالی که تشنه است رهاش می شتری که آب را بو می 

 ( ۲۶۰/  ۲: ۱۴۰۹)فراهیدی،  .پرندة در حال پرواز
 ( ۵۹۵/  ۱  : ۱۳۷۰  )مهیار،   . آید [ الطائِر: دور زدن پرنده به طرف آب یا چیزی تا برآن فرود  عَوْفاً ]عوف 

 وعف :  دوم 
آمده  زیر  معانی  به  نادیده  وعف  بینایی،  کم  دیدن،  کم  البصر،  ضعف  است: 

  . جای غلیظ، ظرف آب که در آن غلظت است   ( ۴۶۰ / ۴ : ۱۴۰۴فارس، )ابن گرفتن؛  
 ( ۳۵۸/  ۹تا:  منظور، بی )ابن 

 وفع :  سوم 
ای که کاتب با آن غلاف؛ کهنه است: پوشاندن و پنهان کردن در  وفع به معانی زیر آمده

؛  ۳۸۹/  ۱تا:  )ازهری، بی دربند و سربند شیشه؛    (۴۰۲/  ۸:  تامنظور، بی)ابن کند،  قلمش را پاک می 

سبدی که از خوشه و درخت خرما درست    (۵۷۴ :۱۴۱۲؛ راغب اصفهانی،  ۹۹۱  / ۱  :۱۳۷۰مهیار،  
 ( ۹۹۱ /۱: ۱۳۷۰)بستانی،  .کنندمی 
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 فوع   : چهارم 
زیر معانی  به  اول،  آمده  فوع  روز  است:  آمدن  بالا  و  چیزی  آمدن  بالا  شروع،  ابتدا، 

با بالا آمدن روز، شب محو می   (۲۵۸  /۸  : تامنظور، بی)ابن  شود؛ پراکندگی و پخش  چون 
 (۲۴۵/ ۱: ۱۳۷۰؛ بستانی، ۴۶۰/ ۴: ۱۴۰۴فارس، )ابن  .کردن، بوی خوش عطر

 فعو :  پنجم 
بلند و سرپهنی دارد و چه بسا که  است: افعی، ماری که  فعو به معانی زیر آمده  گردن 

است    دارای  شاخ  طریحی،  ۲۶۰  /۲:  ۱۴۰۹)فراهیدی،  دو  بو،    (۳۳۱  /۱:  ۱۳۷۵؛  خوش  رایحه 
 ( ۱۵۹ /۱۵تا: منظور، بی)ابن  .شکستن، در قبضه گرفتن

نکاتی قابل مطرح شدن است که در زیر بیان  بندی تعاریف، از نظر نگارنده  در جمع 
 شود: می 

یشه، حال باطنی، قلب، شکار مخفیانه شبانه، خوشبویی  ؛ مهمان، انددر تعریف عوف 
و دور شدن پرنده در حال پرواز همگی حکایتگر محو شدن است؛ زیرا مهمان بالاخره  

وف و درون انسان  شود و حال باطن و قلب در ج رود و از دیده میزبان محو می زمانی می 
ی و پنهان از دیده است و پرنده نیز قرار دارند و مخفی هستند و خوشبویی محو و مخف

 شود.نده محو می با پروازش از معرض دید بین
که همگی دال    در تعریف وعف؛ معانی ضعف بینایی، کم بینایی و نادیده گرفتن آمده

ظرف آب که در آن غلظت  بر محو و مخفی بودن است؛ همچنین معانی جای غلیظ،  
ند؛ زیرا جایی که غلیظ است متراکم، انبوه و  است نیز از این جنبه محو و خفا برخوردار 

یظ نیز زلال و قابل رؤیت نیست و ذرات موجود در آن محو و پنهان  فشرده است و آب غل
 است.

شه،  در تعریف وفع نیز پوشاندن و پنهان کردن در غلاف، پاک کردن با کهنه، دربند شی
 همگی بیانگر خفا و محو شدن هستند. 
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دگی و بوی عطر همگی نشانگر بُعد  و بالا آمدن روز، پراکندر تعریف فوع نیز شروع  
و   بر همه محو  از شروع هر چیزی آن چیز  قبل  زیرا  بودن است؛  محویت و مخفیانه 
مخفی بوده و با شروعش آشکار شده؛ با آمدن روز، شب محو شده؛ با پراکندگی نیز  

مند است؛ بوی عطر نیز  ای از خفا بهره آید و به گونه انسجام و جامع دیدن به چشم نمی 
 رسد و از دیده مخفی است.فقط به مشام می 

در تعریف فعو نیز افعی بیانگر خفا و محویت است؛ زیرا در کمین شکار است و از  
فا و  محو  شکستن  اثر  در  شیء  آن  نیز  شکستن  تعریف  در  است؛  مخفی  نی  دیدگان 

قبضه می  در  مورد  در  گرفتشود؛  قبضه  در  که  نیز هرچیزی  پنهان  گرفتن  و  محو  ه شود 
 فضای دربسته و مخفی قرارگرفته است.  شود و در یک می 

آن  دادن  و کنار هم قرار  تأمل در مطالب حاصله  با  نکته گفتنی است  نظر  ها  به  که  ای 
محو شدن، نادیده گرفتن،  این معانی یک نحوه  یرسد این است که در همه نگارنده می 

گیری است  سهل و آسان   ه است و یک نحوشود آمدهمخفی شدن، شکستنی که محو می 
توان به این نتیجه دست یافت که طلب عفو در شب و مخفیانه زودتر نتیجه  و نیز می 

 آید. بخشد؛ همانگونه که شیر شبانگاه در طلب شکار برمی می 

 اقی عفو، با حیطه عملی و کاربردی اشتق  . بررسی تطبیقی معانی لغوی  ـ8

عفو نگاشته شد محقق در این مبحث    یمعانی لغوی واژه   یبا توجه به مطالبی که درباره 
بردن به تناسب بین تعریف  به دنبال تطبیق برخی و معانی حاصله از اشتقاق کبیر و پی 

یان تناسبات  مورد نظر است. درواقع پرداختن به ب  یلغوی و حیطه و نمود کاربردی واژه 
ست که تاکنون درجایی و از سوی  زیر، نوآوری نویسنده در این عرصه و نظر نگارنده ا

 اشخاص دیگری مطرح نشده است. 
برای نمونه درتعاریف لغوی و مشتقات به عباراتی همچون محو و پاک کردن آثار گناه  

تا:  )ازهری، بی و در نظرنگرفتن عقاب برای آن    (۲۹۹/  ۱:  ۱۳۷۵؛ طریحی،  ۴۱۹/  ۲:  ۱۴۱۴)فیومی،  
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های سیاه گناه بخشیدن و پاک شدن را به لکه   سفیدی  و رنگ  (۷۲  / ۱تا:  منظور، بی؛ ابن۳۸۵  /۱
 اشاره گردید.  (۶۱۶ /۱: ۱۳۷۰ )بستانی،

عمل، هنگامی که از درگاه خداوند متعال    یرسد در حیطهبنابراین تعاریف، به نظر می 
آن را محو    یخواهیم که اثری از گناه باقی نگذارد و همه کنیم، از او می طلب عفو می 

لودگی  و آ  ک گذارد، اثر چرکن که اثری از رنگ سیاه مداد باقی نمی ک کند و همچون پا
گیر که رنگ تیره جوهر و خودکار را از  غلط   ک کند و ازبین ببرد و همچون لا  ک گناه را پا
های بخشد، لوح دل و ضمیر جان را که با لکه برد و به برگه کاغذ، سفیدی می بین می 

کند و اثری از تیرگی، زنگار و آلودگی به جای  گناه تیره و سیاه شده، سفید و درخشان  
 نگذارد. 

خواهیم علاوه بر اینکه آثار گناهان را  ارت دیگر، با طلب کردن عفو از خداوند می به عب
 ها ببخشد.محو و پاك کند، رنگ سفیدی را نیز به آن 

از جمله معانی عفو که لغویون مطرح کردند، مطلق صرف نظرکردن بود و اقل مرتبه   
نظر تقصیر و اختلاف صرف   کننده با عفو از خطا، ازفاق را، عفو دانستند چرا که انفاقان

انفاق کند، حفظ  می  او  به  اینکه  از  قبل  به شخص  نیت نسبت  از سوء  را  و نیتش  کند 
 ( ۱۸۱ / ۸: ۱۳۶۸)مصطفوی،  .کندمی 

میقی در  یابد و تأثیر ععملی انفاق تجلی می   یبنابراین نمود عینی این معنا در حیطه
لید و آزار و منت قبل از  نظر کردن از افکار پرف نیت و عمل شخص دارد و سبب ص 

 شود. انفاق می 
لطافت دیگری که در تعریف عفو به آن اشاره شده بود این عبارت است: لکه سفیدی  

 ( ۶۱۶ /۱: ۱۳۷۰)بستانی،   .آیدکه بر سیاهی چشم پدید می 
برد؛  توان پی ط بین واژه عفو و این تعریف می با توجه به این مطلب، به تناسب و ارتبا

گیری نماید و روی  کنیم تا سیاهی گناه را با سفیدی لکه ز خداوند طلب می زیرا در عفو ا
 سیاهی را با سفیدی بپوشاند. 
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در واقع بر اثر گناه چشمان ما رنگ سیاهی به خود گرفته و تکرار گناه موجب سیاه شدن  
دیدن پیرامون خود را به دنبال دارد با طلب عفو ازخداوند  چشم و در نتیجه تیره و تار  

گیری و رنگ سفیدی و روشنی را جایگزین  خواهیم سیاهی و آلودگی چشمی را لکه می 
 سیاهی کند.

و   کردن  رشد  قصد  گیاه  و  درخت  که  است  لطیف  اشاره  این  عفو،  معانی  جمله  از 
بنده با    ، کاربردی عفو هم  یهدر مورد حیط  (۵۷۴  :۱۴۱۲)راغب اصفهانی،  کردن   زیادشدن 

خواهد او را رشد دهد و به او شاخ و برگ و بهای بیشتری دهد؛  طلب عفو از خداوند می 
های هرزشان از  همان طور که هرچقدر به درخت و گیاه توجه و رسیدگی شود و علف 

  شود در مورد بنده نیز اگر بین برود و خوب غرس شوند، رشد و نموشان بیشتر و بهتر می 
محو کند و به خواسته او توجه نماید به سوی مراتب کمال و انسانیت  خداوند گناهانش را  

 کند.رشد می 
اند به معنی زمینی است که هیچ اثری از  از جمله معانی دیگر عفو که لغویون ذکر کرده 

 ( ۷۲ /۱ :تا منظور، بی؛ ابن۳۸۵  /۱ :تا)ازهری، بی  .آن باشد نیست  ک اینکه کسی مال

بریم؛ چراکه  عملی بین عفو با این معنا به راحتی پی می   ییم به رابطه دقت کن اگر کمی 
ای محو و نابود کند که هیچ  خواهد که گناهانش را به گونه طالب عفو، از خداوند می 

فاعلی    و صاحب دارند، باقی نماند. گویا این گناه اصلاً   کاثری از اینکه این گناهان مال 
 آن را نادیده بگیرد. و مالک و صاحبی نداشته و 

؛  ۲۶۰  / ۲:  ۱۴۰۹)فراهیدی،    در تعاریف فعو به افعی و ماری که گردنی بلند و سری پهن دارد 

اشاره شده بود؛ این نکته ظریف را مدنظر داشته باشیم که گناهان    (۳۳۱ /۱:  ۱۳۷۵طریحی، 
شدن   اند؛ پس به منظور نجات از گزیدهما نیز همچون افعی دور گردن ما را غلاف کرده 

 وش خط و خال، از درگاه معبود، طلب عفو کنیم.توسط این مار خ 
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  ( ۹۹۱  / ۱:  ۱۳۷۰؛ بستانی،  ۳۸۹  / ۱  : تا )ازهری، بی در بین تعاریف وفع به سربند و دربند شیشه اشاره شده بود  
ای است چرا که از دو  شویم که تعریف دقیق، به جا و دوسویه که با کمی تأمل و درنگ متوجه می 

 از سوی بنده؛ از سوی خداوند.   نگریست: ن به این قضیه  توا سو می 
ایم و جام بلورین و  از سوی بنده به این خاطر که ما خود را محبوس دنیای خاکی کرده

کرده شیشه گناه  زنگار  از  کنده  آ را  گناه  ای وجودمان  ذرات  از  پر  را  دلمان  و شیشه  ایم 
 ایم.کم بسته را با سربند محایم و درِ شیشه ها سرپوش گذاشتهایم و بر آن کرده 

خواهیم گناهان مارا در شیشه محبوس کند و  از سوی خداوند، به این سبب که از او می 
گاه از شیشه بیرون نریزند و به عبارتی محو و  سرپوش محکمی بر در آن ببندد تا هیچ 

 پنهان شوند.
کرده  اشاره  آن  به  لغویون  که  وفع  معانی  از  دیگر  کهنه یکی  ااند،  و  ای  کاتب  که  ست 

با آن قلمش را پاك می ن آید که تناسب به نظر می   (۴۰۲/  ۸  :تامنظور، بی)ابن کند؛  ویسنده 
ای خاصی در این تعریف نهفته است چرا که بنده گناهکار خود را همچون کهنه مچاله 

وجودش را چرك و کثیفی فراگرفته و تمام نگاهش را به نگاه خداوند    یبیند که همه می 
به صفحه   ایوخته تا ذره رحیم د نور قلم رحمتش را  با ساطع    یاز  بنگارد و  این کهنه 

 شدن انوار رحمانیتش، ظلمت و کثیفی را از کهنه بزداید. 
دهد تا قلم پاکی را  به عبارت دیگر، با خواستن عفو، خداوند به کاتبان اعمال دستور می 

آلودگی  و  اثبر کهنه وجود گناهکار بکشند  بر  را که  بر  هایی  قلم اصابت  ر گناه  جوهر 
نیز ذره ذره از اعماق    ک کرده، از سر قلم بچکانند و به دنبال اصابت قلم به کهنه، چر

 وجود کهنه فشرده شود. 
خواهیم: قلم  در این بند، چه بسا جای تأمل دارد؛ چرا که در دعاهایمان از خداوند می 

تنگاتنگ بین این    هشدن رابط  رو نمودار عفو بر گناهان و جرائم اعمال ما بکش؛ از این 
 عبارت دعایی و ریشه لغوی عفو وجود دارد.
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با توجه به معانی مختلفی که ذکر شد، یکی از معانی عوف، شیرنترس و شجاعی بود  
  ( ۲۶۰/  ۲:  ۱۴۰۹؛ فراهیدی،  ۲۵۹  /۹تا:  منظور، بی)ابن  .رفت که شبانه و مخفیانه به دنبال شکار می 

ین معنای لغوی و حیطه کاربردی و عملی وجود  سباتی که ببه نظر نگارنده از جمله تنا
باك سراغ گناه  دارد این است که در این امر دقت کنیم که ما همچون شیر نترس و بی 

طور که شیر شبانه و مخفیانه  کنیم، اما همان دری می رویم و عصیان و نافرمانی و پردهمی 
گام و مخفیانه و به دور از  نیز شباهن  رود تا به طعمه و هدفش برسد مابه دنبال شکار می 

 چشم دیگران، طلب عفو نماییم تا به نحو احسن به خواسته خویش برسیم.
اند: عوف به  توان این تعریف را یادآور شد که لغویون گفته از دیگر تعاریف عوف می 

نظر با اندکی دقت   (۲۶۰/  ۲:  ۱۴۰۹)فراهیدی،  معنای دور شدن پرنده در حال پرواز است  
یم که ظرافت خاصی در این تعریف به کار برده شده است و تناسب و  شومی توجه  م 

از خداوند   عفو  تقاضای  با  بنده  دارد؛ چراکه  تعریف وجود  این  و  بین عفو  هماهنگی 
طور  ها برجا نماند؛ همان خواهد تا گناهانش را آرام آرام محو کند و کم کم اثری از آن می 

پرنده  وقتی  پرکه  آسمان  در  می ای  می   کندواز  دور  بیننده  چشمان  جلوی  از  به  و  شود 
 ماند.شود و اثری از او و پروازش در آسمان باقی نمی ای که دیگر دیده نمی گونه 

خواهد تا پرنده شوم گناهانش را در آسمان بیکران  بنابراین بنده با طلب عفو از معبود می 
 شدن، پاك سازد. نهایت محو  رحمتش به پرواز در آورد و اثر پروازش را تا مقصد بی 

)بستانی،   .در تعریف عوف آمده بود: دور زدن پرنده به طرف آب یا چیزی تا برآن فرود آید

ای  توان گفت: بنده در طلب عفو مثل پرندهبا توجه به این تعریف نیز می   (۵۹۵/  ۱:  ۱۳۷۰
  ن چیز فرود گردد تا به سوی آخواهد، دور تا دور آن می ماند که هرگاه چیزی را می می 

تا   چرخاندخانه خدا می بنده نیز با طلب عفو، پر و بالش را دور .  آید و به آن دست یابد
برسد. دلش  مراد  به  و  نشیند  و    فرو  کند  تطهیر  را  چیزی  بخواهد  وقتی  انسان  نیز 

گردد تا با آن طلب پاکی نماید؛ عفو نیز همان چشمه  اش را بگیرد به دور آب می آلودگی 
کند و در تعاریف عفو نیز به آن اشاره شد.  را طیب و پاکیزه می ست که مال  آب زلالی ا

 (۱۴۰/ ۱: ۱۴۰۹؛ فراهیدی، ۱۲۵/ ۱ :تاعباد، بی)ابن 
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بالا   ابتدا، شروع، بالا آمدن چیزی و  از جمله تعاریفی که برای »فوع« ذکر شد اول، 
شود؛  شدن شب می بب محو  بود زیرا بالا آمدن روز، س  (۲۵۸/  ۸  : تامنظور، بی)ابن آمدن روز  

در اینجا علاوه بر تساوی این تعریف با تعریف لغوی عفو با حیطه    (۲۵۸/  ۸  :تامنظور، بی)ابن 
کاربردی نیز تناسب دارد؛ زیرا در تعاملات روزمره زندگی، انسان با عفو و وگذشت از  

را به  دهد و روشنایی حیات  دیه می خطای دیگران شروع یک روز خوب را به دیگران ه
 سازد. د و کینه و دلنگرانی را از صفحه خاطرش محو می کنزندگی آنان عطا می 

ها، شروع عفو الهی را در حق شخص عافی  همچنین این عفو و درگذشتن بنده از انسان 
 به دنبال دارد و در واقع آغازی برای محو نمودن خطاهای او از طرف خداوند است. 

، رایحه و بوی خوش  »فعو«، »فوع« و»عوف« نهفته   له لطایف دیگر که در تعاریفاز جم
؛  ۴۶۰/  ۴:  ۱۴۰۴فارس،  ؛ ابن ۲۵۹  /  ۹و    ۱۵۹  /۱۵تا:  منظور، بی؛ ابن ۲۶۰/  ۲  :۱۴۰۹)فراهیدی،    .است 

 (۲۴۵/ ۱: ۱۳۷۰بستانی، 

بر همگان مبرهن است که بوی خوش، مخفی، محو و پنهان است اما با این وجود، همه  
ته در طلب بوی خوش و معطراند؛ در مورد  د و پیوس خوش هستنخواهان و طالب بوی 

خواهد گناه او را با بوی  عفو نیز قضیه به همین صورت است، طلب کننده از خداوند می 
خوش رحمت کبریاییش محو و پنهان کند و از بوی خوش مغفرتش به بنده عاصیش  

 افاضه کند. 
حیات را به او بخشیده  ز دیگران، بوی خوش زندگی و همچنین انسان با عفو وگذشتن ا

گونه است؛   رفتار  به  و  نموده  نزدیک  ازلی  معبود  قرب  درگاه  به  را  خودش  که  ای 
 اش، رایحه خوش الهی به خود گرفته است. معفوانه 

 گیری نتیجه 
یابی و تعریف شد و  عفو ریشه  یدر تحقیق حاضر، با توجه به کتب لغت متعدد، واژه 

ه نیز بررسی گردید و به بررسی و مقایسه  این واژ اشتقاقی  یدرکنار تعریف لغوی، ریشه 
هایی که حاصل شد عبارت  های مترادف نیز پرداخته شد که به طورکلی یافته آن با واژه 
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از این بود که عفو در اصل یک معنا دارد که از لوازم متعددی بهرمند است. با توجه به  
 . شودوناگون می نی، کاربردهای عملی این واژه نیز گاین لوازم متعدد معا

توان به این دستاورد اشاره کرد که »صفح« و »غفر« هرکدام  های مهم می ازجمله یافته 
به ترتیب درجه بالاتری از عفو دارند. به این جهت که انسان گناهی به درگاه الهی مرتکب  

کند و این یعنی  ا مجازات نمی شود که استحقاق مجازات دارد. خداوند متعال او رمی 
آورد و  اش هم نمی د و حتی به روی بندهکنعفو؛ و از او صفح و چشم پوشی می همان  

پوشاند،  کند و این یعنی همان صفح؛ و بالاتر اینکه روی آن را هم می آن را فراموش می 
و    گذارد دیگران از آن اطلاع پیدا کننداین »روپوشی« یکی از این جهت است که نمی 

همان غفر   دهد که اینهم چیزی اضافه به او می دیگر اینکه از رحمت و فضل خودش  
 و مغفرت است.

توان به برقراری تناسب بین معنای لغوی عفو و اشتقاقات  های پژوهش می از دیگر یافته 
این معانی یک نحوه محو    یه وصل زنجیره هم  یای که حلقه این واژه اشاره کرد؛ به گونه 

 است. با محو شدن  شدن، نادیده گرفتن، مخفی شدن، شکستن همراه  
بین  از جمله دستاورد دیگر نوشتار پیش رو، برقراری رابطه دوسویه، تساوی و تناسب 

معانی لغوی عفو و اشتقاقات آن با حیطه کاربردی و عملی است که در زندگی عملی و  
  زند.می  روزمره نمود بارزی را رقم
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داده شده    امبر ی «، مثل کتاب )قرآن( هم به پ الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ   تُ ی اُوتِ »   ت ی روا   ح ی براساس مدلول صر 
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  ر ی غ   ی گر ی د   ی وح   شان ی بر ا   ا ی قرآن است    ات ی به آ   محدود   اسلام   ی گرام   امبر ی بر پ   ی نزول وح   ا ی است که آ   ن ی ا 
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 مقدمه 
خواندن سنّت پیامبر  « مشهورترین دلیل روایی وحیانی  اُوتِیتُ الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ حدیث » 

به    اکرم سنّت  خواندن  وحیانی  برای  قرآن،  علوم  اندیشمندان  از  بسیاری  است. 
از احادیث صحیروایت، استناد کرده  این حدیث  که در مجامع روایی  اند.  حی است 

سنت نقل گردیده است. ضرورت طرح بحث روایت مذکور جایی است که در قرآن  اهل
ها ریز و جزئی ه، ولی ابعاد و احکام و کیفیت انجام آن از نماز و حج و زکات یاد شد

و اینکه    ها را در قالب سنّت بیان کرده است بیان نشده ولی پیامبر با دقت ریز و واضح آن 
خدا نازل شده است؛   یشود آیا همه از ناحیه دین تعبیر می  یاز آن به مجموعه آنچه که 

وحی شده است و سنّت آن    آن بر پیامبرگویند که فقط قرزیرا برخی از اهل سنّت می 
حضرت، منشاء وحیانی ندارد، لذا فاقد حجّیّت است؛ یعنی سنّت نبوی نوعی اجتهاد  

ای که از جانب خدا نازل شده است. این شبهات  شخصی آن حضرت است و نه وحی 
می  که  هست  مباحثی  میان از  در  شود.  روشن  و  تبیین  روایت  این  به  توجه  با  تواند 

موضوع وحی بیانی سخن    یپژوهان معاصر علامه عسکری به طور خاص درباره قرآن 
ک چیزی  ای که باید توجه داشت این است که در این روایت یبه میان آورده است. نکته 

کتاب مثل  که  گرفته  قرار  کتاب  همسان  و  پیامبر  عدل  در    بر  است.  شده  وحی 
حادیث مشابه و سند و سپس به  بخش، به بررسی این روایت در سه محور منابع، ااین

 شرح واژگان آن خواهیم پرداخت.

 متن و منابع حدیث   : الف 
پیامبراکرم از  روایتی  فرموده   در  که  شده  مَعَهُ الکِتَا   اُوتِیتُ »اند:  نقل  مِثلَهُ  وَ  این  «  بَ 

سنن ،  ۱۳۲/  ۱۰سنن ترمذی،  ،  ۱۳۱/  ۴مسند احمد،  )  های حدیثی زیر آمده است:روایت در کتاب 
 (۲/۳۹۲سنن ابی داود، ، ۴۰/ ۱سنن دارمی، ، ۶/ ۱ابن ماجه، 
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 هایی از احادیث مشابه و همخوان نمونه   : ب 

 ده است:در جاهای دیگر حدیث مورد بحث، با اختلاف نقل ش
بِی ۱  (. ۴۱۶ /۱۶: ۱۴۰۴)مجلسی، : أُوتِیتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَیهِ أَنْشَدَ« . »رُوِی عَنِ النَّ
 (.۲۲۷ /۱: ۱۳۷۹شهر آشوب، )ابن : أوتیت القرآن و مثلیه« . »روی عن النبی ۲
 .(۲۸۳ـ۲۸۲ /۲:  ۱۴۱۵)طبرانی، : اوتیت الکتاب و ما یعدله« . »روی عن النبی ۳
 (. ۲۲۶  / ۶:  ۱۴۰۱)بخاری،  : کان ینزل جبرئیل بالسنه کما ینزل بالقرآن«  لنبی  . »روی عن ا ۴

 بررسی سند   : ج 
»وثوق    یاین حدیث سند معتبری ندارد و مرسله هست؛ و طبق نظر مدافعان اندیشه

که  شود؛ ولی طبق مبنای آنانی مخبری«، این حدیث، مردود و غیرمعتبر محسوب می 
تواند، حدیث معتبر محسوب  یث می هستند، این حد»وثوق خبری«    یمدافع اندیشه 

وَ إِلَ  وَحْیٌ  ،  وَ مَا ینطِق  عَنِ الهَوَی   یشود؛ زیرا مفاد آن همخوان با مضمون آیه می  إِنْ ه 
 و احادیث همخوان با مفاد این آیه است.  (۴ـ۳:)نجم یوحَی 

 های حدیث شرح واژه 
با نقل ش  از این حدیث که در متون حدیثی  اصلی این حدیث    یده، دو واژه اختلاف 

 شود:تبیین می 

 مقصود از الكتاب 
»کتاب« در این حدیث، قرآن کریم است؛ همانگونه که در آیات متعدی    یمراد از واژه 

 کار رفته است:»کتاب« در مورد قرآن به  یاز قرآن، واژه 
نْزَلْنا إِلَیک الْکتابَ بِالْحَقِّ :  اولین آیه 

َ
ا أ اسِ  لِتَحْکمَ بَ   إِن  ه  وَ لَ تَکنْ لِلْخائِنینَ  ینَ الن  راک الل 

َ
بِما أ

 ( ۱۰۵)نساء: خَصیماً 
هَیمِناً عَلَیهِ :  دومین آیه  قاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الْکتابِ وَ م  صَدِّ نْزَلْنا إِلَیک الْکتابَ بِالْحَقِّ م 

َ
 وَ أ

 ( ۴۸: ه)مائد
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نْ یلْقی وَ ما کنْتَ  :  سومین آیه 
َ
أ وا  إِلَ  رَحْ إِلَ   تَرْج  الْکتاب   ک فَلَ تَکونَن  ظَهیراً  یک  مَةً مِنْ رَبِّ

 ( ۸۶)قصص: لِلْکافِرینَ 
لَءِ مَنْ  : چهارمین آیه  ونَ بِهِ وَ مِنْ هؤ  م  الْکتابَ یؤْمِن  ذینَ آتَیناه  نْزَلْنا إِلَیک الْکتابَ فَال 

َ
وَ کذلِک أ

ونَ بِآیاتِنا إِلَ  الْکافِ یؤْمِن  بِهِ وَ ما یجْحَد     (۴۷)عنکبوت: ر 
ینَ : پنجمین آیه  خْلِصاً لَه  الدِّ هَ م  دِ الل  نْزَلْنا إِلَیک الْکتابَ بِالْحَقِّ فَاعْب 

َ
ا أ  (۲)زمر: إِن 

 مثله  مفهوم 
)طبرسی،   .منظور از مثله چیست؟ طبرسی احتمال داده که منظور از مثله، »سنن« است 

۱۳۷۲  :۲/ ۲۹۸ ) 
داود، نظر خطابی را در  روایتی از سنن ابو تفسیر خود، ضمن نقل    یه قرطبی در مقدم 

 کند:تفسیر آن به تفصیل بیان می 
خطّابی در تفسیر و تأویل عبارت »اوتیت الکتاب و مثله معه« دو احتمال را  

 شود: یادآور می 

»وحی ظاهری«  . اینکه مثل به معنای، »وحی باطنی« باشد در برابر قرآن که  ۱
 است. 

باشد در برابر وحی الهی.    ه مراد از مثل، »بیان و سنت« پیامبراکرم . اینک ۲
از جانب خداوند مأذون است تا کتاب وحیانی    بدین معنا که آن حضرت 

 ( ۳۸- ۳۷  / ۱:  ۱۳۶۴)قرطبی،    . را تبیین کند 

 گوید: بن عطیة می حسان 
ه  بالسنّة، کما ینزل علیه بالقرآن، و یعلم   »کان جبریل ینزل علی رسول اللّه 

آمد بخاطر سنّت،  فرود می   ؛ جبرئیل بر رسول خدا إیاها، کما یعلمه القرآن 
می همان  نازل  ایشان  بر  را  قرآن  که  می طور  را  آن  پیامبر  و  شناخت  کرد 
 ( ۵۹  / ۹:  ۱۴۱۸)قاسمی،  «  . شناخت که قرآن را می ان ن همچ 
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 گوید:علامه عسکری می 
فرمود و توضیح  است، بیان می آنچه را که از این قرآن برای ما بوده    »پیامبر 

شود. ما این وحی را »وحی  داد که سخنان آن حضرت، حدیث نامیده می می 
شده است. وحی قرآنی هم،  نامیم که همراه با وحی قرآنی نازل می بیانی« می 

همین قرآن کریم  ی الفاظش از جانب خداوند است و آن  ای است که همه وحی 
 ( ۲۱:  ۱۳۸۸زاده،  )به نقل از حسین آمده است.«    است که در آن، اصول شریعت اسلام 

 شرح حدیث در پرتو آیات قرآن 
موضوعات مختلف و تمام حقایق و اسرار    یاز آنجا که قرآن کتابی است که در بردارنده 

ت تبیین  آفرینش است و مطالب را به صورت اجمال بیان فرموده، پس چه طرحی جه
 شده است؟این حقایق و مطالب اجمالی آن اندیشیده 

دانند، اغلب  کسانی که قائل به وحی بودن سنت هستند و آنرا همسنگ وحی قرآنی می 
 ا ند:به چند آیه تمسک کرده 

۱  .   وحَیٰ إِلَي بِع  إِلَََّ مَا ی  تََّ
َ
  کنم که بر من وحی شده است ؛ تنها از چیزی پیروی می إِنْ أ

 (۵۰:)انعام
وَ إِلَ  وَحْی یوحی وَ ما ینْطِق  عَنِ ا . مشهورترین آیه:  ۲ ؛ و از سر هوس سخن  لْهَوی إِنْ ه 

نطق در لغت به    (۴-۳:)نجم  شود نیست گوید. این سخن بجز وحیی که وحی می نمی 
گروهی از مفسران    (۳۵۵  /۱۰:  ۱۴۱۴منظور،  ؛ ابن۱۰۴  /۵:  ۱۴۱۴)فراهیدی،    . معنای سخن است 

:  ۱۴۱۵؛ فیض کاشانی،  ۱۴۲۳  / ۳:  ۱۴۱۰)کاشانی،  مرجع ضمیر »هو« را »ما ینطق« عنوان کرده  

دانند که هر  وحی را فراتر از قرآن می   یمزبور، گستره   یو با توجه به اطلاق دو آیه   (۸۴  /۵
؛ کاشانی، ۳۲۲  / ۱۲:  ۱۳۶۹)طیب،    .شودرا شامل می   سخن و عمل قرآنی و غیرقرآنی پیامبر

در تفسیر نمونه هم آمده    (۱۲۸  / ۵:  ۱۴۱۴؛ شوکانی،  ۵۲۶:  ۱۴۱۹؛ صادقی تهرانی،  ۱۴۲۳  /۳:  ۱۴۱۰
به قرینه آیات گذشته، سنّت   بلکه  قرآن نیست،  مورد آیات  در  تنها  آیات  این  که  است 

می   پیامبر شامل  نیز  گفته را  تنها  نه  پیامبرشود،  بلکه    های  است  وحی  طبق  بر 
ک و  است اعمال  چنین  نیز  او  مورد    (۴۸۱  / ۲۲:  ۱۳۷۴)مکارم شیرازی،    .ردار  آیات  مورد  در 
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در اعتراض برخی از صحابه به یکی از کارهای وی، فرمود که من این   ث، پیامبربح
 ام. کار را از پیش خود انجام نداده 

 کند:سیوطی این رویداد را چنین نقل می 
قال حبة انی    . أن تسد الأبواب التی فی المسجد فشق علیهم   الله أمر رسول » 

حمراء و عیناه تذرفان و  بن عبد المطلب و هو تحت قطیفة  لأنظر إلی حمزة 
فقال    . عمک هو یقول أخرجت عمک و أبابکر و عمر و العباس و أسکنت ابن 

انه قد شق علیهم    الله قال فعلم رسول   . عمه رجل یومئذ ما یألوا برفع ابن 
خطبة    الله عا الصلاة جامعة فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم یسمع لرسول فد 

فلما فرغ قال یا أیها الناس ما أنا سددتها و   قط کان أبلغ منها تمجیدا و توحیدا 
جْمِ إِذا هَوی لا أنا فتحتها و لا أنا أخرجتکم و أسکنته ثم قرأ   ما ضَل     وَ الن 

کمْ وَ ما غَوی  وَ إِلَ    ق  عَنِ الْهَوی وَ ما ینْطِ   صاحِب  ؛ روزی  وَحْی یوحی  إِنْ ه 
گشوده  مسجد پیامبر   هایی که به رسول خدا دستور داد تمام درهای خانه 

بسته شود. این امر بر مسلمانان گران آمد،    علی   ی شد، به جز در خانه می 
  ی از این کار گله کرد که چگونه در خانه   تا آنجا که حمزه عموی پیامبر 

ت و ابوبکر و عمر و عباس را بستی، امّا در خانه پسر عمویت را باز  عموی 
که این امر بر مردم گران آمده است،  متوجه شد    گذاردی. هنگامی که پیامبر 

نظیری در تمجید و توحید خداوند  بی   ی مردم را به مسجد دعوت نمود و خطبه 
تم و نگشودم  ایراد نمود. سپس فرمود: ای مردم، من از پیش خود دری را نبس 

و از پیش خود شما را بیرون نکردم و و او را جای دادم. سپس این آیات را  
آید، که یار شما نه گمراه شده و نه  به اختر چون فرود می تلاوت نمود: سوگند  

گوید. این سخن بجز وحیی که  در نادانی مانده؛ و از سر هوس سخن نمی 
 ( ۱۲۲/  ۶:  ۱۴۰۴)سیوطی،    .« شود نیست وحی می 
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برای وحیانی بودن تمام سخنانش به این آیات استدلال و   ر روایتی دیگر هم پیامبرد
 کند که فرمودند:از پدرانشان نقل می   ادقصکند. اماماستشهاد می 

بِی » ا مَرِضَ النَّ صْحَابُهُ، ... فَهَاجَ الْقَوْمُ،    لَمَّ
َ
هْلُ بَیتِهِ وَ أ

َ
هُ فِیهِ، اجْتَمَعَ إِلَیهِ أ ذِی قَبَضَهُ اللَّ مَرَضَهُ الَّ

جُلُ وَ غَوَی، وَ مَا ینْطِقُ فِی ابْنِ عَ  هُ تَبَارَک وَ تَعَالَی وَ قَالُوا: لَقَدْ ضَلَّ هَذَا الرَّ نْزَلَ اللَّ
َ
هِ إِلََّّ بِالْهَوَی، فَأ   مِّ

جْمِ إِذا هَوی  * إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْی  * وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی * ما ضَلَّ صاحِبُکمْ وَ ما غَوی فِی ذَلِک: وَ النَّ
ورَةِ یوحی  که در آن رحلت    ایبیمار شدند ـ بیماری   ؛ هنگامی که پیامبر، إِلَی آخِرِ السُّ

ای رسول خدا! اگر در این    بیت و اصحاب ایشان جمع شدند و گفتند:فرمودند ـ اهل 
از شما خلیفه  بعد  کنید، چه کسی  پیامبر  یبیماری رحلت    مسلمین خواهد شد. 

جواب آنان را نداد. هنگامی که در روز دوم دوباره از ایشان پرسیدند، باز جواب آنان را  
در روز سوم دوباره از ایشان پرسیدند، ایشان فرمودند: هنگامی که  نداد. هنگامی که  

یا ستاره نور او  ی  که  بنگرید  کند،  هبوط  من  از اصحاب  مردی  در خانه  آسمان  از  ای 
کیست پس او خلیفه بعد از من بر شماست. در میان اصحاب کسی نبود مگر این که  

از من هست تو خلیفه بعد  او گفته شود  به  که  از  امید داشت  ی. در روز چهارم هریک 
بود! پس در آن زمان ستاره اصحاب در خانه خود نشست و منتظر هبوط ستار ای از ه 

دنیا چیره شد. آن ستاره در خانه علی  بر  او  نور  افتاد،  افتاد. پس اصحاب   آسمان 
گمراه شده و در مورد پسر عموی خود از سر هوی و    بحث کردند و گفتند: پیامبر

بابویه،  )ابن   .نجم را تا آخر نازل کرد   یباره سوره وید. پس خداوند در این گهوس سخن می 
 ( ۱۸۷ـ۱۸۶ /۵: ۱۴۱۶؛ بحرانی، ۲۱۵/  ۲: ۱۳۷۹شهر آشوب، ؛ ابن۶۸۱: ۱۴۱۷
 نویسد:در سنّت و سیره می  الله جوادی آملی در زمینه مصونیت پیامبرآیت 

الْهَوی »آیه   عَنِ  ینْطِق   ما  و    وَ  لفظ  به  بلکه  اختصاصی  ندارد؛  لسان 
رساند. فرضا هم اگر از این  ی اورا نیز می مصونیت منطق، رفتار، سنّت و سیره 

انعام    ی سوره   ۵۰  ی ستنباط کرد، از آیه ا آیه نتوان این معنای وسیع و فراگیر را  
  ول  لَکم ق 

َ
ل لَ  أ ول  لَک   ق  ق 

َ
عْلَم  الْغَیبَ وَ لََ أ

َ
هِ وَ لََ أ مَلَک إِنْ    مْ إِنیَّ عِندِی خَزَائن  الل 

بِع  إِلَ  مَا یوحَی إِلیَ  ت 
َ
گوید: پیغمبر جز از وحی تبعیت  آیاتی که می و سایر    أ
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ی رسول خدا چه در گفتار و  توان به خوبی استظهار کرد که سیره کند، می نمی 
«  . گاه بدون اذن وحی نیست رفتار و چه در املا که کتاب تسبیبی است هیچ 

 ( ۳۳/  ۸:  ۱۳۸۸آملی،  جوادی ) 
م     وَ . آیات معرّف پیامبر به عنوان مفسّر و مبین قرآن:  ۳ بَینَ لَه  نْزَلْنا عَلَیک الْکتابَ إِلَ  لِت 

َ
ما أ

ونَ  دیً وَ رَحْمَةً لِقَوْم  یؤْمِن 
وا فیهِ وَ ه  ذِی اخْتَلَف  ؛ و ما این قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر  ال 

ردم حقایق را بیان کنی و هدایت و رحمتی است  برای اینکه در اختلافات و مشکلات م 
 ( ۶۴)نحل: آورند می  ایمان برای جماعتی که 

معصومین حضرات  از  رسیده  جنگ   روایات  که  است  مطلب  این  مؤید  هایی  هم 
  گرفت از جمله اینکه پیامبرزیادی بر سر همین تفسیر و تأویل آیات قرآن صورت می 

کَ  فرمودند: »  خود به حضرت علی    « لِهِ ی تَنز   ی القُرآنِ، کَما قاتَلتُ عَلَ  لِ ی تَأو   ی تُقاتِلُ عَلَ إنَّ
 ( ۱۸۰/ ۱: ۱۴۱۳؛ مفید، ۳۲۱/  ۱۵: ۱۴۱۴؛ قاضی نعمان، ۴۵۱: ۱۳۶۳)ازدی، 

شود که خداوند همراه نزول  سوره قیامت هم به صراحت استفاده می   ۱۹-۱۸از آیات  
م   فَ کرد: آیات قرآن شرح و تفسیر آن را نیز به رسولش وحی می  رْآنَه  * ث  بِعْ ق  ناه  فَات 

ْ
إِذا قَرَأ

خوانیم، پس از خواندن آن پیروی کن. بیان احکام ؛ و هنگامی که آن را می عَلَینا بَیانَه  إِن   
 و تأویل آن نیز بر عهده ما است 

اسِ نحل نیز    یمبارکه   یسوره  ۴۴  یمطابق آیه بَینَ لِلن  کرَ لِت  نْزَلْنا إِلَیک الذِّ
َ
لَ إِلَیهِمْ  وَ أ زِّ  ما ن 

مْ   ه  ونَ وَ لَعَل  ؛ و این ذکر یعنی قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را  یتَفَکر 
  رسول خدا   به سوی ایشان نازل شده است تبیین کنی و امید است که آنان بیندیشند

 فرمود. با قول و فعل خود به تبیین مجملات قرآن اقدام می 
 نویسد:می عاشور ابن

لَ إِ توان ذکر  نمی »  زِّ را در این آیه یکی دانست وگرنه اقتضای جمله    لَیهِمْ ما ن 
لَ إِلَیهِمْ« نشان می این بود که به شکل »لتبینه للناس  دهد  « بود و اظهار »ما نُزِّ

 ( ۱۳۱/  ۱۳تا:  عاشور، بی )ابن که آن غیر از ذکر است.  
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 گوید:شیخ صدوق می 
مبلغـُه مقدارَ    القرآن لکان الذی لیس بقرآن، ما لو جُمِعَ إلی    »إنّه قد نزل الوحی 

وحی غیر قرآنی آنقدر زیاد بود که اگر    ؛ ( آیةٍ... ۱۷۰۰۰سَبعَةَ  عَشـَرَ ألفَ ) 
 ( ۸۴:  ۱۴۱۴)صدوق،  رسید.«  هزار آیه می   ۱۷کنار قرآن بود قرآن به  

:  ۱۳۷۱)میبدی،    . شد وحی می   پیامبر »ذکر« در این آیه را به سنّت تفسیر کرده که بر    ی میبدی واژه 

 ( ۸۰/ ۳:  ۱۴۲۰)بغوی،    . داند بغوی نیز منظور از ذکر را وحی و سنّت می   ( ۳۸۹  / ۵

۴  . َسْتهْزِءِین ا کفَینَاک الْم  شْرِکینَ * إِن  عْرِضْ عَنِ الْم 
َ
ؤْمَر  أ ؛ پس آنچه را بدان فَاصْدَعْ بِما ت 

ز تو برطرف  ما ]شرّ[ مسخره کنندگان را امأموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب، که  
بایست آن امر شده بود که می  چه چیزی بر پیامبراکرم (۹۵ـ۹۴۴)حجر: خواهیم کرد 

را آشکار کند؟ روشن است که این امر در غیر قالب و شکل وحی قرآنی قبلا به ایشان 
از اعلان چنین  کند و پیامبر  اطلاع داده شده بود که حالا دستور به آشکار نمودن آن می 

وند  از مخالفت در باب چه امری خائف بود؟ این امر را خدا  ترسد. پیامبرامری می 
توان گفت که میان دهد که ابلاغ کند و می دستور می   مائده هم به پیامبر  یدر سوره 

نْزِ مائده مناسبت وجود دارد:    یسوره   ۶۷این آیات با آیه  
 
غْ ما أ ول  بَلِّ س  یهَا الر 

َ
لَ إِلَیک  یا أ

غْتَ رِسالَتَه   ک وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَل  از جانب پروردگارت بر تو نازل   ؛ ای پیامبر آنچهمِنْ رَبِّ
چه    (۶۷)مائده:  ایشده به مردم ابلاغ کن. و اگر ابلاغ نکنی، رسالت او را انجام نداده 
دانست و قبلا به او  چیزی بر پیامبر نازل شده بود )آن چیزی که فقط خدا و پیامبر می 

می  مردم  به  را  آن  ابلاغ  دستور  او  به  بود( که خداوند  به وحی شده  مثال    دهد؟  عنوان 
 گوید:باره می کثیر در این ابن

ما أنزل إلیک من   ا کفَیناک الْمُسْتَهْزِئِینَ أی بلغ  إِنَّ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکینَ  »وَ 
وا  ربک، و لا تلتفت إلی المشرکین الذین یریدو  ن أن یصدوک عن آیات اللّه وَدُّ

اللّه کافیک إیاهم و حافظک منهم،  و لا تخفهم فإن    ( ۹: م القل ) لَوْ تُدْهِنُ فَیدْهِنُونَ  
غْتَ   ک وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ غْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ کقوله تعالی: یا أَیهَا الرَّ
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هُ یعْصِمُ  اسِ رِسالَتَهُ وَ اللَّ  ( ۴۷۳  / ۴:  ۱۴۱۹کثیر،  )ابن «  ( ۶۷المائدة:  )   . ک مِنَ النَّ

»  صادقامام بِیِّ فرمود:  لِلنَّ عَلِی    قِیلَ  مْرِ 
َ
أ فِی  تُؤْمَرُ  بِما  مِنْ    فَاصْدَعْ  الْحَقُّ  هُ  فَإِنَّ

کَ  ای، آشکارا  مأمور گشته   ی علی وحی شد که آنچه را که درباره   ؛ به پیامبررَبِّ
 (۳۸۱ /۲۳)مجلسی، « .قّی از جانب پروردگات است بیان کن که این ح 

 دلایل قرآنی بر اعتبار غیر قرآنی   : د 
نْزِلَ إِلَیک عبارت  

 
 ما أ

مائده یعنی هر آنچه به سوی تو نازل شده و مراد   ۶۸و   ۶۷، ۶۴عبارت مذکور در آیات  
  اکرم تنها کتاب و قرآن نیست. به عبارت دیگر، تعبیر فوق بیانگر آنست که بر پیامبر  

می  صورت  هم  دیگری  وحی  کریم  قرآن  از  خصوصاً گرغیر  واژه   فت.  »ما« اینکه  ی 
توان آن را بر قرآن و غیر قرآن  کند. پس می موصول عام بوده و بر معنای جمع دلالت می 

ونَ  این عبارت تکرار شده است از جمله:    1تعمیم داد. در آیات بسیاری  ذینَ یؤْمِن  وَ ال 
نْزِلَ إِلَ 

 
نْزِلَ مِنْ قَبْلِک بِما أ

 
ه آنچه به سوی تو نازل شده، و آنچه پیش  ؛ و کسانی که ب یک وَ ما أ

 ( ۴:)بقره آورندنازل شده، ایمان می  از تو بر پیامبران 
نْزِلَ إِلَیک منظور از  » گوید:جوزی ذیل آیه فوق می ابن

 
»القرآن و غیره مما أوحی  بِما أ

غیبی و احکام مراد اخبار  »گوید:  عجیبه هم می ابن  (۲۹  / ۱:  ۱۴۲۲جوزی،  )ابن   .« است إلیه
  / ۱:  ۱۴۱۹عجیبه،  )ابن   .«شدشرعی و اسرار ربّانی و علوم دینی است که بر پیامبر نازل می 

شود  بخش آن شامل وحی بیانی یا سنّت می که همان وحی غیر قرآنی بوده و یک   (۷۶
وست. به نظر مغنیه نیز »ما  بخش دیگر مجموعه علوم و حقایق میان خدا و رسول او

وَ إِلَََّ    امل قرآن و سنّت است؛ زیرا پیامبراُنزل الیک« ش وَمَا یَنْطِق  عَنِ الْهَوَیٰ إِنْ ه 
وحَیٰ   گوید و سخنان او جز وحی خدا نیست سخن نمی   ؛ و از روی هوی و هوس وَحْيٌ ی 

وه  وَ ما نَها و  (۴-۳)نجم: ذ  ول  فَخ  س  وا وَ ما آتاکم  الر  ه شما داد  ؛ و آنچه پیامبر بکمْ عَنْه  فَانْتَه 

 
 . ۶؛ سبأ:۳۶و  ۱،۱۹؛ رعد:۶۸و  ۶۴،۶۷؛ مائده:۱۶۶و  ۱۶۲، ۶۰نساء:. 1
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)مغنیه،   (۷)حشر:  باید آن را بگیرید و از آنچه شما را از آن بر حذر داشت دست بردارید

  یمنظور مغنیه از سنّت همان وحی بیانی است. طالقانی هم در ذیل آیه   (۴۸  /۱:  ۱۴۲۴
می  بر عموم  دلالت  که »ما«  است  یادآور شده  بحث  و  مورد  آیات  و شامل همه  کند 

  .شود که بر قلب رسول اکرم وحی و الهام شده است ای می الیه دستورات و صفات ع
 ( ۱/۶۰: ۱۳۶۲)طالقانی، 

نْزِلَ إِلَیک رعد    یمبارکه   یاول سوره   ینکته شایان توجه آن است که در آیه
 
ذی أ همراه    ال 

ک  المر تِلْک آیات  الْکتابِ وَ ا کتاب ذکر شده است:   نْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّ
 
ذی أ کثَرَ  ل 

َ
الْحَقُّ وَ لکن  أ

ونَ  اسِ لَ یؤْمِن  ؛ المر آن آیات کتاب آسمانی است که از جانب پروردگارت بحق نازل  الن 
ذی    آورندگردید، ولی اکثر مردم به آن ایمان نمی  و این دال بر آنست که کتاب غیر از »الَّ

نْزِلَ إِ گوید:  زی می جوأُنْزِلَ إِلَیک« است. ابن
 
ذِی أ ک الْحَقُّ وَ ال  یعنی »القرآن    لَیک مِنْ رَبِّ

 ( ۴۸۰ /۲: ۱۴۲۲جوزی، )ابن « و غیره من الوحی 

 نزول فرقان همراه با نزول کتاب 

چنین  و هم  آید که خدای تعالی غیر از نزول قرآن بر پیامبر اکرم از برخی آیات بر می 
فرقان را نیز بر آنان نازل فرموده    و عیسی   وسی نزول تورات و انجیل بر حضرت م 

فقط تورات داده شده، در    دانند که به حضرت موسی است. به دیگر بیان، همه می 
بر او عطا شده    ۵۳  یصورتی که طبق آیه  نیز  بر کتاب، فرقان  بقره علاوه  سوره مبارکه 

ک است:   رْقانَ لَعَل  وسَی الْکتابَ وَ الْف  و وَ إِذْ آتَینا م  ؛ روزی را که به موسی کتاب و  نَ مْ تَهْتَد 
 فرقان دادیم تا اینکه شما هدایت یابید

قوّه   است  لازم  رسولی  و  نبیّ  هر  یعنی  کتاب،  از  است  اعمّ  فرقان  مصطفوی،  نظر  به 
روحانی فرقان را داشته باشد و اگر اضافه بر آن کتاب را نیز داشت: صاحب شریعت 

منظور از کتاب در  »گوید:  هرانی نیز می صادقی ت   (۲۲۶  /۱:  ۱۳۸۰)مصطفوی،    .خواهد شد
 .«اینجا همان تورات است و فرقان غیر از آن است، یعنی کتاب و فرقان یکی نیستند

 ( ۴۱۶ /۱: ۱۴۰۶)صادقی تهرانی، 
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علم الکتاب    مُوسَی الْکِتَابَ وَ الْفُرْقَانَ   نَا یْ وَ إِذْ آتَ در روایتی در ذیل همین آیه آمده است: »
 ( ۱۰۹  /۱: ۱۴۱۹ابی حاتم، )ابن« تبیانه و حکمته و  

موسی  حضرت  زمان  در  هارون  حضرت  که  است  واضح  و  روشن  از    همچنین 
هْلی   وَ اجْعَلْ لی خودش کتاب نداشت و بر اساس آیات قرآن کریم 

َ
ونَ    وَزیراً مِنْ أ * هار 

خی 
َ
-۲۹:)طه  من است   واده من وزیری برای من تعیین بفرما. هارون که برادر؛ و از خانأ

وَ لَقَدْ آتَینا  انبیاء    یسوره   ۴۸  یوزیر موسی در امر هدایت بود. در صورتی که آیه   (۳۰
وسی  قینَ   م  ت  رْقانَ وَ ضِیاءً وَ ذِکراً لِلْم  ونَ الْف  به موسی و هارون فرقان دادیم و  وَ هار  ؛ و ما 
هارون نیز فرقان داده  بیانگر آنست که به    بخش و تذکریست برای پرهیزکاران روشنی 

شده است. پس این احتمال وجود دارد که منظور از فرقانی که در این آیه به هارون داده  
شده، همان تفسیر تورات است که او از موسی فراگرفته است؛زیرا به نظر ملاصدرا دو  

و علم تفصیلی و قرآن نزد اهل خواص )اهل القرآن(    گونه علم هست: علم اجمالی 
ت از: عقل بسیط و علم اجمالی و فرقان هم عبارت است از علوم انفعالی و  عبارت اس

 ( ۳۹۴/ ۳: ۱۳۶۶)ملاصدرا، تفصیلی حاصل از عقل بسیط. 
تَبارَک  نیز بکار رفته است:    صورت مستقل برای پیامبر اکرمه خبر از نزول فرقان ب

ذی   رْقانَ عَلی ال  لَ الْف  ؛ بزرگ است کسی که بر بنده خود، فرقان  نَذیراً   عَبْدِهِ لِیکونَ لِلْعالَمینَ   نَز 
آید از این آیه چنین بر می   ( ۱)فرقان:  ای باشد را نازل کرد، تا برای جهانیان هشداردهنده 

و گرنه    ست که فرقان غیر از آیات قرآنی است ا»فرقان« بیانگر آن   یکه ذکر صریح واژه 
ی فرقان، کتاب و قرآن را ذکر کند یا  ها یا به جاتوانست مثل بسیاری از سوره خداوند می 

که در موارد متعددی اشاره به  کرد. همچنان به جای آن به بیان ضمیر »ه« اکتفا می  اصلاً 
مرجع ضمیری نیست و عموم مفسران    ضمیر شده در صورتی که قبل از آن آیات اصلاً 

ک بِهِ گیرند. مثل:  ها را خود قرآن در نظر می مرجع ضمیر آن  حَرِّ ؛ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ   لَ ت 
نْزَلْناه  فی یا    (۱۶)قیامه:  حرکت مده به آن زبانت را که شتاب کنی به آن 

َ
ا أ ؛ ما  لَیلَةِ الْقَدْرِ   إِن 

 (۱:)قدر آن را در شب قدر نازل کردیم 
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ه  عَلَ مبارکه اسراء هم تصریح کرده که:    یسوره   ۱۰۶  یآیه
َ
رْآناً فَرَقْناه  لِتَقْرَأ اسِ  وَ ق  ی الن 

لْناه  تَنْزیلًَ   عَلی  کث  وَ نَز  بخش بخش کردیم تا آن را به آهستگی بر مردم  ؛ قرآنی که آن را م 
 بخوانی و آن را نازل کردیم نازل کردنی 

 نزول حكمت 

 در کنار یکدیگر مانند یک   و حکمت   کتاب  یقرآن کریم، دو واژه مورد از آیات    1در ده 
کید کرده   نکته   و خداوند بر این   ت اس  کار رفته   به   زوج  دو چیز    پیامبرانش  به   که   است   تأ
دو    ها بر آن مقصود برسانند و از آن   سرمنزل   را به   دو، جامعه   آن   تا براساس   است   داده 

 . « است « و »حکمت دو چیز همانا »کتاب . آن است  رفته گ چیز، عهد و میثاق
 نساء    یسوره   ۱۱۳  یآیه

َ
مَک ما لَمْ تَکنْ تَعْلَم  وَ أ ه  عَلَیک الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ عَل  ؛ و نْزَلَ الل 

دانستی بر تو آموخت و فضل  خدا کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و چیزی را که نمی 
کید می   ودخدا بر تو بزرگ ب کند که خداوند علاوه بر تنزیل کتاب، حکمت نیز به  تأ

یؤْتِی الْحِکمَةَ مَنْ یشاء  وَ    یه است. حکمت نیز بر اساس آیه نازل کرد   پیامبر اکرم
وتِی خَیراً کثیراً 

 
دهد و به هر  ؛ حکمت را به هر کس که بخواهد می مَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أ

خیر کثیر    (۲۶۹)بقره:  شد، پس خیر فراوانی به او داده شده است کس که حکمت داده  
حِکمَةِ: هی ما کان من حدیثه و سنته، علیه الصلاة و السلام،  وَ الْ »است. اندلسی گوید:  

القرآن  از قرآن (  ۴۷۹  / ۸:  ۱۴۲۰)اندلسی،  «  .غیر  یعنی حکمت همان سنت است که غیر 
کی  و حکمت   کتاب   بر همراهی   است. قرآن  برانگیز    تأمّل  ایخود نکته   این د کرده که تأ

را نیز   ، حکمت است   کرده   نازل   یامبراکرمرا بر پ  کتاب  طور که . خداوند همان است 
  مردم   را به  حکمت   و هم  کتاب   تا هم   است   . او نیز مأمور بوده است   بر او فرو فرستاده 

ه  عَلَی الْ دهد:    تعلیم وا عَلَیهِمْ آیاتِهِ  لَقَدْ مَن  الل  سِهِمْ یتْل  نْف 
َ
ولًَ مِنْ أ ؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَس  م 

م  الْکتابَ وَ الْحِکمَة وَ  ه  م  ؛ همانا خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در   یزَکیهِمْ وَ یعَلِّ
ن را  کند و آناها رسولی از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان تلاوت می میان آن 

 
 . ۲؛ جمعه: ۱۱۰؛ مائده: ۵۴،۱۱۳؛ نساء: ۴۸،۱۶۴:عمرانآل ؛  ۱۲۹،۱۵۱،۲۳۱بقره:. 1
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می  می پاکیزه  آنان  به  حکمت  و  کتاب  و  عمران:   آموزد سازد  عقیده  (۱۶۴)آل  به    یبنا 
  / ۱۰:  ۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۴  /۱۰تا:  )طوسی، بی   .اری از مفسران مراد از »حکمت«، سنّت است شم

طبری،  ۴۲۹ اختصاص  این  (۶۲  / ۲۸:  ۱۴۱۲؛  اسلام  به   امر  بلکهاست   نداشته   پیامبر   ، 
وَ  فرماید:  می   عیسی   شود. خداوند در مورد حضرت می   دیگر را نیز شامل  پیامبران 

الْکتابَ  ه   م  نْجیلَ یعَلِّ وْراةَ وَ الْإِ
الت  الْحِکمَةَ وَ  انجیل   وَ  و  تورات  و  و حکمت  را کتاب  او  و  ؛ 

 (۴۸:عمران)آل  آموزد می 
  ک الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ الت مْت  نْجیلَ وَ إِذْ عَل  ؛ و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و  وْراةَ وَ الْإِ

است:    آمده  ابراهیم   آل  مورد پیامبران  در  نهمچنی(  ۱۱۰:)مائده   تورات و انجیل یاد دادم
 ًلْکاً عَظیما مْ م  ؛ همانا به خاندان ابراهیم کتاب  فَقَدْ آتَینا آلَ إِبْراهیمَ الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ آتَیناه 
دیگر، از    ایدر آیه   (۵۴)نساء:  ها فرمانروایی بزرگی بخشیدیمحکمت دادیم و به آن   و

،  داده   آنان   به   که   و حکمتی   بر کتاب   پیامبران   یهمه  ، خداوند ازرفته حد نیز فراتر    این
کمْ مِنْ کتاب  است:    گرفته   پیمان 

بِیینَ لَما آتَیت  ه  میثاقَ الن  خَذَ الل 
َ
ولٌ  وَ إِذْ أ م  جاءَکمْ رَس   وَ حِکمَة  ث 

ه  ن  ر  ن  بِهِ وَ لَتَنْص  ؤْمِن  قٌ لِما مَعَکمْ لَت  صَدِّ و هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که  ؛  م 
کننده  هر که تصدیق  آمد  پیامبری سوی شما  دادم سپس  و حکمت  کتاب  به شما  گاه 

 (۸۱عمران:)آل  رید و او را یاری کنیدچیزی بود که با شماست، حتماً به او ایمان بیاو
،  نیست   کتاب   ، عیناقمصد و  در مفهوم   حکمت   شود که می   استفاده   آیات   از ظاهر این

برخی   گرچه دارای  در  آمدن کتاب   مشترک   مصادیق  موارد  کنار هم  از  ولی  و    هستند. 
  سعادت   معنا که   این  دارد به دو وجود    این   بین  تلازم   نوعی   توان فهمید که می   حکمت 

صورتی   بشری   یجامعه در  حکمت   کتاب   که   تنها  هم   و  میسر  کنن  نقش   ایفای  با  د، 
 شود. می 

آید که حکمت در  دست می ه از طرف دیگر از بررسی وجوه معنایی حکمت در قرآن ب
ی مثال  واقع همان اصول و تعلیمات اخلاقی است که در قالب سنّت بیان شده است. برا

 قصاص در قرآن یکی از مهمترین قوانینی است که امنیت جامعه در گرو آن است:
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 ِن   وَکتَبْنَا عَلَیهِمْ ف نِ وَالسِّ ذ 
 
نَ بِالْ ذ 

 
نفِ وَالْ

َ
نفَ بِالْ

َ
فْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالْ فْسَ بِالن  ن  الن 

َ
یهَا أ

قَ  وحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَد  ر  نِّ وَالْج  م     بِالسِّ وْلَـئِک ه 
 
ه  فَأ مْ یحْکم بِمَا أنزَلَ اللَّ ه  وَمَن ل  ارَةٌ ل  وَ کف  بِهِ فَه 

ونَ  الِم  و بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنید و چشم ؛  الظ 
را به مقابل چشم، و بینی را در مقابل بینی و گوش به گوش، و دندان را به دندان، و هر  

گاه به جای قصاص به صدقه راضی شود، نیکی  صاص خواهد بود پس هر زخمی را ق
حکم خدا کند از ستمکاران خواهد    کرده و کفار گناه او خواهد شد و هر کس خلاف

 (۴۵)مائده: بود 
 موارد، اگر اولیای  در بعضی  کند که می  نیز تصریح  نکته  این خداوند به  حال امّا در عین 

 :است  در گذرند، بهتر  خون 
 َرِّ و رُّ بِالْح  واْ کتِبَ عَلَیکم  الْقِصَاص  فِی الْقَتْلَی الْح  ذِینَ آمَن  یهَا ال 

َ
نثَی  یا أ

 
نثَی بِالْ

 
الْعَبْد  بِالْعَبْدِ وَالْ

دَاء إِلَیهِ بِإِحْسَان  ذَلِک تَخْفِیفٌ مِّ 
َ
وفِ وَأ بَاعٌ بِالْمَعْر  خِیهِ شَیءٌ فَاتِّ

َ
فِی لَه  مِنْ أ کمْ وَرَحْمَةٌ  فَمَنْ ع  بِّ ن ر 

لِیمٌ * وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ  
َ
ونَ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِک فَلَه  عَذَابٌ أ ق  کمْ تَت  لْبَابِ لَعَل 

َ
ولِی الْ

 
؛  حَیاةٌ یاْ أ

اید قصاص بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده در  ایمان آورده ای کسانی که 
زن پس اگر صاحب خون از برادرش )قاتل( بگذرد قاتل باید  مقابل برده و زن در مقابل  

کار است به طرز خوبی بپردازد،  که احسان او را بخوبی تلافی کند و خونبهائی که بده
این خود تخفیفی است از ناحیه پروردگارتان و هم رحمتی است پس اگر کسی بعد از  

دارد * و شما را در قصاص  عفو کردن دبه درآورد و از قاتل قصاص بگیرد عذابی دردناک  
 ( ۱۷۹و  ۱۷۸)بقره: حیاتی است ای خردمندان! اگر بخواهید تقوی داشته باشید

بع حدیثی هم، برخی اصول اخلاقی مانند تقوی، حلم، دروی از خدعه و نیرنگ  در منا
  . و زهد دردنیا و روی آوردن به آخرت، به عنوان رأس حکمت و میزان آن بیان شده است 

کید  بر آن   است   لازم  که   اینکته   (۶۴۹۴،  ۵۸۱۷،  ۶۴۲۳،  ۲۵۰: ح  ۱۳۶۶آمدی،  )نک: تمیمی    تأ
 ی. خداوند درباره است   فراتر از آن   امری   ، بلکه ا نیست انبی  ، خاص حکمت   شود آنکه 

الْحِکمَة فرماید:  می  لقمان  قْمانَ  ل  آتَینا  لَقَدْ  دادیم وَ  حکمت  را  لقمان  و   (۱۲:)لقمان   ؛ 
 استفاده   فیوضات   تواند از اینو بشر می   است   گشوده   الهی  و لطف   فیض   باب   بنابراین 
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 روز او را در مسیر  روز به   باشد که   خداوندی   هایحکمت   مه تواند سرچش کند. آدمی می 
 باشد. رهنمون  زندگی  رسم  و راه  حقایق شناخت 

 سبعاً من المثانی 

وَ لَقَدْ آتَیناک  فرماید:  حجر به رسولش می   یمبارکه   یسوره   ۸۷  یخدای تعالی در آیه 
رْآنَ الْعَظیمَ   سَبْعاً مِنَ الْمَثانی  یعنی ما    ما به تو سبع المثانی و قرآن بزرگ دادیم؛ و  وَ الْق 

ایم. برخی با توجه به بعضی روایات سبعا  المثانی هم به تو داده غیر از این قرآن سبعا من 
اند. در حالی که این سؤال مطرح است که آیا  حمد در نظر گرفته   یرا سوره   المثانی من

گیرند، مگر  آن را جدا در نظر می ای از مفسران  حمد جزو قرآن نیست که عده  یسوره 
قرآن؟ مقصود از »سبع مثانی«    یبخشی از قرآن باشد نه همه ی قرآن دال بر اینکه واژه 

المثانی« که در این آیه در  یگر منظور از »سبعا منو»قرآن عظیم« چیست؟ یا به تعبیر د
 کنار قرآن عظیم و به عنوان نعمتی همسنگ با آن قرار گرفته، چیست؟

المثانی« مفعول دوم »آتیناک«، و »القرآن  در آیه متحمل این معناست که »سبعا من دقت  
جداگانه مصداق  کدام  هر  است  ممکن  و  بوده  »سبعا«  بر  عطف  داشت العظیم«  ه  ای 

المثانی«  دو چیز عطا شده است: یکی »سبعا من  باشند. طبق این وجه، به پیامبر خدا
 و دیگری قرآن عظیم.

 :گویدفخر رازی می 
»إنه تعالی عطف السبع المثانی علی القرآن، والمعطوف مغایر للمعطوف  

 ( ۱۵۹/  ۱۹:  ۱۴۲۰)فخررازی،  «  . علیه وجب أن یکون السبع المثانی غیر القرآن 

یعنی از آنجا که قرآن بر »سبعا من المثانی« عطف شده و معطوف و معطوف علیه باید  
 مغایر باشند، پس سبع المثانی غیر از قرآن است.
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 1شاید سؤال شود که مراد فخر رازی عطف خاص بر عام است یا عطف عام بر خاص؟ 
با یکدیگر    پاسخ این است که در هر دو، اگرچه معطوف و معطوف علیه در برخی موارد 

 های خاصی هستند. مشترکاتی دارند، ولی در مواردی نیز جدا از هم بوده و دارای ویژگی 

 رم آیات دال بر اعطاء علم به نبی اک 
آید که خداوند علاوه بر کتاب و حکمت، علم هم به رسولش  دست می ه از برخی آیات ب 

ه  عَلَیک الْکتابَ وَ الْحِک داده است:   نْزَلَ الل 
َ
مَک ما لَمْ تَکنْ تَعْلَم  وَ أ ؛ و خدا کتاب و  مَةَ وَ عَل 

ا بر تو  دانستی بر تو آموخت و فضل خدحکمت را بر تو نازل کرد و چیزی را که نمی 
بود نمی   (۱۱۳)نساء:  بزرگ  که  را  آنچه  خود  پیامبر  به  این خداوند  آموخت.  دانست 

 ها چه بوده است؟آموخته 
وحی و   یفوق دو نوع علم است: یکی علمی که به وسیله  یمراد از انزال و تعلیم در آیه 

قلب و الهام    شده. دوم به وسیله نوعی القاء در با نزول جبرئیل امین تعلیم ایشان داده می 
  یشده. پس مراد از جمله خفی الهی و بدون نازل شدن فرشته وحی تعلیمش داده می 

  مَک ما لَمْ تَکنْ تَعْلَم ای است که در کتاب و حکمت  غیر معارف کلیه و عامه  وَ عَل 
 ( ۸۰/ ۵: ۱۴۱۷باطبایی، )ط. است 

مَک ما لَمْ تَکنْ   یغازی در ذیل آیه ملاحویش آل دانستی  ؛ خداوند آنچه را نمی تَعْلَم    وَ عَل 
آورده است: »من خفایا الأمور و ضمائر القلوب ینافی المعنی    (۱۱۳)نساء:  به تو آموخت 

و لا ینطق عن هوی«  الذی ذکروه لأن السنة هی من جملة ما علمه اللّه غیر القرآن، و ه 
یر از قرآن، امورات و  غ  یعنی خداوند بر پیامبراکرم  (۶۰۷  /۵:  ۱۳۸۲غازی،  )ملاحویش آل 

 گوید. معارف دیگری وحی کرده و او از سر هوی و هوس سخن نمی 
جِد  فی برخی مفسرین در ذیل 

َ
لْ لَ أ ماً عَلی   ق  حَر  وحِی إِلَی م 

 
نْ    ما أ

َ
ه  إِلَ  أ یکونَ  طاعِم  یطْعَم 

وْ لَحْمَ خِنزیر 
َ
وحاً أ وْ دَماً مَسْف 

َ
ای شده است، بر خورنده  ؛ بگو: در آنچه به من وحی مَیتَةً أ

 
لْ کند. مثل: »می  علیهمعطوف  اهمیت و عمومیت  بر  دلالت  : خاص بر عام  عطف  . 1 کِی   وَ   صَلََتیِ   إِن    ق  س  ( ۱۶۲انعام: )«....و   محْیَایَ   وَ   ن 

: مثال  دارد   خاص  شرافت  و  اهمیت  به  اشاره   عام  بر  خاص  و عطف  .شودمی   نیز   نماز  شامل  و  است  عبادت  همان  مناسک  که  بنابراین
واْ » لَوَاتِ   عَلیَ   حَافِظ  لَوةِ   وَ   الص  سْطَی   الص  واْ   وَ   الْو  وم  هِ   ق   ( ۲۳۸بقره:)«قَنِتِین   لِل 
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یابم، مگر آنکه مردار یا خونِ ریخته یا گوشت خوک  خورد هیچ حرامی نمی که آن را می 
ن و ما  اند: »انه خص هذه الأشیاء بنص القرآگفته   (۱۴۵)انعام:   باشد که اینها همه پلیدند
القرآن«   غیر  بوحی  راوندی۳۰۳/  ۴تا:  )طوسی، بیعداه    ( ۱۹۲:  ۱۴۲۲،  ل ؛ دخی۲۶۸  /۲:  ۱۴۰۵،  ؛ 

 وسیله وحی غیر قرآنی.ه شود و یا ب یعنی احکام یا به نصّ قرآن حکمشان معلوم می 
سمرقندی هم در ذیل همین آیه آورده است: »قد احتج بعض الناس بهذه الآیة، علی أن  

هذه الأشیاء التی ذکر فی الآیة مباح. و لکن نحن نقول قد حرم أشیاء سوی ما  ما سوی  
/  ۱تا:  )سمرقندی، بی«  .. و قد بین علی لسان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلمذکر فی الآیة

دانند. ها با توجه به این آیه به غیر از مواردی که ذکر شده بقیه را مباح می یعنی برخی (  ۴۹۱
بیان شده و باید   موارد دیگری جز اینها حرام بوده که توسط خود پیامبر  در حالی که

وه  وَ ما نَهاکمْ عَنْه   زیرا خداوند فرموده است:  به آن عمل کرد؛   ذ  ول  فَخ  س  وَ ما آتاکم  الر 
وا  ؛ و آنچه پیامبر به شما داد باید آن را بگیرید و از آنچه شما را از آن بر حذر داشت  فَانْتَه 

 (۷)حشر: ت بداریددس

 گیری نتیجه 
مفاد برخی از آیات قرآن مورد استناد در  « و  اُوتِیتُ الکِتَابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ بر طبق روایت »

گردیده  غیر از قرآن حقایق و معارف دیگری هم نازل می   خلال این مقاله، پیامبر اکرم
است   رسیده  ما  به دست  و سنّت  روایات  قالب  در  معارف  و  حقایق  آن  از  برخی  که 

ای میان بیان نشده و حالت رازگونه   بخشی از آن توسط ایشان یا ائمه معصومینلیکن
ی بر ایشان دو گونه  توان گفت که وح و خداوند بوده است. بر همین مبنا می   پیامبر

 بوده است: 
 . وحی غیر قرآنی. ۲ . وحی قرآنی؛۱

یا   »قرآن کریم«  به  و  دارد  مسلمانان وجود  نزد  نیز  اکنون  که  است  قرآنی همان  وحی 
بخش آن  ست که یک بخش ا»قرآن مجید« مشهور است. وحی غیر قرآنی هم دارای دو 

بوده که وحی بیانی نام    معصومینشرح و تفسیر آیات و روایات رسیده از حضرات  
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دارد. بدین معنی که مضمون چنین احادیثی وحی بوده و از سنخ وحی بیانی به شمار  
به وحی قرآنی ندارندمی  نیز مجموعه وحی و   روند و ربطی  هایی بوده که  بخش دیگر 

رش بوده و ضرورتی نداشت که برای همه تبیین شود. تفاوت وحی  فقط میان خدا و پیامب
گونه بیان کرد که در وحی قرآنی لفظ و معنا از جانب  توان اینرآنی با غیرقرآنی را می ق

خداوند بوده، ولی در مورد وحی غیرقرآنی فقط معنا از جانب خدای تعالی است. در  
همان  اینکه  پیامبرامجموع  کلام  و  گفتار  که  است،    کرمطور  الهی  وحی  براساس 

ادی و روزمره زندگی آن حضرت نیز بدون اذن وحی  گاه رفتار، سیره و محاورات عهیچ
نبوده است و در واقع سنّت ایشان هم منشأ وحیانی دارد و حجت است و مورد استناد  

  است.
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 نامه کتاب 
 ، تهران. ۳، چ عارف اسلامی و م   خ ی ق(: دفتر مطالعات تار ۱۴۱۸فولادوند، )   ی ، ترجمه محمّد مهد قرآن 

، مکتبة نزار مصطفی الباز،  ۱، ج ۳چ   ، م ی القرآن العظ   ر ی تفس ق(:  ۱۴۱۹، ) بن محمّد حاتم، عبدالرحمن ابی ابن  .۱
 . ی عربستان سعود 

 مؤسسة البعثة، قم.   ی مرکز الطباعة والنشر ف   ، ی الأمال ق(:  ۱۴۱۷)   ، ی ابوجعفر محمّدبن عل   ه، ی بابو ابن  .۲
، دارالکتاب  ۲و    ۱، ج ۱چ   ، ر ی علم التفس   ی ف   ر ی زاد المس ق(:  ۱۴۲۲، ) بن علی ن ابوالفرج عبدالرحم   ، ی جوز ابن  .۳

 . روت ی ب   ، ی العرب 
 . روت ی ب   ، ی التراث العرب   اء ی ، داراح ۴، ج بن حنبل مسند احمد ق(:  ۱۴۱۲احمد، )   حنبل، ابن  .۴
، انتشارات  ۲و ۱، ج طالب   ی مناقب آل أب (:  ۱۳۷۹)   ، ی مازندرانی، ابوجعفر محمّدبن عل   شهرآشوب ابن  .۵

 قم.   علامه، 
 قاهره.   ، ی ، حسن عباس زک ۱، ج ۱چ   ، د ی القرآن المج   ر ی فی تفس   د ی البحر المد ق(:  ۱۴۱۹احمد، )   ه، ی عجب ابن  .۶
)   بن ل ی اسماع   ر، ی کث ابن  .۷ العظ   ر ی تفس (:  ۱۴۱۹عمر،  ج ۱چ   ، م ی القرآن  العلم ۴،  دارالکتب  منشورات    ة، ی ، 

 . روت ی ب   ، ضون ی ب   ی محمّدعل 
 . روت ی ب   ه، ی ، دارالکتب العلم ۱، ج ماجه ن سنن اب ق(:  ۱۴۳۳)   د، ی ز ی محمّدبن    ، ی ن ی قزو   ماجه ابن  .۸
 . جا ی ، ب ۲۵و ۱۳ج   ، ر ی والتنو   ر ی التحر (:  تا ی محمّدبن طاهر، )ب   عاشور، ابن  .۹

 . روت ی ، دارصادر، ب ۱۰، ج ۳، چ لسان العرب ق(:  ۱۴۱۴محمّدبن مکرم، )   منظور، ابن  .۱۰
دان   ، ی ن ی حس   ن ی الد   دجلال ی س   ق ی تحق   ، ضاح ی الا (:  ۱۳۶۳بن شاذان، ) فضل   ، ی ازد  .۱۱ شگاه  انتشارات وچاپ 

 تهران، تهران. 
 . روت ی ، دارالفکر، ب ۸ج   ، ر ی فی التفس   ط ی البحر المح ق(:  ۱۴۲۰)   وسف، ی محمّدبن    ان ی ابوح   اندلسی،  .۱۲
 بعثت، تهران.   اد ی ، بن ۵، اول، ج القرآن   ر ی تفس   ی البرهان ف ق(:  ۱۴۱۶)   دهاشم، ی س   ، ی بحران  .۱۳
 . روت ی ، دارالفکر، ب ۶ج   ، ی البخار   ح ی صح ق(:  ۱۴۰۱)   ، ل ی اسماع   محمّدبن   ، ی بخار  .۱۴
  ، ی التراث العرب  اء ی ، داراح ۳، اول، ج القرآن  ر ی فی تفس  ل ی معالم التنز ق(:  ۱۴۲۰مسعود، )   بن ن ی حس   ، ی بغو  .۱۵

 . روت ی ب 
 . روت ی ، دارالفکر، ب ۱۰ج   ، ی سنن الترمذ ق(:  ۱۴۰۳)   ، ی س ی محمّدبن ع   ، ی ترمذ  .۱۶
 قم.   ، ی اسلام   غات ی ، دفتر تبل غررالحکم و دررالکلم (:  ۱۳۶۶عبدالواحدبن محمّد، )   ، ی آمد   ی م ی تم  .۱۷
،  ۸، ج ۷در قرآن(، چ   رسول اکرم   ی ره ی )س   م ی قرآن کر   ی موضوع   ر ی تفس (:  ۱۳۸۸عبدالله، )   ، ی آمل   ی جواد  .۱۸

 مرکز نشر اسراء، قم. 
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نشکده اصول  قم، دا   ، ی علامه عسکر  ی ان ی ب   ی و وح   ی قرآن   ی وح (:  ۱۳۸۸سادات، )   ه ی مهد   زاده، ن ی حس  .۱۹
 قم.   ن، ی الد 

 دمشق.   ، نا ی ، ب ۱جلد   ، ی سنن الدارم (:  ۱۳۴۹بن بهرام، ) عبدالله   ، ی دارم  .۲۰
، دارالتعارف للمطبوعات،  ۲چ   ، ز ی الکتاب العز  ر ی تفس   ی ف  ز ی الوج ق(: ۱۴۲۲)  ، ی محمّد عل  بن ی عل   ل، ی دخ  .۲۱

 . روت ی ب 
، کتابخانه  ۲، ج ۲، چ الأحکام   ات ی فقه القرآن فی شرح آ ق(:  ۱۴۰۵هبة الله، )   دبن ی سع   ن ی الد قطب   راوندی،  .۲۲

 قم.   ، ی نجف   ی الله مرعش   ت ی آ 
،  ۲، ج ۱محمّد اللحام، چ   د ی : سع ق ی وتعل   ق ی تحق   ، داود ی سنن اب (:  ق ۱۴۱۰الأشعث، )   بن مان ی سل   ، ی سجستان  .۲۳

 . روت ی ب   ع، ی دارالفکر للطباعة والنشر والتوز 
 . جا ی ب   نا، ی ، ب ۱، ج بحرالعلوم (:  تا ی نصربن محمّدبن احمد، )ب   سمرقندی،  .۲۴
  ، ی الله مرعشی نجف ة ی ، کتابخانه آ ۶، ج المأثور   ر ی الدر المنثور فی تفس ق(:  ۱۴۰۴عبدالرحمن، )   ، ی وط ی س  .۲۵

 قم. 
، دار  ۵اول، ج   ، ر ی من علم التفس   ة ی والدرا   ة ی الروا   ی فن   ن ی ب   ر ی فتح القد ق(:  ۱۴۱۴)   ، ی محمّدبن عل   شوکانی،  .۲۶

 دمشق.   ر، ی ابن کث 
ه   ر ی الفرقان فی تفس ق(:  ۱۴۰۶محمّد، )   ، ی تهران   ی صادق  .۲۷   ، ی ، فرهنگ اسلام ۱، ج ۲، چ القرآن بالقرآن والسنّ

 قم. 
  ، ی الطهران   ی ، مکتبة محمد الصادق ۱، چ القرآن بالقرآن   ر ی تفس   ی البلاغ ف ق(:  ۱۴۱۹محمّد، )   ، ی تهران   ی صادق  .۲۸

 قم. 
  د ی ، دارالمف ۲چ   د، ی عصام عبد الس   ق ی تحق   ، ة ی الإمام   ن ی د   ی اعتقادات ف ق(:  ۱۴۱۴محمّد، )   بن ی عل   صدوق،  .۲۹

 . روت ی ب   ع، ی والتوز   للطباعة والنشر 
 انتشار، تهران.   ی ، شرکت سهام ۱، ج ۴، چ پرتوی از قرآن (:  ۱۳۶۲)   دمحمود، ی س   طالقانی،  .۳۰
، دفتر انتشارات اسلامی  ۷و ۵، ج ۵، چ القرآن   ر ی تفس  ی ف   زان ی الم ق(:  ۱۴۱۷)   ن، ی دمحمّدحس ی س   ی، ی طباطبا  .۳۱

 قم.   ه، ی حوزه علم   ن ی ی مدرس جامعه 
 . روت ی ب   ه، ی ، دارالکتب العلم ۲ج   ، ر ی المعجم الکب ق(:  ۱۴۱۵)   مان، ی سل   ، ی طبران  .۳۲
 ناصرخسرو، تهران.   ، ۱۰و ۲، ج ۳، چ القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی الب مجمع (:  ۱۳۷۲حسن، ) بن فضل   ، ی طبرس  .۳۳
، دارالمعرفه،  ۲۸، ج ۱(، چ ی الطبر   ر ی )تفس   القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی جامع الب ق(:  ۱۴۱۲)   ر، ی محمّدبن جر   ، ی طبر  .۳۴

 . روت ی ب 
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 . روت ی ، ب التراث العربی   اء ی ، داراح ۱۰و ۴، ج القرآن   ر ی التفس   ی ف   ان ی التب (:  تا ی محمّدبن حسن، )ب   ، ی طوس  .۳۵
 ، اسلام، تهران. ۱۲، ج ۲، چ القرآن   ر ی فس ت   ی ف   ان ی الب   ب ی اط (:  ۱۳۶۹)   ن، ی دعبدالحس ی س   ب، ی ط  .۳۶
  ، ی التراث العرب   اء ی ، داراح ۱۹، ج ۳چ   ، ب ی الغ   ح ی مفات ق(:  ۱۴۲۰رازی، ابوعبدالله محمّدبن عمر، )   ن ی فخرالد  .۳۷

 . روت ی ب 
 ، صدر، تهران. ۵، ج ۲چ   ، ی الصاف ق(:  ۱۴۱۵ملّامحسن، )   ، ی کاشان   ض ی ف  .۳۸
، دارالکتب  ۹و    ۷، ج ۱چ   ، ل ی والمسمی محاسن التأ   ی القاسم   ر ی تفس ق(:  ۱۴۱۸)   ن، ی الد جمال   ، ی قاسم  .۳۹

 . روت ی ب   ضون، ی ب   ی منشورات محمّد عل   ة، ی العلم 
  ، ی لال ج   ی ن ی حس   دمحمّد ی س   ق ی ، تحق شرح الاخبار ق(:  ۱۴۱۴محمّدبن نعمان، )   فه، ی تعمان، ابوحن   ی قاض  .۴۰

 بقم المشرفه، قم.   ن ی التابعة لجماعة المدرس   ی ، مؤسسة النشر الإسلام ۱۵ج 
 ، ناصرخسرو، تهران. ۱، ج ۱، چ ع لأحکام القرآن الجام (:  ۱۳۶۴محمّدبن احمد، )   ، ی قرطب  .۴۱
محمّد    ی ، کتابفروش ۳ج   ، ن ی الزام المخالف   ی ف   ن ی منهج الصادق   ر ی تفس ق(:  ۱۴۱۰ملافتح الله، )   کاشانی،  .۴۲

 تهران.   ، ی حسن علم 
رر اخبار الائمة الاطهار ق(:  ۱۴۰۴محمّدباقر، )   ، ی مجلس  .۴۳   اء ی ، داراح ۲۳و ۱۶، ج بحارالأنوار الجامعة لدُ

 . روت ی ب   ، ی التراث العرب 
 ، تهران. ، مرکز نشر کتاب ۱، ج ۱، چ روشن   ر ی تفس (:  ۱۳۸۰حسن، )   ، ی مصطفو  .۴۴
 تهران.   ه، ی دارالکتب الإسلام ،  ۱، چ الکاشف   ر ی تفس (:  ۱۴۲۴محمّدجواد، )   ه، ی مغن  .۴۵
 قم.   د، ی مف   خ ی ، کنگره ش ۱، ج الارشاد ق(:  ۱۴۱۳محمّدبن محمّد نعمان، )   د، ی مف  .۴۶
همکار   ، ی راز ی ش   مکارم  .۴۷ با  دانشمند   ی جمع   ی ناصر،  ) از  ج نمونه   ر ی تفس (:  ۱۳۷۴ان،  دارالکتب  ۲۲،   ،

 تهران.   ه، ی الاسلام 
  ، ی ، مطبعه الترق ۵، ج النزول   ب ی حسب ترت  ی عل   ی المعان   ان ی ب (:  ۱۳۸۲عبدالقادر، )   ، ی غاز آل  ش ی ملاحو  .۴۸

 دمشق. 
 قم.   دار، ی ، ب ۳، ج ۲)صدرا(، چ   م ی القرآن الکر   ر ی تفس (:  ۱۳۶۶)   م، ی محمّدبن ابراه   ملاصدرا،  .۴۹
خواجه عبدالله انصاری(،    ر ی )معروف به تفس   کشف الاسرار و عدةالابرار (:  ۱۳۷۱احمدبن محمّد، )   ، ی بد ی م  .۵۰

 تهران.   ر، ی رکب ی ، ام ۵، ج ۵چ 



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۸  تابستان   *   ششم   شماره   *   دوم سال        

     
سْم  » در    « م ی رح » و    « رحمن » واژگان    ی اب ی معنا  ه  ب 

حْمَن  اللََّ یم  الرََّ ح   « الرََّ
 ی ر ی تفس   كرد ی با رو 

 1بهمن   م ی مر 
 چکیده 

حِیمِ   ی ه ی آ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ هِ  اللَّ تفس   « »بِسْمِ  وجود  است.  بوده  مترجمان  توجه  مورد  و    ی رها ی همواره  مختلف 
آن در نظر    ت ی اهم   ی ا ی ها، گو ترجمه   ن ی رد به ا وا   ی و نقدها   م ی رحمن و رح   ی ها متفاوت از واژه   ی ها ترجمه 

سازد . هدف  ی م   ن روش   ش ی از پ  ش ی موجود را ب  ی ها در ترجمه   ی مفسران و مترجمان بوده و ضرورت بازنگر 
از انجام ا ی ن   پژوهش، معنا ی اب ی   واژگان »رحمن« و »رح ی م«   در آ ی ه ی   بسمله با رو ی کرد   تفس ی ر ی   است. با  
ساختار ص ی غه ی    با  بوده  و  ر ی شه ی   رحمت  رح ی م   از  و  م ی شود   ر حمن  مشخص  بررس ی   د ی دگاه   مفسران 
مبالغه ا ی ،   دارا ی   معن ی   مبالغه ا ی   م ی باشند   و ا ی ن   مبالغه در رحمن ب ی شتر   است، به گونه ا ی   که رحمن به رحمت  
فراگ ی ر،   و رح ی م   به رحمت دائم ی   معنا شده است. با توجه به ا ی نکه   ا ی ن   دو واژه از  ی ک   ر ی شه   و با ص ی غه ی   متفاوت  
هستن د، به نظر م ی رسد   نتوان معادل تک کلمه ا ی   مناسب ی   برا ی   آن ها در زبان فارس ی   ی افت؛   بنابرا ی ن   م ی توان   با  
استفاده از کلمه ی   رحمت   به عنوان ر ی شه ی   ا ی ن   دو واژه و استفاده از ق ی د   توض ی ح ی ،   جمله ی   »به نام خدا یی   که  

 رحمتش همگان ی   و هم ی شگ ی   است« را به عنوان ترجمه پ ی شنهاد ی   برا ی   آ ی ه   بسمله برگز ی د . 
 واژگان کلیدی 

پذ ی ر ی   قرآن، ترجمه ناپذ ی ر ی   قرآن، معن ی   مبالغه ا ی   رحمان، معن ی   مبالغه ا ی   رح ی م،   معن ی ی اب ی   واژه رحمان،  ترجمه 
معن ی ی اب ی   واژه رح ی م . 
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 مقدمه 
فر دستورات  و  است  هدایت  کتاب  اخروی  قرآن  و  دنیوی  سعادت  تأمین  برای  اوانی 

از مندی کامل از این دستورات باید با ترجمه قرآن آشنا بود.  ها دارد. برای بهره انسان 
ها در ترجمه قرآن، بررسی مفهوم لغوی و کاربردی الفاظ موجود در آیات و  اولین گام

برگرداندن  آن ها به زبان مقصد است. در طول تاریخ ترجمه های  فراوانی از قرآن کریم  
هِ  »  یدر این میان آیهبه زبان های مختلف از جمله فارسی انجام شده است.   بِسْمِ اللَّ

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ای که در ابتدای سوره های  حمد و جمله   یسوره   یآیه  « به عنوان اولینالرَّ
در   آیه  این  است.  کرده  جلب  خود  به  را  مترجمان  و  مفسران  نظر  تکرار شده،  قرآن 
کید است .  )مجلسی،  به عنوان آغازگر عبادات و کارهای مسلمین مورد تأ روایات نیز 

حرانی،  ۳۰۵  /۷۳تا:  بی آترجمه   1(۴۷۸:  ۱۴۰۴؛  این  از  مختلف  برداشت های  و  های  یه 
متفاوت اندیشمندان از آن خصوصاً در مورد دو کلمه ی  رحمن و رحیم، نگرشی مجدد  
به ترجمه این دو واژه را می طلبد. همچنین نقدهای وارد به ترجمه های موجود از جمله  
ترجمه رایج »بخشنده ی  مهربان« لزوم بیشتر این بازنگری را مطرح می کند. از آنجا  
ترجمه ی  دو   است  )معرفت،  ۱۳۷۹:  ۱/  ۱۳۴(  در  تفسیر  خلاصه  حقیقت  در  ترجمه  که 
از   باید  و  اکتفا کرد  و لغوی  ادبی  به بحث های  نمی توان  تنها  واژه ی  رحمن و رحیم 
دیدگاههای مفسران قرآن نیز بهره جست. با بررسی   نظرات تفسیری مختلف در مورد  
مفهوم این دو واژه می توان به ترجمه صحیحتری از آن ها  بر اساس منابع تفسیری دست  

ها پاسخ دهد: دو واژه ی »رحمن« و  نوشتار درپی آن است که به این سؤال  اینیافت. 
حِیمِ  در ترجمههای مختلف فارسی چگونه معنا   حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ »رحیم« در آیه ی بِسْمِ اللَّ

 شدهاند؟ با توجه به تفاسیر  قرآن کریم ترجمه ی منتخب برای این دو واژه چیست ؟

 
بْتَر :   اللهرسول . قال  1

َ
هِ فَهُوَ أ مْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ بِسْمِ اللَّ

َ
الله گفته نشود، ناقص و ناتمام  : هر کار مهمی که در موقع شروع آن بسم کُلُّ أ

حِیمِ :  بن علی عسکری خواهد بود ، قال ابی محمد الحسن  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ قْرَبُ إِلَی    بِسْمِ اللَّ
َ
هِ  أ عْظَمِ مِنْ سَوَادِ الْعَیْنِ إِلَی بَیَاضِهَا اسْمِ اللَّ : »بسم الْأَ

ه الرّحمن الرّحیم« به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیك   تر است.  اللَّ
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 پیشینه تحقیق 
آیه  حِیمِ »  یدر تفاسیر مختلف در ذیل  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ ابتدای سوره بِسْمِ اللَّ نیز در   ی« و 

ناصر فقیه در    یرحمن و رحیم پرداخته شده است. مقاله   یحمد به بررسی دو واژه 
با عنوان »تأملی در معنای رحمن    ۴-۹، صفحه  ۱۳۸۳بینات سال    یمجله   ۴۳شماره  

الله  سو و دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله خویی از یک و رحیم« به بررسی آرای آیت 
در    (۴-۹:  ۱۳۸۳)فقیه،    . رد تفسیری پرداخته است جوادی آملی از سوی دیگر، با رویک

اهل   یمقاله  روایات  در  رحیم  و  رحمن  معنایی  نوشته بیت »گسترده   محمد  ی« 
به روایات    ۳- ۷، صفحه  ۱۳۹۰مجله علوم حدیث سال    ۵۹  ینیک در شماره محمدی

 یدر مقاله   (۳- ۷:  ۱۳۹۰نیک،  )محمدی  .های رحمن و رحیم اشاره شده است تفسیری واژه 
الله الرحمن الرحیم( در ترجمه  های قدیم و جدید قرآن« در  »معادل فارسی )بسم 

به   ساجدی  اکبر  صفحات  ۳۷- ۸  نوشته  سال  ۱۳۹۷،  شماره ی  ۳۴  مجله ی  حسنا 
ترجمههای این آیه در ترجمه های کهن و معاصر و بررسی سیر تاریخی ترجمه آن  

یک  جوی انجام شده در هیچ واما در جست پرداخته شده است  )ساجدی،  ۱۳۹۷:  ۸-۳۷(،  
های موجود از دیدگاه تفسیری  ترجمه رحمن و رحیم و نقد ترجمه از منابع، بررسی  
 .انجام نشده است 

هِ  اهمیت آیه    : الف  حِیمِ بِسْمِ الل َّ نِ الر َّ حْم   الر َّ
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ پرتکرارترین آیه قرآن است و یکصد و چهارده بار در ابتدای    ، بِسْمِ اللَّ

سوره نمل تکرار شده است. در عصر    ۳۰از سوره برائت و در آیه  های قرآن غیر  سوره 
جدید   یول سوره پیشین و آغاز نز  ینزول وحی، فرود آمدن آیه بسمله نشانه پایان سوره 

سنت در مورد آیه بسمله در آغاز  باوجود اختلاف اهل   (۱۰۰-۱۰۷:  ۱۳۹۴)خرمشاهی،    . بود
ای مستقل از  فاق دارند که این آیه، آیه سوره حمد و دیگر سور قرآنی، علمای امامیه ات

سوره حمد و نیز جزء سایر سوره هاست و جزئی از آیه اول هر سوره محسوب می شود.  
این آیه به عنوان آغازگر  )طوسی، بیتا:  ۱/  ۲۵؛ طبرسی،  ۱۴۱۲:  ۱/   ۳۸؛ مکارم شیرازی،  ۱۳۷۱:  ۱/ ۱۹(  

شروع کارها  (  ۱۳  /۱:  ۱۳۷۱)مکارم شیرازی،    . ه است کارها مورد توجه بزرگان دین بود  یهمه 
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)طباطبایی،   .شودبا نام خداوند موجب پایداری و بقاء عمل و مفید واقع شدن کار می 

خداوند کلام خود را با اسماء حسنای خود آغاز    (۱۴  /۱:  ۱۳۷۱و مکارم شیرازی،    ۱۵  /۱:  ۱۳۹۰
:  ۱۳۷۸؛ جرجانی، ۳۸ / ۱: ۱۴۱۲)طبری،  .کرده است تا این امر مورد تبعیت بندگان قرار گیرد 

 (۲۵ /۱تا: و طوسی، بی ۱۵ /۱
تکرار بسم الله در هر سوره مربوط به هدف آن سوره و  برخی از مفسران معتقدند که  

حمد برای آغاز حمد خدا و    یهماهنگ با محتوای آن است و به عنوان مثال در سوره 
-۲۸:  ۱۳۷۷زاده آملی،  ؛ حسن ۲۶  / ۱:  ۱۳۷۴)موسوی،    .ست آموزش ادب در عبودیت پروردگار ا

حادیث فراوانی به این امر مهم علاوه بر آیات قرآن، در ا  (۲۹۱  / ۱؛  ۱۳۸۸؛ جوادی آملی،  ۱۶
از آن جمله   کنند.  آغاز  نام خدا  با  باید کارهای خود را  که مؤمنان  اشاره شده است 

وند معرفی کرده و آن را موجب  روایاتی است که بسم الله را نزدیک به اسم اعظم خدا
 ( ۴۷۸: ۱۴۰۴؛ حرانی، ۳۰۵  /۷۳تا: )مجلسی، بی .داندبه نتیجه رسیدن امور می 

 رتباط ترجمه و تفسیر ا   : ب 
ترجمه در زبان عرب مصدر رباعی از فعل )ترجم یترجم ترجمه( و به معنای    یواژه 

ست: »ترجم الکلام  الوسیط آمده اانتقال کلام از زبانی به زبان دیگر است. در معجم
یند انتقال پیام آترجمه فر  (۸۳:  ۱۴۲۵)مصطفی،  «  .بینه ووضحه ونقله من لغة إلی أخری 

مبدأ به زبان مقصد و برگرداندن الفاظ متن از زبانی به زبان دیگر برای رساندن  از زبان  
 ( ۱۱۳-۱۱۶ /۱: ۱۳۷۹ک معرفت، .؛ ر۳۳- ۶۱: ۱۳۸۳)رضایی اصفهانی،  .معانی است 

  . یر مشتق از »فسر« به معنی روشن کردن و کشف مراد از لفظ مشکل است تفس   یواژه 
واژه   (۸  /۱:  ۱۳۰۰)کاشانی،   »سفر«    یبرخی  مقلوب  یا  و  »تفسره«  از  مشتق  را  تفسیر 

هدف از تفسیر کشف    (۸  /۱:  ۱۳۷۸)جرجانی،    .دانند که هر دو به معنی کشف است می 
عتقدند ترجمه نوعی تفسیر کوتاه  ان م نظرمراد خداوند از آیات است. برخی از صاحب 

 (۳۰۸:  ۱۳۸۶)رضایی اصفهانی،    . است و مترجم قرآن باید شرایط مفسر قرآن را داشته باشد
تر بوده و ترجمه به معنای شرح، تفسیر در نظر برخی ارتباط بین ترجمه و تفسیر قوی 

فسیر  ای تو بیان آمده است، ازجمله در ترجمه تفسیر طبری عنوان ترجمه سوره به ج 
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برخی معتقدند که مترجم فقط باید به ترجمه    (۵۶-۷۱:  ۱۳۸۹)کوشا،    .سوره آمده است 
در    (۵۱-۸۳:  ۱۳۸۷)ذاکری،  قرآن بپردازد و نکات تفسیری را در حاشیه و ملحقات بیاورد  

های متعدد و  آیه )و نه بطن   یعین حال در بسیاری از موارد دستیابی به مفهوم اولیه 
و در ترجمه    (۱۲۴-۱۴۶:  ۱۳۹۳)ملکی،  به استفاده از تفسیر دارد    نیاز حقایق عمیق آن(  

 توان از تفسیر غافل بود.آیات قرآن، نمی 

 های موجود در امكان ترجمه رحمن و رحیم دیدگاه 
می  آیا  اینکه  مورد  را  در  الرحیم«  الرحمن  الله  »بسم  جمله  در  رحیم  و  رحمن  توان 

توان  تلاف وجود دارد. بر این اساس می ی اخ ترجمه کرد یا خیر، بین دانشمندان قرآن
 نظر ایشان را در دو دیدگاه بررسی کرد: 

 دیدگاه ترجمه ناپذیری الف:  
صاحب  از  معرفی  برخی  ترجمه  از  ناگزیر  و  ترجمه  غیرقابل  کلامی  را  قرآن  نظران 

:  ۱۳۸۶)مؤدب،    .اندهای مختلف قرآن را دلیلی بر مدعای خود گرفتهاند و ترجمه کرده 

بسمله وجود دارد،    یدر مورد آیه   این نظر خصوصاً   (۱۶۰- ۱۶۲:  ۱۳۷۴طاهری،    ؛۱۶۵-۱۴۷
واژه به طوری  در فارسی  مترجمان معتقدند کـه  از  و  که برخی  با رحمن  های معادل 

)قرشی،   .شودرحیم وجود ندارد و مفهوم کامل بسمله از خود عبارت عربی دریافت می 

ای قدند که خود رحمان و رحیم از هر ترجمه فراد معتاین ا  (۱۳۸۰؛ طاهری قزوینی،  ۱۳۷۵
فارسی مأنوس  امروزه  و  است  زبان  تر  از  جزئی  را  الرحیم  الرحمن  الله  بسم  زبانان 

می  ترجمه خویش  از  بهتر  را  آن  و  می دانند  ؛  ۱۰۰- ۱۰۷:  ۱۳۹۴)خرمشاهی،    .فهمنداش 

 کنیم:بررسی می دگاه را  در ادامه نظر تعدادی از قائلین به این دی   (۲۴-۳۴:  ۱۳۸۵انصاری،  
: پاینده نخستین کسی است که بسم الله الرحمن الرحیم را به »به  ابوالقاسم پاینده .  1

استدلال ایشان این است    (۱۳۵۷)پاینده،    .نام خدای رحمان رحیم« ترجمه کرده است 
خدا    یبه معنی رقت و تأثر است و درباره -به عنوان ریشه رحمن و رحیم-که رحم  

)خرمشاهی،   .دارد، بنابراین نباید رحمن و رحیم را در بسمله معنا کرد فرض تأثر امکان ن
۱۳۹۴ :۱۰۷-۱۰۰ ) 
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حمن و  های ر : در تفسیر احسن الحدیث بعد از بیان تفاوت سیدعلی اکبر قرشی .  2
بسم الله... این است: بنام الله که رحمتش همگانی    رحیم آمده است: »بهترین ترجمه 

رحمن و رحیم را در ترجمه خود آورده و این دو    و همیشگی است«، اما مؤلف، عین
 ( ۳۰ / ۱: ۱۳۷۵)قرشی،  .است واژه را در بیان حقیقت معنای آن از هر لفظی زیباتر دانسته 

 ری پذی دیدگاه ترجمه ب:  
اند. برخی یک کلمه  های مختلفی ترجمه کرده اکثر مترجمان رحمن و رحیم را به گونه 

اند، اما برخی دیگر با آوردن یک عبارت و یا جمله  هفارسی را معادل این دو واژه دانست 
توان به شکل  های ترجمه رحمن و رحیم را می اند. گونه معنای این دو واژه را بیان کرده 

 بندی کرد:زیر دسته 
 سازی با یک کلمه معادل   : اول 

را   فارسی  کلمه  یک  رحیم  و  رحمن  برای  بسمله،  ترجمه  در  مترجمان  از  برخی 
ها  اند که در ادامه به تعدادی از آن های متفاوتی استفاده کرده از معادل اند و  برگزیده 

 کنیم:اشاره می 
؛ برزی، ۱۳۷۵؛ مترجمان،  ۱۴۱۴دی،  ؛ پورجوا ۱۳۸۰ای،  )الهی قمشهبه نام خداوند بخشنده مهربان  

بروجردی،  ۱۳۸۲ حجتی،  ۱۳۶۶؛  شعرانی،  ۱۳۸۴؛  تهرانی،  ۱۳۷۴؛  ثقفی  مشکینی،  ۱۳۹۸؛  ؛  ۱۳۸۱؛ 
 (۱۳۶۳عبدالعظیمی، ؛ شاه۱۳۸۴دل، ؛ خرم۱۳۸۰زاده، ؛ مصباح ۱۳۷۸شاه، علی؛ صفی ۱۳۸۸، قرائتی

 ( ۱۳۵۴؛ رهنما،  ۱۳۹۰اج، ؛ سر۱۴۱۵؛ یاسری، ۱۳۷۲)معزی، به نام خداوند بخشاینده مهربان 

 ( ۱۳۹۳تا؛ مجتبوی، ؛ دهلوی، بی۱۳۷۸؛ مغنیه، ۱۳۷۴)آیتی، به نام خدای بخشاینده مهربان 

 ( ۱۳۸۴)موسوی گرمارودی، د بخشنده بخشاینده  به نام خداون

 (۱۳۷۳)مکارم شیرازی، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 
 ( ۱۳۷۶؛ جعفری، ۶۰ص ، ۱: ۱۴۰۸)رازی، به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

 ( ۱۴۱۸)فولادوند، به نام خدای رحمتگر مهربان 
  تا()صفارزاده، بی گستر به نام خداوند نعمت بخشنده رحم

   (۱۳۸۷پور، )بهرام بخش مهربان به نام خداوند هستی 
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  (۱۳۸۵)مرکز فرهنگ و معارف قرآن، رحمت و مهربان به نام خدای گسترده 
  (۱/۱۲۵: ۱۳۸۳)رضایی اصفهانی، به نام خداوند گسترده مهر مهرورز 

   (۷۸-۸۷: ۱۳۸۵)معرفت، به نام خدای مهرگستر مهرور 
 سازی با عبارت و جمله معادل   : دوم 

برخی از مترجمان قرآن معتقدند که یک کلمه برای بیان معنای کامل رحمن و رحیم  
ها را در قالب  نای موجود در این دو واژه، باید آن گویا نیست و برای رساندن تمام مع

 های زیر اشاره کرد: توان به ترجمه یک عبارت و یا یک جمله معنا کرد. از جمله می 
 (۱۳۶۲)طالقانی،  .ی رحمت همگانی و رحمت خاصبنام آن خدای دارا

 ( ۲۴/ ۱:  ۱۳۷۴)موسوی،  بنام خدایی که هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان  
 ( ۱۳۷۶آزار شیرازی، )بی به نام خدایی که رحمتش گسترده و مهرش پیوسته است 

 (۱۳۷۶)نسفی، آغاز کردم به نام خداوند روزی دهنده آمرزنده 
ن جهان خاص بر مؤمنان ل جهان از مؤمنان و کافران، و بخشانیده در آمهربان بر اه

 (۱/۲۱: ۱۳۷۸)جرجانی،  دون کافران 
 (۱۳۸۳)انصاریان، اش همیشگی اندازه است و مهربانی به نام خدا که رحمتش بی 

 ( ۱۳۸۵)دیوبندی،  اندازه مهربان و }بی{نهایت بارحم است  کنم به نام خدایی که بی آغاز می 
 ( ۱۳۸۶)یزدی، م خداوندی که از سر مهر بخشش فراگیر و همیشگی دارد به نا

 ( ۱۳۸۸)صادقی تهرانی، به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان 
در مواردی از چندین جمله برای رساندن مفهوم رحمن و رحیم استفاده شده است، از  

 ن الرحیم آمده است: الرحمالعرفان در معنای بسم الله جمله در تفسیر مخزن 
نام خداوندی که جامع تمام صفات کمال و منزه و  جویم به »استعانت می 

تمامی   امکانی است و رحمت واسعه خداوندیش  نقایص  از جمیع  مبرا 
رحمت   مشمول  دنیا  در  موجودات  جمیع  و  نموده  احاطه  را  موجودات 

و    ؤمنین رحمانی اویند، و رحمت رحیمی خود را در آخرت مخصوص به م 
 ( ۲۵  / ۱تا:  )امین، بی   « . اهل تقوی گردانیده 
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ترجمه  برخی  سوره در  در  الله  بسم  به  ها  سوره  مفاهیم  تناسب  به  مختلف  های 
است صورت  شده  ترجمه  متفاوتی  میبدی،  ۱۳۹۰)خسروانی،    .های  در    (۱۳۷۱؛  جمله  از 

«، به  الرحمن الرحیمالاسرار میبدی، در سوره »مؤمنون«، فراز »بسم الله  تفسیر کشف 
های آل عمران، اعراف، نحل، حج  بخشایش مهربان«، و در سوره »به نام خداوند بزرگ 

 (۱۳۷۱)میبدی،  .به »به نام خداوند بخشاینده مهربان « ترجمه شده است 

 های موجود و انتخاب دیدگاه برگزیده نقد و بررسی ترجمه 
گاه مفسران لازم  ر بر اساس دیدهای موجود و انتخاب ترجمه بهتبرای بررسی ترجمه 

رحمن و رحیم در ذیل آیه بسم الله    یاست به بررسی نظرات تفسیری در مورد دو واژه 
 الرحمن الرحیم بپردازیم. 

 شناسی رحمن و رحیم از دیدگاه مفسران مفهوم 
رحمت گرفته شده، اما در    یرحمن و رحیم در نظر اکثر مفسران از ریشه   یدو واژه 

م  معنای  و صیغه مورد  دیدگاهآن   یاده  اساس،  این  بر  دارد.  اختلافاتی وجود  های  ها 
 شود.مختلفی وجود دارد که در ادامه بیان می 

 همسانی رحمن و رحیم در معنای ماده و اختلاف در صیغه   : اول 
رحمت صفتی انفعالی  (  ۳۴۷  /۱:  ۱۴۱۲)راغب اصفهانی،    .این دو واژه رحمت است   یریشه 

با دیدن فرد نیازمند در قلب پدید آمده و به جبران  درونی خاصی است که  و بیانگر تأثر  
برمی  او  درباره نیاز  لوازمش  با  معنا  این  که  آنجا  از  نیست،   یانگیزاند.  صادق  خدا 

حذف   توان تأثر قلبی دانست، بلکه باید لوازم امکانی آن رارحمت در خداوند را نمی 
 ( ۱۸ /۱: ۱۳۹۰)طباطبایی،  .دانست فع نیاز نیازمندان  کرده و آن را به معنای افاضه، عطا و ر

پس رحمت در آدمیان رقت قلب و عاطفه است ولی در مورد خدا انعام و تفضل، اراده  
توان رحمن و رحیم را به »منعم بر  خیر برای بندگان و ترک عقوبت آنان است و می 

جوادی آملی،  و    ۷۰  / ۳:  ۱۳۷۱ی،  ؛ قرش ۳۹  / ۱:  ۱۳۰۰؛ کاشانی،  ۵۲  / ۱:  ۱۴۰۸)رازی،    . خلق« معنا کرد 

های خود مانند  توان گفت اگرچه خداوند بعضی از نعمت بنابراین می   (۲۰۵  /۱:  ۱۳۸۸
عمران:  بهشت   قرآن  (۱۰۷)آل  تورات  (۵۲)اعراف:  ،  نبوت  (۱۷)هود:  ،  پیامبر (۶۳)هود:  ،   ،
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را به عنوان رحمت خود بیان کرده است،    (۵۰و  ۴۶)روم:  و باران    (۱۰۷)انبیاء:    اسلام
برخی اشتقاق    (۷۱-۷۲  /۳:  ۱۳۷۱)قرشی،    .های خداوند رحمت او هستندنعمت   یاما همه 

رحمن بر وزن فعلان و رحیم بر    (۴۳  /۱:  ۱۴۱۲)طبری،    .داننداین دو واژه را از رحم می 
این دو    بالغهم   یدر صورت برخورداری از صیغه   (۴۳  /۱:  ۱۴۱۲)طبری،    .وزن فعیل است 
هستند از  و یا صفت مشبهه   (۲۹  /۱تا:  ؛ طوسی، بی۹۱  /۱  :۱۳۷۲)طبرسی،  اند  واژه برای مبالغه 

؛  ۴۵  / ۱:  ۱۴۱۲)طبری،    .یک ریشه و بر دو وزن که درنتیجه در لغت و معنا با هم برابرند 

دانند  پُربودن می برخی لغویون مانند زجاج معنای فعلان را برای بیان    (۵۲  /۱:  ۱۴۰۸رازی،  
بنابراین دو    (۸  /۱:  ۱۴۰۷)زمخشری،    .اندرده غضبان را پر از غضب معنا ک  یواژه   و مثلاً 

ها در کنار هم بدون  رحمن و رحیم دارای قرب لفظ و معنا بوده و قرارگرفتن آن   یواژه 
کید و یا مبالغه است، زیرا آوردن دو لفظ هم معنا در کنار هم در  اشکال و به جهت تأ

 (۱/۳۹: ۱۳۰۰؛ کاشانی، ۵۲ /۱:  ۱۴۰۸)رازی،  .اشعار عرب رایج بوده است 
در تأیید این نظر روایاتی وجود دارند که در معنای رحمن و رحیم از نظر عمومیت و 

اند. در این روایات رحمانیت خداوند به دنیا اختصاص  خصوصیت تفاوتی قائل نشده 
خداوند منان در دنیا و آخرت رحمن    ندارد و رحیمیت او ویژه اهل ایمان نیست بلکه

در مقابل    (۴۴  / ۱:  ۱۴۱۲؛ طبری،  ۴۳۲تا:  ؛ خویی، بی۳۹۹:  ۱۳۷۶،  الاسلام)فیض   1و رحیم است 
روایاتی هستند که بین رحمن و رحیم تفاوت قائل شده و رحمن را به رحمت عام الهی  

مردم و در دنیا و رحیم را به رحمت خاص او به مؤمنان و در آخرت تبیین   یبه همه 
 ( ۱۱۴ / ۱: ۱۳۶۲)کلینی،  2. اندکرده 

 رحمن و رحیم و اختلاف در صیغه   ی معنای ماده   اختلاف در   : دوم 
رحمن و رحیم از رحمت   یگروهی از مفسران معتقدند که اگرچه اشتقاق هر دو واژه 

  ی فظ و معنا با هم متفاوتند. این بزرگان با اشاره به صیغه است، اما این دو، از نظر ل
واژه معتقدند که کلمه  دو  این  م   یصرفی  فعیل صفت  بر وزن  مبین  )رحیم(  و  شبهه 

 
نْیا وَالْاخِرَةِ وَرَحیمُهُما1  . . یا رَحْمنُ الدُّ

حْمَنُ بِجَمِیعِ خَلْقِهِ وَالرَّ . قال جعفر الصادق2 ةحِیمُ بِالْمُ : الرَّ  . ؤْمِنِینَ خَاصَّ
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ثبات، بقاء و دوام است و بر نعمت دائمی و رحمت ثابت خداوند دلالت دارد، پس  
مبالغه    ی( صیغه)رحمان   یالرحمة« است. در مقابل واژه معنای رحیم »خدای دائم 

کند و معنایش »خدای کثیرالرحمة«  است که بر رحمت کثیر و عام خداوند دلالت می 
شود  ها از مؤمنان و کافران می انسان   یجودات و همه است. رحمتی که شامل عموم مو 

چنانکه در آیاتی از قرآن کریم نیز به آن اشاره    (۲۰۵  /۱؛ جوادی آملی: ۱۸  /۱:  ۱۳۹۰)طباطبایی،  
 ( ۲۱ /۱؛ مکارم شیرازی: ۱۸ /۱: ۱۳۹۰)طباطبایی،  1.است  شده

صیغه  را  رحیم  و  رحمن  ساختار  که  مفسرانی  میان  می   یدر  دانند،  بسیاری مبالغه 
معتقدند که رحمن در بیان معنای رحمت از رحیم بلیغ تر است، زیرا وزن فعلان برای  
مبالغه است، مانند سکران و غضبان  )رازی،  ۱۴۰۸:  ۱/   ۵۲؛ کاشانی،  ۱۳۰۰:  ۱/ ۳۰؛ طبرسی، 

 ۱۳۷۲: ۱/ ۹۱؛ صادقی تهرانی، ۱۴۰۶: ۱/  ۸۵؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۱/ ۶ و طبری، ۱۴۱۲: ۱/  ۴۵(
بالغه معنای رحمن  استناد به قاعده »زیادة المبنی تدل علی زیادة المعنی« بر م   برخی با

کید دارند همچنین در    (۵۰-۵۱ / ۱:  ۱۴۲۰؛ راغب اصفهانی،  ۶  / ۱:  ۱۴۰۷)زمخشری،    .بر رحیم تأ
دو   بیانگر  کنار رحیم،  در  که: ذکر رحمن  است  آمده  و رحیم  معنای رحمن  تفاوت 

  د )صیغه فعلان( و ثبوت )صیغه فعیل( در کنار هم است تا معنای معنای حدوث و تجد
شود. بنابراین فعلان مبالغه در  ها، معنا ناقص می کاملی ارائه شود و با ذکر یکی از آن 

شود:  کثرت شی است و فعیل بیان دوام وصف؛ با این بیان، معنی رحمن و رحیم می 
 ( ۸۰-۸۲: ۱۴۲۸)سامرایی، « .»الکثیر الرحمة الدائمها

است که رحمتش فراگیر در وجه مبالغه رحمن آمده است که رحمن به معنای کسی  
تر از رحیم است که در مورد  است و این نام فقط شایسته الله بوده و مبالغه در آن بیش 

می  کار  به  نیز  صاحب  (۲۴  /۱:  ۱۴۲۷)زجاج،    .روددیگران  از  که  برخی  معتقدند  نظران 
)زمخشری،  . امتلا و پر بودن را داراست، پس به صیغه مبالغه نزدیک است فعلان معنای 

۱۴۰۷ :۱ / ۶ ) 
الله  اند. آیت مفهومی این دو واژه نیز تفاوت قائل شده   یبرخی از مفسران در گستره 

 
ا 1 حْمنُ مَدًّ لالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّ  ( ۷۵دهد. )مریم:بگو هر که در ضلالت باشد خدای رحمانش به او مهلت می   ؛. قُلْ مَنْ کانَ فِي الضَّ
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بر رحمت   و رحیم  فراگیر  و  مطلق  بر رحمت  که رحمن  است  معتقد  آملی  جوادی 
رحمانیه خداوند دنیا و آخرت و مؤمن و متناهی و خاص الهی دلالت دارد. رحمت  

رحمتی نامتناهی است و مقابل چنین رحمت فراگیری عدم است،   کافر را دربردارد و
)جوادی   . نه غضب، اما رحمت رحیمیه در مقابل عذاب الهی قرار دارد و محدود است 

  در برخی روایات نیز آمده است که رحمن رحمت عام خداوند بر  (۲۰۵ / ۱: ۱۳۸۸آملی، 
ت که شامل توفیق  بندگان و تمام موجودات است؛ و رحیم خاص مؤمنان اس   یهمه 

؛  ۳۴  /۱:  ۱۳۰۰)کاشانی،    1.در عبادت، آمرزش گناهان و رسیدن به ثواب و بهشت است 
؛  ۵۲  /۱:  ۱۴۰۸؛ رازی،  ۹  / ۱:  ۱۴۰۴؛ سیوطی،  ۴۱  /۱تا:  ؛ نوری همدانی، بی۹۳-۱۰۷:  ۱۳۹۵فر،  توحیدی 
؛  ۲۷  /۱:  ۱۳۶۳؛ قمی،  ۱۶-۱۷  /۱:  ۱۳۷۸؛ جرجانی،  ۲۸  /۱:  ۱۴۱۹حاتم،  ابی؛ ابن۴۴  /۱:  ۱۴۱۲طبری،  

 ( ۲۹۲ /۱: ۱۳۸۸و جوادی آملی،  ۱۸-۱۹ /۱: ۱۳۹۰طباطبایی، 

 اختلاف در معنای رحمن و رحیم بر اساس غیر عربی بودن واژه رحمن   : سوم 
ای غیرعربی است و بنابراین رحمن و  برخی از دانشمندان معتقدند که رحمن کلمه 

اند فرقان استناد کرده   یسوره   ۶۰  یاین افراد به آیه رحیم نمی توانند از یک ریشه باشند.  
  حْمن وا وَما الر  حْمنِ قال  وا لِلر  د  م  اسْج  ها گفته شود برای  و هنگامی که به آن  ؛وَِ ذا قیلَ لَه 

می  کنید  سجده  رحمن  رحمخداوند  اصلا  )ما  چیست  رحمن  را  گویند  ن 
غیر    یگروهی از مفسران نظریه  (۹۱ /۱:  ۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۳۰  / ۱تا:  )طوسی، بی  شناسیم(نمی 

عربی بودن رحمن را قبول ندارند و به مشهوریت لفظ رحمن نزد عرب و اشعار عربی  
اند. ایشان معتقدند که پرسش مشرکان از رحمن به خاطر ناشناخته بودن  کرده استناد  

آن  میان  در  واژه  آن این  اینکه  کما  است،  نبوده  خود  ها  فرزندان  مانند  را  پیامبر  ها 
؛  ۳۹  / ۱تا:  ؛ نوری همدانی، بی۴۵  /۱:  ۱۴۱۲)طبری،    .کردندشناختند اما باز او را تکذیب می می 

 (۳۰ /۱تا: طوسی، بی و ۳۰ / ۱: ۱۳۰۰کاشانی، 

 اختلاف در معنای رحمن و رحیم بر اساس علم بودن رحمن   : چهارم 
ز مفسران معتقدند که رحمن اسم علم برای خداوند و در برخی آیات به جای  برخی ا

 
)احزاب:  1 رَحِیماً  بِالْمُؤْمِنِینَ  وَکانَ  رَحِیمٌ  ۴۳.  رَؤُفٌ  بِهِمْ  هُ  إِنَّ الص۱۱۷)توبه:  (؛  قال  حِیمُ  ادق(؛  وَالرَّ خَلْقِهِ  بِجَمِیعِ  حْمَنُ  الرَّ  :

ة  (۱۱۴ /۱: ۱۳۶۲)کلینی،  .بِالْمُؤْمِنِینَ خَاصَّ
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شود و بنابراین  که رحیم برای دیگران نیز استفاده می درحالی   1اللّه به کار رفته است، 
؛  ۲۹  / ۱تا:  )طوسی، بی دانند  رحیم را، تقدیم اسم علم بر صفت خود می تقدیم رحمن بر  

امر    (۶۰  / ۱:  ۱۴۰۸رازی،   به رحیم  و همین  دلیلی بر گستردگی معنای رحمن نسبت  را 
برخی از بزرگان، عبارت الرحمن الرحیم را مختص   (۱۰-۱۸:  ۱۳۹۲)نویسندگان،    .اندگرفته 

از واژگان رحمن و رحیم به تنهایی ممکن  دانند و معتقدند که هر یک  به خداوند می 
داوند است و به  است بر بندگان هم اطلاق شود، اما ترکیب الرحمن الرحیم خاص خ 

 ( ۴۵ / ۱: ۱۴۱۲)طبری،  .شودغیر او اطلاق نمی 

 های موجود . نقد و بررسی برخی از ترجمه 2
نشانگر اختلاف مترجمان   «رحیم» و    « رحمن»  یهای متعدد از دو کلمه وجود ترجمه 

ها نقدهایی وارد است که در  در برداشت از مفهوم این دو واژه است. بر این ترجمه
 ها پرداخته می شود: ادامه به آن 

 به نام خداوند بخشنده مهربان .  1
الله الرحمن الرحیم است. موافقان این ترجمه  این ترجمه متداول  ترین ترجمه بسم 

بخشنده )با دو معنای جواد و معطی و دیگری عفو و آمرزش( و مهربان  معتقدند که بین  
نظران معتقدند  ز صاحب برخی ا  (۱۰۰-۱۰۷: ۱۳۹۴)خرمشاهی،    .تا حدودی ترادف هست 

ها را  وجه بار معنایی آن های فارسی مرسوم در ترجمه رحمن و رحیم به هیچ که معادل 
ل معنای مستفاد از بسم الله الرحمن  دربرندارد، اما کلیت این عبارت برای دلالت در ک

 (۱۴۹- ۱۶۹: ۱۳۸۱پور، ؛ فلاح۲۴-۳۴:  ۱۳۸۵)انصاری، الرحیم وضع شده است 
جمه گفته شده که رحمن و رحیم دارای ریشه یکسان )رحمت( هستند  در نقد این تر

کنند؛ به  های مختلف، ابعاد متفاوتی از رحمت الهی را بیان می ولی با داشتن صیغه 
واژه بخشنده و مهربان دارای دو مـعنای متفاوت بوده و به عنوان دو عنصر    عبارتی دو 

تواند فاصله بین  یم باشند و نیز نمی توانند معادل کاملی برای رحمن و رح متباین نمی 
اخوان،  ۵-۷:  ۱۳۸۳)قرشی،    .این دو واژه در حوزه معنایی را منعکس کنند - ۲۲۳:  ۱۳۸۵؛ 

 
حْمنُ مِنْ شَيْ 1 حْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُ ۱۵)یس: ء. قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّ  (.۵۲ونَ )یس:(، هذا ما وَعَدَ الرَّ
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نصیری،  ۲۰۴ ترجمه    برخی   (۲۵۴-۲۷۷:  ۱۳۸۵؛  این  بودن  مشهور  حتی  که  معتقدند 
کننده ضعف آن نیست، چون ترجمه قرآن با کلام معمولی فرق دارد و رایج  برطرف 
 ( ۱۳۲-۱۳۹: ۱۳۷۴)مجتبوی،  .لط مشهور در ترجمه قرآن جایز نیست شدن غ

 بخشنده بخشاینده یا بخشنده بخشایشگر  .  2
خوبی برای رحمن و رحیم نیستند، زیرا  از نظر برخی اندیشمندان این دو کلمه ترجمه  

دو کلمه بخشنده و بخشاینده از یک ریشه و یک فعل نیستند )بخشنده از فعل بخشیدن 
)ذاکری، (  .عطا کردن است و بخشاینده از فعل بخشودن به معنای عفو کردن   به معنای 

خرمشاهی،  ۳۶-۳۰:  ۱۳۸۷ کلمه   (۱۰۰-۱۰۷:  ۱۳۹۴؛  دو  بخشایشگر   یبعلاوه  و    بخشنده 
کید منظور  بیانگر تکرار به  رحمن و رحیم با ریشه مشترک، ابعاد   که اسـت درحالی  تـأ

)نصیری،   .هستند و دارای بـار معنایی مستقلی  کنندمتفاوتی از رحمت الهی را بیان می 
۱۳۸۵  :۲۷۷-۲۵۴)   

 به نام خدای مهرگستر مهرورز .  ۳
جود و کرم و سخاست، اما    در استدلال بر این ترجمه آمده است که »بخشاینده از

رحمن و رحیم از ریشه رحمت هستند. رحمن رحمت واسعه خداست که به مهرگستر  
:  ۱۳۸۵)معرفت، « .رز که مبالغه موجود در رحیم را برساندشود و رحیم به مهرومعنا می 

های مهرگستر و مهرورز در  توان گفت که استفاده از واژه در نقد این ترجمه می   (۸۷-۷۸
واژه  این  بعلاوه  نیست،  رایج  آنچنان  فارسی  بین  زبان  معنایی  ها  نمی توانند اختلاف 

به مهرگستر واضح   مبالغه ی  واژه مهرور ز نسبت  و  رحمن و رحیم را مشخص کنند 
 نیست .

 رحمتگر مهربان .  4
تری  رحمتگر نسبت به بخشنده معنای دقیق  یموافقان این ترجمه معتقدند که کلمه 

واژ کلمه   یه برای  دو  معنایی  عنصر  تفاوت  ترجمه  این  در  همچنین  است،    یرحیم 
کلم  رحمتگر  که  معتقدند  برخی  مقابل  در  است.  شده  لحاظ  رحیم  و   یه رحمان 

رحمن مناسب نیست و شاید برای    ینامأنوسی است و اگر هم مأنوس بود برای کلمه 
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  ی ، چون صفت رحمن ویژه (۱۴۹-۱۶۹:  ۱۳۸۱پور،  )فلاح تر باشد  رحیم مناسب   یترجمه
)طبرسی،   .های خداوند است خداوند و جایگزین لفظ جلاله الله، در واقع یکی از نام 

  رحمن و رحیم   مـعنایی   در این ترجمه به تفاوت عـنصر   علاوه اگرچهبه  (۱۶-۱۵  /۱:  ۱۴۱۲
 ( ۲۵۴- ۲۷۷: ۱۳۸۵)نصیری،  .خوبی نشان داده نشده است تـوجه شده، اما این تفاوت به 

 گستر مهر مهرورز یا نعمت بخشنده رحمت گسترده .  ۵
رحمن و رحیم است. اما به نظر    یاین ترجمه نیز به دنبال بیانگر تفاوت معنایی دو واژه 

 ( ۲۴-۳۴: ۱۳۸۵)انصاری،  .ها زمخت و غیرفارسی هستندرخی، این ترجمه ب
 اندازه بخشاینده و بسیار مـهربان بی .  6

مـبالغه را به هر دو واژه    معنایی   بار   توصیفی   ده با پیشوندهایدر این ترجمه تلاش ش
به رحیم را نشان دهد، اما ترجمه دچـار تـکلف و    بیفزاید و مـبالغه رحـمن نسبت 

و اشکالات وارد به دو واژه بخشاینده و    (۲۵۴-۲۷۷:  ۱۳۸۵)نصیری،  طول و تفصیل شده  
 جا نیز مطرح هستند. مهربان در این 

 ه جمله ترجمه ب .  ۷
واژه  معتقدند  که  است  مترجمانی  استفاده  مورد  روش  معادل  این  عنوان  به  که  هایی 

 تفاوت   بازگوکننده   تواندفارسی رحمن و رحیم مطرح شده دچار کـاستی بوده و نمی 
، طبق این نظر، رحمن و رحیم  (۲۵۴-۲۷۷:  ۱۳۸۵)نصیری،    باشد   بین این دو کلمه   معنایی 

آن   یواژه  و ترجمه کامل  ندارند  فارسی  در زبان  به کار بردن یک  معادلی  ها مستلزم 
 شود. ها از نظر برخی از بزرگان موجب طولانی شدن کلام می جمله است. این ترجمه 

 ترجمه رحمن و رحیم   عدم .  ۸
رحمن و رحیم در بسمله نباید معنا شوند. در مقابل نظر    یبرخی معتقدند که دو واژه 

رخی از مترجمان دیدگاه عدم ترجمه رحمن و رحیم در بسم الله الرحمن  کسانی که ب
ویژه آنکه دشواری ترجمه بسمله  دانند به الرحیم را نپذیرفته و آن را نقص در ترجمه می 

)خرمشاهی،   .تر است »رحمن و رحیم« است و در بسم الله امر ترجمه آسان   یواژه در دو  

ین مجتبوی معتقد است که بین رحمن و رحیم  الداز جمله سیدجلال  (۱۰۷-۱۰۰:  ۱۳۹۴
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گونه که سایر صفات الهی مانند  با سایر صفات خداوند تفاوتی وجود ندارد و همان 
ر گرفتن تفاوت اسماء و صفات الهی با صفات  با درنظ-توان  عزیز، سمیع و بصیر را می 

یم را  ترجمه نمود، رحمن و رح   - بشری که در فلسفه و کلام اسلامی مطرح شده است 
 ( ۱۳۲-۱۳۹: ۱۳۷۴)مجتبوی،  .توان ترجمه کرد نیز می 

 . دیدگاه منتخب 3
های موجود از رحمن و رحیم در مورد جمله )بلکه آیه( بسم الله الرحمن  تعدد ترجمه 

واژه  الرحی دو  این  کامل  معنای  برداشت  در  قرآنی  اندیشمندان  اختلاف  نشانگر  م، 
دیدگاه بررسی  با  می است.  مفسران  ریشه های  از  رحیم  و  رحمن  که  گفت    ی توان 

رحمت به معنای تأثر قلبی هستند که در مورد خداوند باید از لوازم بشری جدا شده و  
صرفی و    یهمچنین صیغه   (۱۸  / ۱:  ۱۳۹۰)طباطبایی،    .کار رودبه معنای اعطای نعمت به 

مبالغه    یوزن این دو واژه متفاوت و بر وزن فعلان و فعیل است که با داشتن صیغه 
ای دارند و طبق عقیده بسیاری از مفسران این مبالغه در رحمن بیش تر معنای مبالغه 

است . )طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱/ ۱۹؛ مکارم شیرازی: ۱/ ۲۱( از سویی گستره ی  معنایی این دو واژه  
متفاوت است  به گونه ای که رحمن بر کثرت و عموم رحمت؛ و رحیم بر ثبات و دوام  
و   رحمانیت  صفت  که  دارد  وجود  نیز  دارد .   )قرشی،  ۱۳۸۳:  ۷-۵(  روایاتی  دلالت  آن 
رحیمیت پروردگار را عام در دنیا و آخرت می داند.  )سبحانی تبریزی،  ۱۳۸۷:  ۲۶۴-۲۶۵(  
علاوه بر این به کار رفتن صیغه رحیم در آیات قرآنی در قالب جملات اسمیه نشان  

( ۱۵۹، اعراف:  ۹۸، یوسف:  ۱۶۸)بقره:    1. دهد که رحمت از خدا غیرقابل انفکاک است می 

)قرشی،  ۱۳۷۵:  ۱/  ۳۲(  بنابر موارد فوق به نظر می رسد که در زبان فارسی نمی توان کلمه ی  

واحدی یافت که معادل مناسبی برای رحمن و  رحیم باشد. به همین سبب مش اهده  
می شود که در ترجمه های تک واژه ای موجود از رحمن و رحیم در بسیاری از موارد  
به اشتقاق واحد این دو واژه دقت نشده است و یا اختلاف صیغه و تفاوت گستره ی  
معنایی آن ها در ترجمه مشهود نیست. از سویی معنا نکردن این دو واژه یا آیه ی  بسمله   

 
حِیمُ . وَأَ 1 ابُ الرَّ وَّ حِیمُ ۱۶۰)بقره: نَا التَّ هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ  (.۱۵۹ءٍ )اعراف:(؛ ورَحْمَتِي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْ ۹۸)یوسف: (؛ إِنَّ
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می آید.  حساب  به  ترجمه  نقص  و  نبوده  بزرگان  قبول  مورد  قرآن،  ترجمه  ضمن  در 
به  ترجمه   نمی توان  قرآن  آیات  از  بسیاری  ترجمه  )مجتبوی،  ۱۳۷۴:  ۱۳۹-۱۳۲(  در 

تحت اللفظی اکتفا کرد و باید با  استفاده  از تفاسیر، ترجمه را کامل کرد. در این موارد  
با تفسیر آمیخته است .  )بی آزار  به کمک ترجمه آم ده و د ر واقع ترجمه  عنصر تفسیر 
مکارم   آیت الله  که  این روست  از  فلاح پور،  ۱۳۸۱:  ۱۶۹-۱۴۹(  شاید  شیرازی،  ۱۳۷۶،  ۲۶۷؛ 

شیرازی بسمله سوره حمد را »به نام خداوند بخشنده بخشایشگر« ترجمه کرده، اما  
در ترجمه آیه ی  ۳  همین سوره آورده است: »خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است  

 )و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته(« )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۱/  ۱۲(
از طرفی استفاده از جملات طولانی برای ترجمه رحمن و رحیم در بسمله موجب  

 ی رسد بهترین گزینه برای ترجمه شود. براین اساس به نظر می تفصیل زیاد ترجمه می 
کوتاه و رسا باشد که در ضمن کوتاه و    یبارت و یا جمله این دو واژه استفاده از یک ع
های مأنوس در زبان فارسی تاحد ممکن اختلاف معنایی  روان بودن و استفاده از واژه 

های این مهم در اکثر ترجمه   (۲۵۴-۲۷۷:  ۱۳۸۵)نصیری،    . این دو واژه را منعکس سازد 
عمت دهنده رحمت گستر  ده، بخشنده مهربان، مهرورز، نرایج مانند بخشنده بخشاین

مفسر احسن دیدگاه  بررسی شده،  موارد  از  راستا  این  در  ندارد.  الحدیث و... وجود 
 رسد که در ترجمه بسمله آورده است: تر به نظر می منطقی 

»رحمن صیغه مبالغه است از رحمت که دلالت بر کثرت و گسترش و احاطه رحمت  
)رحمت عرضی(. رحیم    ا گرفته ی که رحمتش همه موجودات را فردارد یعنی خدای

صفت مشبهه است و دلالت بر دوام و همیشه بودن رحمت دارد، یعنی خدایی که  
 (۳۲  /۱: ۱۳۷۵)قرشی، «  .رحمتش پیوسته و دائمی است )رحمت طولی(

بر این اساس معنای »به نام خدایی که رحمتش همگانی و همیشگی است« از تفسیر  
الرح سناح  الله  بسم  برای  می الحدیث  انتخاب  الرحیم  ترجمه  من  این  در  شود. 

 شود: ها اشاره می موضوعات مختلفی رعایت شده است که به آن 
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 رعایت وحدت اشتقاق و اختلاف ساختاری دو واژه رحمن و رحیم .  1
رحمن و رحیم استفاده    یرحمت به عنوان منشأ واحد دو کلمه   یدر این ترجمه کلمه 

 و واژه منظور شده است. و اختلاف ساختاری و مفهومی د شده
 استفاده از کلمه رحمت در ترجمه .  2

رحمت استفاده شده    یبرگزیده، در معنای لغوی رحمن و رحیم، کلمه   یدر ترجمه 
اند. در برخی از این  های مختلفی ترجمه کرده است. مترجمان این دو واژه را به عبارت 

د هر دو واژه و یا یکی از  رحمت به مهر ترجمه شده است که در مور یها کلمه ترجمه
هیچ آن  در  احسان  معنای  است.  رفته  کار  به  ترجمه ها  از  است.  یک  نرفته  کار  به  ها 

هم فقط در مورد رحمن به کار رفته  صفارزاده، آن   یدهنده تنها در ترجمهمعنای نعمت 
ترجمه  در  مفسران  و  مترجمان  اکثر  اما  کلمه  یاست،  از  استفاده    یخود  رحمت 

ای جایگزین برای این دو واژه  بسمله از کلمه   یحتی بزرگانی که در ترجمه   اند،کرده 
رحمت    یاند در سایر آیات قرآن در معنای رحمت و رحمة، خود کلمه استفاده کرده 
ترجیح    و آن را برای رساندن مفهوم خود   (۱۳۷۳؛ مکارم شیرازی،  ۱۳۷۴)موسوی،  را به کار برده  

 اند.داده 
 و واژه رحمن و رحیم به عام و خاص عدم مخصوص کردن د .  ۳

معنایی رحمن و رحیم، مؤیدی برای رحمت عام خداوند در دنیا و رحمت    یدر گستره 
خاص به مؤمنان در آخرت لحاظ نشده است. با توجه به نظر برخی از مفسران مانند  

ه  اهر قرآن در تضاد است باید کنار گذاشت الله خویی روایات با این محتوا چون با ظآیت 
شوند تأویل  یا  و  بی  .شده  چون    (۴۳۲تا:  )خویی،  آیاتی  کنار  در  قرآن  در  وَکانَ  زیرا 

ؤْمِنِینَ رَحِیماً  فٌ  به طور عام وجود دارد:   زآیاتی نی  (،۴۳)احزاب:    بِالْم  اسِ لَرَؤ  هَ بِالن  إِن  الل 
)قرشی،    . ازد سها مطرح می انسان   یکه صفت رحیمیت را برای همه   (۱۴۲)بقره:    رَحِیمٌ 
۱۳۷۵ :۱ / ۳۲ ) 

 ویکرد تفسیری در انتخاب این ترجمه . ر 4
انتخاب این ترجمه با بررسی محتوا و مفهوم رحمن و رحیم از دیدگاه برخی مفسران  
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واژه  این  معنای  تعیین  و  است  نیست بوده  پژوهش  این  مجال  در  ادبی  دیدگاه  از  ،  ها 
کارشناساچه توسط  واژگان  این  ادبیاتی  بررسی  پژوهش بسا  موضوع  فن،  این  های ن 

 بیشتری باشد.

 گیری نتیجه 
به  برای  کریم  قرآن  مفاهیم  در  ضروری  تدبر  آسمانی  کتاب  این  دستورات  بستن  کار 

قرآن به غیر زبان عربی از مقدمات تدبر است. از میان آیات قرآنی   یاست. ترجمه
الله الرحمن الرحیم« ویژگی و اهمیت خاص   یجمله  ی دارد و دو  )بلکه آیه( »بسم 

های مختلفی ترجمه  رحمن و رحیم در این آیه توسط مترجمان و مفسران به گونه   یواژه 
ا مراجعه به کتب لغوی و تفاسیر  کند. بشده است که ضرورت بازنگری آن را بیان می 

اما   ،اندرحمت اشتقاق یافته  یرحمن و رحیم از ریشه  یشود که دو واژه مشخص می 
کنند. زن مختلف، ابعاد مختلفی از رحمت الهی را مطرح می با ساختار صرفی و و

ای که رحمن بر وزن فعلان بیانگر مبالغه و رحمت کثیر و عام خداوند است که  گونه به 
شود، در صورتی که رحیم بر وزن فعیل  موجودات می   یها و همه انسان   یل همه شام 

فارسی    یتوان از تک کلمه ی بیانگر رحمت پایدار و دائمی پروردگار است. بنابراین نم
ترجمه  بیان  کلمه   یبرای  از  استفاده  با  اما  کرد،  استفاده  رحیم  و  رحمت    یرحمن 

ید توضیحی برای بیان ابعاد مختلف رحمت که در  این دو واژه( و استفاده از ق  ی)ریشه 
ها به دست آورد. با بررسی  مناسبی برای آن   یتوان ترجمه این دو واژه نهفته است می 

می رجمهت نظر  به  مختلف،  تفاسیر  و  که رحمتش  ها  نام خدایی  »به  ترجمه  که  رسد 
احسن تفسیر  از  برگرفته  است«  همیشگی  و  می همگانی  عالحدیث،  به  نوان  تواند 

 رسا و کاملی برای آیه بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد شود.  یترجمه
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 نامه کتاب 
 . م ی قرآن کر 

 . اض ی ، مکتبة نزار، ر ۳چ   ، م ی العظ رالقرآن ی تفس ق(:  1419مد، ) بن مح عبدالرحمن   حاتم، ابی ابن  .1
)   اخوان،  .2 پورجواد   ی نقد ش(:  1385محمد،  قرآن  ترجمه  ش   نات، ی ب   ، ی بر  تابستان،  و  ،  50و 49بهار 

 . 204- 223ص 
 . جا ی ، ب ۱، چ مخزن العرفان در علوم قرآن   ر ی تفس (:  تا ی )ب   گم، ی ب نصرت   ده ی س   ن، ی ام  .3
 . 24- 34، بهار و تابستان، ص 50و 49ش   نات، ی ب   ، م ی ه قرآن کر ترجم   ه ی نظر ش(:  1385مسعود، )   ، ی انصار  .4
 ، اسوه، قم. ۱، چ ترجمه قرآن ش(:  1383)   ، ن ی حس   ان، ی انصار  .5
 ، سروش، تهران. ۴، چ ترجمه قرآن ش(:  1374دالمحمد، ) عب   تی، ی آ  .6
 قرآن، تهران.   اد ی ، بن ۱، چ ترجمه قرآن و نکات نحوی آن ش(:  1382اصغر، )   برزی،  .7
 ، صدر، تهران. ۶، چ ترجمه قرآن ش(:  1366)   ، م ی محمدابراه   بروجردی،  .8
 تهران.   م، ی دارالقرآن الکر ، سازمان ۳، چ ترجمه قرآن ش(:  1387ابوالفضل، )   پور، بهرام  .9

، نشر  قرآن به قرآن ناطق   ل ی و تاو  وسته ی پ   ر ی تفس   ، یی ترجمه آوا ش(:  1376)   م، ی عبدالکر   ، ی راز ی ش   آزار ی ب  .10
 تهران.   ، ی فرهنگ اسلام 

 تهران.   دان، ی ، جاو ۵، چ جمه قرآن تر ش(:  1357ابوالقاسم، )   نده، ی پا  .11
 ـ  .12  دانش، تهران.   ای ی ، دن ۴، چ الفصاحة نهج ش(:  1382، ) ـــــــــــــــ
 دائرة المعارف اسلامی، تهران.   اد ی ، بن ۱، چ ترجمه قرآن ق(:  1414، ) کاظم   پورجوادی،  .13
بر    ه ی با تک   )ره( ی کفعم   م ی ابراه   ن ی الد ی تق   خ ی ش   دگاه ی از د   ه ی صفات خبر ش(:  1395ابوذر، )   فر، ی د ی توح  .14

 . 93- 107، زمستان، ص 28ش   ، ی مطالعات قرآن   ات، ی و روا   ات ی آ 
 ، برهان، تهران. ۲چ   ، د ی قرآن مج   ر ی در تفس   د ی روان جاوق(:  1398تهرانی، محمد، )   ثقفی  .15
، دانشگاه تهران،  ۱گازر(، چ   ر ی )تفس   الأحزان الأذهان و جلاء جلاء ق(:  1378حسن، )   بن ن ی حس   جرجانی،  .16

 تهران. 
 ، هجرت، قم. ۱، چ کوثر   ر ی تفس   ش(: 1376)   ، عقوب ی   جعفری،  .17
 ، اسراء، قم. ۲چ   ، م ی تسن   ر ی تفس ش(:  1388عبدالله، )   ، ی آمل   ی جواد  .18
)   دمحمد ی س   ، ی جواهر  .19 آ   ی نگاه   م ی ن ش(:  1387حسن،  ترجمه  قرآن   ی زد ی   الله ت ی به  پژوهش از    ی ها ، 

 . 220- 243، زمستان، ص 56ش   ، ی قرآن 
 قم.   ش، ی ، بخشا ۶، چ گلی از بوستان خدا ش(:  1384، ) مهدی   حجتی،  .20
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حسن   انی، حر  .21 علی ابومحمد،  حس بن  )   ابن ن ی بن  آل ق(:  1404شعبه،  عن  العقول  ،  الرسول تحف 
 قم.   ن، ی ، جامعه مدرس ۲محقق و مصحح: غفاری علی اکبر، چ 

- 28، زمستان، ص 20ش   نات، ی ب   ، م ی بسم الله الرحمن الرح   ر ی تفس ش(:  1377حسن، )   ، ی آمل   زاده حسن  .22
16 . 

 ، احسان، تهران. ۴دل(، چ )خرم    نور   ر ی تفس ش(:  1384، ) مصطفی   دل، خرم  .23
و    ز یی ، پا 38، ترجمان وحی، ش 4بخش  ، ترجمه قرآن   ی ها ی دشوار ش(:  1394)   ن، ی الد بهاء   ، ی خرمشاه  .24

 . 100- 107زمستان، ص 
 تهران.   ه، ی ، کتابفروشی اسلام ۱، چ خسروی   ر ی تفس ش(:  1390)   رضا، ی عل   خسروانی،  .25
 ، ی الخوئ آثارالامام   اء ی اح موسسه    ، القرآن ر ی تفس   ی ف   ان ی الب (:  تا ی )ب   ابوالقاسم، د ی س   ، ی خوئ  .26

www.ghaemiyeh.com . 
 ، کتابفروشی نور، سراوان. ۱، چ ترجمه قرآن (:  تا ی الله، )ب شاه ولی   ، ی دهلو  .27
 ، احسان تهران. ۱۱، چ کابلی   ر ی تفس ش(:  1385، ) محمود حسن   وبندی، ی د  .28
، ترجمان  1ترجمه قرآن   ن یی درباره آ   ی ترجمه سوره حجرات و گفتارش(:  1387)   ، ی مصطف   ، ی ذاکر  .29

 . 51- 83، بهار و تابستان، ص 23حی، ش  و 
، ترجمان وحی،  2ترجمه قرآن   ن یی درباره آ   ی ترجمه سوره حجرات و گفتار ش(:  1387)   ، ـــــــــــــــ   .30

 . 30- 36و زمستان، ص   ز یی ، پا 24ش 
)   بن ن ی ابوالفتوح حس   رازی،  .31 ف الجنان وروح روض ق(:  1408علی،  آستان  ۱چ   ، القرآن ر ی تفس   ی الجنان   ،

 های اسلامی مشهد. پژوهش   اد ی قدس رضوی، بن 
 ، جامعة طنطا، مصر. ۱چ   ، ی الراغب الأصفهان   ر ی تفس ق(:  1420محمد، )   بن ن ی اصفهانی، حس   راغب  .32
 . روت ی ب   ة، ی الشام ، دار ۱، چ مفردات ألفاظ القرآن ق(:  1420محمد، )   بن ن ی اصفهانی، حس   راغب  .33
 ، دارالذکر، قم. ۱، چ ترجمه قرآن ش(:  1383)   اصفهانی، محمدعلی،   ی ی رضا  .34
 ـ ـ ـ ـ .35  قم.   ، ی علوم اسلام   ی ، مرکز جهان ۱، چ منطق ترجمه قرآن ش(:  1386) ،  ــــــــــــــــــــــــــ
،  15، ترجمان وحی، ش ترجمه قرآن   ی ها ها و سبک روش ش(:  1383)   ، ی محمدعل   ، ی اصفهان   یی رضا  .36

 . 33- 61بهار و تابستان، ص 
 سازمان اوقاف تهران.   ، ر ی آوری تفس با ترجمه و جمع   د ی قرآن مج ش(:  1354)   ، ن ی العابد ن ی ز   رهنما،  .37
 . روت ی ب   ة، ی ، المکتوبة العصر ۱، چ القرآن و اعرابه   ی معان   ب ی تهذ ق(:  1427)   ، ی سر   بن م ی ابراه   زجاج،  .38
فی وجوه    ل ی الأقاو  ون ی وع   ل ی الکشاف عن حقائق غوامض التنز ق(:  1407محمودبن عمر، )   زمخشری،  .39

 . روت ی ب   ، ی الکتاب العرب دار ،  ۳چ   ، ل ی التأو
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  د ی و جد   م ی قد   ی ها در ترجمه   م ی بسم الله الرحمن الرح   ی »معادل فارس (:  ش 1397اکبر، )   ، ی ساجد  .40
 . 8- 37، بهار و تابستان، ص 34، حسنا، ش قرآن« 

 ، دارعمار، عمان. ۲چ   ، ة ی العرب   ی ف   ة ی الابن   ی معان ق(:  1428فاضل، )   ، یی السامرا  .41
)   ، ی ز ی تبر   ی سبحان  .42 فرهنگ ،  القرآن   م ی مفاه ش(:  1387جعفر،  رسان   ی موسسه  اطلاع  کتاب  )   ان، ی تب   ی و 

 (، قم. ی ک ی الکترون 
 ، سازمان چاپ دانشگاه تهران، تهران. ۱، چ ترجمه قرآن ق(:  1390رضا، )   سراج،  .43
  ت ی ، کتابخانه حضرت آ ۱، چ بالماثور   ر ی الدرالمنثور فی التفس ق(:  1404بکر، ) بن ابی عبدالرحمن   وطی، ی س  .44

 الله العظمی مرعشی نجفی )ره(، قم. 
 تهران.   قات، ی ، م ۱، چ ثنی عشری ا   ر ی تفس ش(:  1363)   ، ن ی حس   می، ی عبدالعظ شاه  .45
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء الزهرا گروه تفسیر و علوم قرآن جامعة        

 ۱۳۹۸  تابستان   *   ششم   شماره   *   دوم سال        

     
 )عج( و اصحاب حضرت حجت   ده ی قوم برگز   ی ژگ ی و 

 سوره مائده   54  ه ی براساس آ 
 1ی رنان   ی ن ی فاطمه سادات حس 

 ده ی چک 

. مفسران  م ی هست   ی و سن   عه ی مفسران ش   ر ی در تفاس   ی ر ی تفس   کرد ی مائده، شاهد دو رو   ی سوره   54  ی ه ی آ   ر ی تفس   ی برا 
نظر    ن ی سنت ا اما مفسران اهل   دانند، ی حضرت م   اران ی اوصاف    ی کننده ان ی و ب   ت ی را ناظر به مهدو   ه ی آ   ن ی ا   عه ی ش 

  ی و بررس   ن ی ق ی نظرات مفسران فر   ن یی درصدد تب   ی ل ی تحل - ی ف ی نوشتار با روش توص   ن ی ا   رو، ن ی ا را قبول ندارند. از 
  )عج( حضرت حجت   اران ی قوم،    ن ی ا   ق ی از مصاد   ی ک ی که    دگاه ی د   ن ی ا   رفتن ی و درصورت پذ   باشد ی ها م آن   ی ادله 

در برابر    ی مانند فروتن   ی . صفات شود ی پرداخته م  ه ی آ   ن ی صفات ذکرشده ازآنان درا   ی به بررس  روند ی به شمار م 
  اند، ده ی نفس خود به مقام حب خدا رس   ه ی افراد با تزک   ن ی و مجاهدت درراه خدا. ا   منان مؤمنان، عزت در برابر دش 

  ، ی علم  ی ها ر برابر دشمن، در برابر بندگان خدا فروتن هستند و در تمام عرصه د  ی اقتدار و بزرگ  ن ی آنان در ع 
 ندارند.   ی م ی جز خدا ب   ی ز ی و از چ   دارند ی درراه خدا قدم برم   ی نظام   ، ی فرهنگ 

 ی د ی کل   واژگان 
  الله.    ل ی سب   ی مجاهدان ف   اران، ی مائده، حکومت صالحان، صفات    54  ه ی ، آ )عج( امام زمان 

 
                      Hosseini.fatemesadat64@yahoo.comءالزهرا ةجامع، تفسیر و علوم قرآن، ۳پژوه سطحدانش . 1
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 مقدمه 
به مردم    امبران ی از طرف خداوند وتوسط پ   ی حکومت اله   جاد ی ا   ی وعده   نکه ی با توجه به ا 

ازا داده  منج   رو، ن ی شده است.  اساس   ی ک ی آخرالزمان،    ی ظهور  و  مهم  موضوعات  در    ی از 
  ی تا منج   کوشند ی هر مکتب م   روان ی پ   ان، ی م   ن ی است. در ا   ی راله ی غ   ی و حت   ی اله   ان ی اد   ی تمام 
موعود    ، ی اله   ان ی اد   ن ی در ب   ن، ی د   ن ی تر عنوان کامل . اسلام به خودکند   ن ی را منسوب به د   ت ی بشر 

  از ائمه اطهار   ی متعدد   ات ی . روا کند ی م   ی معرف   خاتم   امبر ی پ   ی آخرالزمان را از سلاله 
اند؛ ازجمله  زمان برده و امام   ت ی قرآن را به بحث مهدو   ات ی از آ   ی ار ی بس   ل ی شده که تأو نقل 

  ی وعده   ن ی تحقق ا   ی برا   گر ی د   ات ی آ   ی ار ی زخرف و بس   ی سوره   28  ی ه ی سوره قصص و آ   ۵  ی ه ی آ 
امام    ، ی ار ی   ی برا   ی وجود افراد   ط، ی شرا   ن ی ا   ی فراهم شود؛ ازجمله   د ی با   ی خاص   ط ی شرا   ی اله 

خاص خود منتظر ظهور حضرت    ی ها ی ژگ ی افراد در آخرالزمان، با و   ن ی است. ا   )عج( زمان 
  ی اجعه به قرآن و بررس افراد ابتدا بامر   ن ی ا   ت شناخت صفا   ی امام بشتابند. برا   ، ی ار ی هستند تا به  

را   ی که خداوند افراد  م ی رس ی مائده م   ی سوره  54ه ی به آ  )عج( زمان مربوط به امام   ات ی آ   ی ه ی درکل 
ها  آن   ن ی گز ی افراد را جا   ن ی ا   د ی فرما ی م   ن ی و خطاب به مرتدان د   کند ی م   ان ی مشخص ب   ی با صفات 

  ی ها به مصداق   عه ی ش   ی سنت و علما اهل   ر ی فاس ت   ی با بررس   م ی نوشتار، قصد دار   ن ی . درا کند ی م 
 . م ی صفات بپرداز   ن ی افراد و سپس به شناخت ا   ن ی ا 

ا   ت ی منابع مربوط به مهدو   ی وجو   باجست  ب   م ی رس ی م   جه ی نت   ن ی به  ها به  آن   شتر ی که در 
در    )عج( ی حضرت مهد  ی ما ی طور مثال در کتاب »س شده، به پرداخته  ت ی مهدو  ی مباحث کل 

  ر ی و تفس   ت ی مربوط به مهدو   ات ی  به ذکر آ صرفاً   ی جواد رضو   د ی نوشته س   ات« ی قرآن در پرتو روا 
  )عج( ی به حکومت حضرت مهد   ی انداز در کتاب »چشم   ن ی شده است. همچن آن پرداخته 

  ی بررس   ی در مقاله   ن ی کرده است همچن   ان ی ب   ات ی امام رابراساس روا   ان« ی و سپاه   اران ی   ی ژگ ی و 
  د ی مائده، نوشته حم 54  ه ی آ مفسران طبق    دگاه ی مرتدان از د   ی جا به   ده ی قوم برگز   ی مصداق   ی ق ی تطب 
و زمستان    ز یی در پا   ی پژوه قرآن   ی ق ی تطب   ات و نرگس مرادپور که در دوفصلنامه، مطالع   ی باقر 

به بررس   ده ی به چاپ رس 4، شماره 1396   ات ی افراد براساس روا   ن ی ا   ی ها مصداق   ی است، 
 معنا و مفهوم صفات نپرداخته است.   ی پرداخته و به بررس 
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و    ر ی نوشتار ابتدا تفاس   ن ی عنوان نگاشته نشده و ما در ا   ن ی با ا   ی کتاب   ا ی اساس، مقاله    ن ی برا 
و سپس به    م ی آور ی را م   ه ی آ   ن ی ا   ی ها در مورد مصداق   ی و سن   عه ی مفسران ش   ی نظرها اختلاف 

 . م ی پرداز ی ها م آن   ی و بررس   ه ی صفات ذکرشده در آ   ل ی شرح و تحل 
 : م ی رداز مائده و ترجمه آن بپ   54ی ه ی ورود به بحث بهتراست ابتدا به ذکر آ   ی برا 

   ا ی 
َ
ذِ   هَا ی أ وا مَنْ    نَ ی ال  مْ عَنْ دِ   رْتَد  ی آمَن  تِ ی فَسَوْفَ    نِهِ ی مِنْک 

ْ
 بِقَوْم     ی أ

ه  مْ ی الل  ه    حِبُّ
ونَه  ی وَ  ؤْمِنِ   حِبُّ ة  عَلَی الْم 

ذِل 
َ
ة  عَلَی الْکَافِرِ   نَ ی أ عِز 

َ
ونَ ی   نَ ی أ هِ    لِ ی سَبِ   ی فِ   جَاهِد  الل 

ونَ ی وَلََ   هِ    ضْل  ذَلِكَ فَ لَوْمَةَ لََئِم     خَاف  ه  وَاسِعٌ عَلِ   شَاء  ی مَنْ    هِ ی ؤْتِ ی الل  ای    ؛ مٌ ی وَالل 
که  آ د ی ا آورده   مان ی ا کسانی  از  از شما،  خدا    ن یی ! هرکس  )به  بازگردد،  خود 

ها را دوست دارد و آنان  که آن   آورد ی را م   ی ت ی خداوند جمع (  رساند ی نم   انی ی ز 
متوا ز ی )ن  مؤمنان  برابر  در  دارند،  دوست  را  او  کافران  (  برابر  در  و  ضع، 

  چ ی و از سرزنش ه   کنند، ی ها درراه خدا جهاد م آن   رومندند؛ ی سرسخت و ن 
ا  ندارند  )و    ن، ی ملامتگری هراسی  بخواهد  به هرکس  که  فضل خداست 

 و خداوند داناست.   ع، ی و )فضل( خدا وس   دهد؛ ی م (  ند ی بب   سته ی شا 

 ن ی ق ی مفسران فر   دگاه ی از د   ه ی : مفهوم ارتداد در آ الف 
به حالت    ا ی به ذات خود    ی ز ی ارتداد در مفردات آمده »رد«به برگرداندن چ   ی واژه   ی س برر   در 

)راغب  است که ازآنجا آمده است.    ی بازگشتن به راه   ی ارتداد به معن   ند؛ ی گو ی خود م   ی قبل 
 ( ۳۳۰ق:  ۱۴۱۶  ، ی فهان اص 

  ی که در آن کراهت   شود ی گفته م   ی گفت» رجوع«به برگشت   د ی تفاوت »رجوع «و»رد « با   در 
 ( ۱۰۷ق:  ۱۴۰۰  ، ی )عسگر بازگشت همراه با کراهت است.    ن ی د نداشته باشد، ، اما در »رد«ا وجو 

است    ی مرتد مل   ا ی به کفر، حال    مان ی برگشتن از ا   ی عن ی »ارتداد«   ن، ی اصطلاح اهل د   در 
مرتد    ا ی آوردن دوباره به کفرش برگشته باشد و    مان ی که سابقاً کافربوده و بعد ازا   ی کس   ی عن ی 

ه   یی ا زاده لمان مس   ی عن ی است    ی فطر  اسلام  قبل  کفر   گونه چ ی که  است.    ی سابقه  نداشته 
 ( ۳۷۹/  ۵،  ۱۳۶۳  ، یی )طباطبا 

بر مرتد از اصل    ز ی ارتداد ن   ی است. احکام فقه   ت ی از ولا   ی و زمان   ن ی از اصل د   ی گاه   ارتداد 
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 ( ۵۸۲/  ۱۰ش،  ۱۳۹۰  ، ی آمل   ی )جواد .  ت ی ؛ نه بر ارتداد از ولا است   ی جار   ن ی د 

 ن ی ق ی مفسران فر   دگاه ی از د   ده« ی »قوم برگز   ق ی : مصاد ب 
دارند شامل    د ی بر آن تأک   ده ی قوم برگز   ی و سنت برا   عه ی که مفسران ش   ی ق ی از مصاد   ی بعض 

 است:   ر ی افراد ز 

 مفسران اهل سنت   دگاه ی د 

 ابوبكر .  1
به    ارانش ی را ابوبکر و   ده ی مصداق قوم برگز   ی ت ی با استناد به روا   ر ی کب   ر ی در تفس   ی راز   فخر 

م  رده  اهل  با  جنگ  مجموعه  (  ۳۷۸/  ۱۲،  ۱۴۲۰  ، ی )فخرراز .  د دان ی علت  رده،  اهل  با  جنگ 
انجام شد.    ی قمر   ی هجر   12و 11  ی ها اول در سال   ی فه ی است که به دستور خل   یی ها جنگ 

عل جنگ   ن ی ا  برخ   ی مختلف   ی ها گروه   ه ی ها  پ   ی بود؛  بودند.    ن ی دروغ   امبران ی پ   رو ی مخالفان 
  د ی با   امبر ی پ   ت ی ب معتقد بودند اهل   ی ی ها کردند و گروه   ز ی از قبائل از پرداخت زکات پره   ی تعداد 
ها را  گروه   ن ی ا   ی وقت ابوبکر همه   ی فه ی ها داد. خل به آن   د ی شوند و زکات را با   شان ی ا   ن ی جانش 

 شد.   گ مرتد دانست و با آنان وارد جن 
را در مورد ابوبکر و اصحابش    ه ی آ   ن ی شان نزول ا   در الدرالمنثور به نقل از قتاده   ی وط ی س 

 ( ۲۹۲/  ۲:  ۱۴۰۴  ، ی وط ی )س .  داند ی م 

 ی اشعر   ی ابوموس .  2
  ی به ابوموس   امبر ی پ   ه، ی که بعد نزول آ   کند ی م   ان ی ب   امبر ی از پ   ی ث ی با نقل حد   ی فخرراز 

 ( ۳۷۴/  ۱۲،  ۱۴۲۰  ، ی )فخرراز فرد است.    ن ی اشاره کردند و فرمودند مراد قوم ا   ی اشعر 

 عه ی مفسران ش   دگاه ی د 

 ی عل امام .  1
عباس مصداق  و ابن   فه ی از عمار و حذ   ی ث ی احاد با استناد به    ان ی الب در مجمع   ی طبرس   مرحوم 

  شکنان عت ی با ب   امبر ی که پس از پ   داند ی م   شان ی و اصحاب ا   ی قوم را حضرت عل   ن ی ا 
 . دند ی و خوارج نهروان جنگ   ن ی جنگ جمل و ستمکاران جنگ صف 
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و   ، از  باقر  مؤ   شده ت ی روا   ن ی چن   ز ی ن   امام صادق   امام  که  سخن    دگاه ی د   ن ی ا   د ی است 
  بر ی فتح خ  ی را برا  شان ی ا   که ی است هنگام   بر ی درواقعه خ  ی حضرت عل درمورد  امبر ی پ 

خواهم داد که خدا و رسولش را دوست بدارد    ی مأمور کرد، فرمود: فردا پرچم را به دست کس 
است و  ور دشمن حمله   ی سو است که همواره به   ی و خدا و رسول، او را دوست دارند. او کس 

را به    بر ی خ   ی ها نبرد بازنخواهد گشت تا خداوند قلعه   ن دا ی از م   کند ی از دشمن فرار نم   گاه چ ی ه 
 ( ۲۹۴/  ۳:  ۱۴۲۷  ، ی )طبرس داد.    ی کند، آنگاه پرچم را به دست عل   دستش فتح 

 )عج( ی حضرت مهد .  2
موعود و    ی مهد   ی درباره   ه ی آ   ن ی : »ا د ی گو ی م   ه ی آ   ن ی ا   ل ی خود ذ   ر ی در تفس   م ی ابراه   بن ی عل 

ظلم    آل محمد   ی که درباره   ی ن خطاب است به کسا   ه، ی اصحاب اوست. قسمت اول آ 
 ( ۱۷۰/  ۱:  ۱۳۶۳  ی )قم ها را کشتند و حقشان را غصب کردند.  کردند؛ آن 

 ی قوم سلمان فارس .  3
  امبر ی آمده از پ   ت ی هستند. در روا   ان ی ران ی ا   ده، ی قوم برگز   ن ی مقصود ازا   ند ی گو ی م   ی برخ 

  ن ی د مقصود ا دست خود را بر دوش سلمان زدند وفرمودن   شان ی وا   دند ی پرس   ه ی آ   ن ی درمورد ا 
 ( ۲۹۴/  ۳:  ۱۴۲۷  ، ی )طبرس مرد وهموطنان اوست.  

 مفسران   دگاه ی د   ی اب ی ارز 
که به آن استناد    ی ث ی احاد   ان ی سنت و ضعف راو نظر در اقوال مفسران اهل اختلاف   باوجود 

و    ( ۴۶۰/  ۱:  ۱۳۸۲  ، ی )ذهب متهم است    س ی است و به تدل   ن ی مانند ضعف قتاده که از تابع   کنند ی م 
قوم و وجود    ن ی سنت در مورد مصداق ا اهل   ی به عنوان نظر حداکثر   ابوبکر   ی زندگ   ی بررس 

علل جنگ ابوبکر با اهل رده    ن ی و همچن   ه ی او با صفات ذکرشده درآ   ت ی شخص   اد ی تعارض ز 
/  ۲ق:  ۱۳۵۸  ؛ ی وب عق ی )   ن ی آن به خاطر ندادن زکات بود نه ارتداد آنان از د   ی ها از علت   ی ک ی که  

 سنت نادرست است. اهل   دگاه ی د   ن ی ا   ( ۱۲۸
مختلف   ز ی ن   عه ی ش   مفسران  ا   ی اقوال  آ   ن ی در مورد مصداق  دارند.  در    ی جعفر   الله ت ی قوم 

 : ند ی گو ی م   ن ی چن ن ی خود ا   ر ی در تفس   ده ی مصداق قوم برگز   ی بررس 
که پس    شود ی م   یی ها عام است و شامل تمام گروه   ه ی مفهوم آ   رسد ی نظر م   »به 
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و    م ی و تحک   ت ی اسلام و تثب   ن ی د   اء ی درراه اح   خ ی از رسول خدا و در طول تار 
آمده، داشته باشند    ه ی گانه را که در آ و اوصاف شش   کنند ی گسترش آن تلاش م 

خواهند بود    ی کسان   ن ی زم   ی از طرف خداست که همواره دررو   ی ا مژده   ن ی و ا 
او را زنده نگهدارند،    ن ی عی باشند و درراه خدا تلاش کنند و د که مؤمن واق 

ارائه نمونه و مصداق    د ی با مردم است،    ی اما از جهت آنکه قرآن، الگو برا 
  ن ی رالمؤمن ی مسلمانان اسوه شود. مصداق بارز و روشن آن ام   ی تا برا   د ی نما 

با    طالب ی اب بن علی  که  د   اران ی بود  دستبرد    رراه خود  از  اسلام  حفظ 
صم  ا   د ی کوش   مانه ی دشمنان،  در  ه   ن ی و  از  در   چ ی راه  و    غ ی تلاشی  نفرمود 

او خواهند بود    اران ی و   عج( ) عصر ی آن حضرت ول   گر ی مصداق روشن و بارز د 
خدا را زنده خواهند کرد و حکومت واحد    ن ی که در موقع ظهور آن بزرگوار، د 

  ن ی نمود و عدل و داد را در زم   اهند اسلام برپا خو   م ی جهانی را بر اساس تعال 
داد پس  از ظلم و جور شده است.«  گسترش خواهند  پر    ، ی جعفر ) ازآنکه 

۱۳۷۶  :۳  /۱۸۷ ) 

 ده ی برگز صفات قوم    ی : بررس ج 
 . محبت 1

هستند که خدا    ی ها گروه است که آن   ن ی ذکرشده ا   ده ی قوم برگز   ی برا   ه ی که در آ   ی صفت   ن ی اول 
  ی لغو   ی صفت حب ابتدا به معنا   ی دوست دارند. در بررس   زخدارا ی ها را دوست دارد و آنان ن آن 

 . م ی پرداز ی آن م 
  ی عن ی محبت    ، ی داشتن شدت دوست محبوب و به   ی مفردات راغب آمده: حب به معنا   در 

 که بر سه وجه است:    ی پندار   ی رم ی که آن را خ   ی ز ی به چ   ل ی خواستن و تما 
 خرسند شدن و لذت بدن مثل محبت مرد نسبت به زن؛   ی برا   ی ست دو   محبت 

 سودمند؛   ی زها ی است مانند چ   ی معنو   ی مند بهره   ه ی که برپا   ی محبت 
 گر؛ ی د ک ی علم نسبت به    ی مثل محبت دانشمندان برا   ی و بزرگ   لت ی فض   ی برا   محبت 
 : د ی گو ی مورد بحث ما م   ی ه ی در مورد آ   راغب 
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هاست و  و نعمت دادن او به آن   ش ی خداوند به بندگان همانا بخشا  »محبت 
به   نسبت  داشتن  منزلت  و  قدر  و  تقرب  به خداوند خواستن  بنده  محبت 

 ( ۱۹۶ق:  ۱۴۱۶  ، ی )راغب اصفهان اوست.«  

 کرده است:   ف ی توص   ن ی بت را چن مح   ی السعاده، واژه در معراج   ی ملااحمد نراق   ی ربان   عالم 
عالم    ن ی آن سبب لذت باشد؛ ا   افتن ی که در   ی ز ی و رغبت طبع به چ   ل ی »م 

  ی ز ی کراهت نسبت به هر چ   ی عن ی معتقد است که محبت و ضد آن    ی ربان 
چ  آن  ادراك  و  بامعرفت  معرفت    ز ی لزوماً  بدون  اگر  و  است    باشد، همراه 

 ( ۱۰۸۹:  ۱۳۷۸  ، ی )نراق آن تصور کرد.«    ی محبت و کراهت برا   توان ی نم 

 : د ی گو ی محبت دوطرفه م   ن ی ا   در مورد   ه ی آ   ن ی ا   ر ی تفس   ل ی در ذ   ی زمخشر 
  ی و در کسب خشنود   رند ی بندگان به خدا آن است که فرمان او را بپذ   »محبت 

نکنند که مستوجب خشم خداوند شود و محبت خدا به    ی او بکوشند و کار 
د و آنان را به  پاداش را به طاعات آنان بده   ن ی است که بهتر   ن ی بندگانش ا 

 ( ۶۴۶/  ۱:  ۱۴۰۷  ، ی )زمخشر بزرگ برساند و از آنان خشنود باشد.«    ی ها مقام 

: محبت من بر چهار  ند ی فرما ی م   امبر ی معراج خداوند خطاب به پ   ث ی از حد   ی قسمت   در 
 دسته از مردم واجب است: 

 را به خاطر من دوست داشته باشند؛   گر ی کد ی که    ی کسان - 
بردارند و رابطه خود  دست   پسندم ی که نم   ی ارتباط باکسان   و   ی من از دوست   ی که برا   ی کسان - 

 را با دشمنان من قطع کنند؛ 
 رابطه برقرار کنند؛   گر ی کد ی که به خاطر من با    ی افراد   - 
 که برمن توکل داشته باشند.   ی گروه   - 

  ت ی را به جهت عبود   ی گر ی محبت داشته باشد و د   گران ی به خدا به د   مان ی بر اساس ا   هرکس 
  دوار ی به خود ام   د ی دوست بدارد با   ، ی زکار ی و پره   ی برابر خدا و به سبب تقو او در    ی و بندگ 

  کشاند ی است که انسان را به راه خدا م   ی ا له ی باشد، چون محبت بندگان و دوستان خدا، وس 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ال  
| س

ن 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

وم
د

 
ره 

شما
 |

شم
ش

   |
ان 

ست
تاب

۱3
۹۸

 

۱22 

  ابد؛ ی ی خود دست م   نه ی ر ی د   ی وبه آرزو   آورد ی دست م محبت خداوند را به   ش ی وباعمل خو 
او را دوست داشته باشد. خداوند در قران    ز، ی محبوبش ن است که    ن ی محب ا   ی تنها آرزو   را ی ز 
ونِ :  د ی فرما ی م  بِع  هَ فَات  ونَ الل  حِبُّ مْ ت  نْت  لْ إِنْ ک  م  ی   ی ق  ه    حْبِبْک   ( ۴۷- ۴۵:  ۱۳۷۵  ، ی زد ی )مصباح    الل 

 : د ی فرما ی م   ه ی آ   ن ی ا   ر ی تفس   ل ی در ذ   یی طباطبا   علامه 
حب را مطلق آورده معلوم  جهت که  (، ازآن حبونه ی و    حبهم ی فرمود: )   نکه ی ا   اما 
  نکه ی است. ا   شان ی حب خدا مربوط به ذات آن قوم و متعلق به ذات ا   شود ی م 

  ز ی است که پروردگارشان را بر هر چ   ن ی اش ا آنان خدا را دوست دارد، لازمه 
قب   ر ی غ   گری ی د  از  باشد  خودشان  به  مربوط  که  و    ل ی خدا    ا ی و    جاه مال 

بنابرا   ر ی غ   ا ی   شاوند ی خو  بدارند؛  مقدم  وعده   ن ی آن  که  آمدنشان    ی قومی 
و اگر قرار    دارند ی شده، احدی از دشمنان خدای سبحان را دوست نم داده 

خدا را به ملاك دوستی    ای ی باشد فردی از افراد انسان را دوست بدارند اول 
  ن ی اش ا لازمه   دارد، ی خدا آنان را دوست م   نکه ی و اما ا   دارند ی وست م باخدا د 

کفر و فسق مبرا باشند،    عنی ی معنوی    دی ی وپل   طائفه از هر ظلم   ن ی است که ا 
  لش ی با مغفرت الهی و از راه توبه، دل  ا ی عصمت الهی و   ی واسطه به  ا ی حال 

ب   ن ی ا  در قران  با صراحت  افراد   کند ی م   ان ی است که خداوند  ا   ی که    ن ی که 
هَ ٱ   فَإِن  صفات رادارند را دوست ندارد:   ه  ٱ وَ ؛    نَ ی لکَفِرِ ٱ   حِبُّ ی لََ    لل    حِبُّ ی   لََ   لل 

ـلِمِ ٱ  ه  ؛    نَ ی لظ   نَ ی لمسرِفِ ٱ   حِبُّ ی لََ     ۥإِن 

خدا را دوست    ز ی که خدادوستشان دارد و آنان ن   ن ی مؤمن  ن ی ا   م ی ر ی گ ی م  جه ی نت 
هستند که خدای تعالی   یی ها همان   ست، ی با ظلم ن  خته ی آم  مانشان ی دارند، ا 

ذِ ٱ ها فرموده:  درباره آن  واْ وَلَم    نَ ی ل  واْ ی ءَامَن  م ی إِ   لبِس  م     مَنَه  وْلَـئِكَ لَه 
 
لم  أ

بِظ 
من  ٱ 
َ
ونَ   لْ هتَد  م مُّ ونَ    گر ی د   ه ی وبر اساس آ   ( ۸۲)انعام:   وَه  حِبُّ مْ ت  نْت  لْ إِنْ ک  ق 
هَ   ونِ الل  بِع  م  ی   ی فَات  ه   حْبِبْک  رسول    روی ی پ   ن ی که ب   شود ی روشن م   ( ۳۱عمران: )آل   الل 

د، خدا او را  باش   رسول خدا   رو ی و محبت خدا ملازمه هست، هرکس پ 
هر صفت خوبی که خدا    ه کردند، ب   روی ی و وقتی رسول را پ   دارد ی دوست م 
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م  م   دارد ی آن را دوست  مانند تقوا، عدل، احسان، صبر،    شوند، ی متصف 
هَ ٱ فَإِن   ثبات، توکل و توبه:   قِ ٱ   حِبُّ ی   لل  ت  هَ ٱ إِن     نَ، ی لم  حسِنِ ٱ   حِبُّ ی   لل  ه  ٱ وَ   نَ، ی لم    لل 

ـبِرِ ٱ   حِبُّ ی  هَ ٱ إِن     نَ، ی لص  لِ ٱ   حِبُّ ی   لل  تَوَکِّ هَ ٱ إِن     نَ ی لم  بِ ٱ   حِبُّ ی   لل  و    حِبُّ ی وَ   نَ ی لت 
رِ ٱ  تَطَهِّ  ( ۳۸۲/  ۵:  ۱۳۶۳  ، یی باطبا )ط   نَ ی لم 

  توانند ی م   ی که افراد   م ی رس ی نکته م   ن ی محبت به ا   ی در مورد واژه   شده ان ی درنظرات ب   باتامل 
ودرمقام حب قرارگرفته    ده ی و سلوک حق رس  ان م ی از ا  یی ا قوم باشند که به درجه   ن ی مصداق ا 

  ی حب خداوند را به دست آورد و ادعا کند محب خداست. کس   تواند ی نم   ی . هرکس باشند 
او را به دست آورده    ت ی درراه اطاعت خداوند گام برداشته و رضا   اش ی ندگ که در تمام طول ز 

 برسد.   ی مقام   ن ی داشته باشد که به چن   د ی ام   تواند ی م 
به حد با    یی سو   از  بعد اجتماع   توان ی معراج م   ث ی توجه    ست ی هم نگر   ی موضوع را از 

در اجتماع و    ی . پس حب واقع دهد ی م   جه ی با مؤمنان، محبت خداوند را نت   ی آنجاکه دوست از 
افراد جامعه و    ه ی بق   ط ی بنده بدون توجه به شرا   رو، ن ی . ازا شود ی م   جاد ی بندگان خداوند ا   ن ی ب 

عنوان  به   )عج( زمان امام   اران، ی باشد محبوب خداوند شود.    داشته   نتظار ا   د ی ها نبا کمک به آن 
و مسلمانان را داشته باشند    ی جامعه اسلام   ی دغدغه   شه ی هم   د ی قوم با   ن ی ا   ق ی از مصاد   ی مصداق 

 برسند.   ی حب بندگان خدا به حب اله   ی تا بتوانند در راستا 

 . تواضع 2
نان در برابر مؤمنان متواضع  است که آ   ن ی برده ا نام    ده ی قوم برگز   ی که خدا برا   ی صفت   ن ی دوم 

.  م ی پرداز ی آن م   ی لغو   ی معنا  ی صفت مانند صفت قبل ابتدا به بررس  ن ی ا  ی هستند. در بررس 
رخ    ی که در اثر فشار و ناچار   ی و خوار   ی »ذلل« است که به زبون   ی شه ی »اذل«از ر   ی واژه 

سان بر  خود ان   ه ی زبون ساختن و خوارکردن نفس از ناح   ی عن ی . اگر»ذلّ« ند ی گو ی م   دهد ی م 
 ( ۳۱۲ق:  ۱۴۱۶  ، ی )راغب اصفهان .  ن ی المومن ی ه عل است، مانند اذلٌ   ده ی نفس سرکشش باشد پسند 

در    رد، ی گ ی قرار م   ی انسان در مقام حب کس   ی باشد. وقت   ز ی است که عز   ی در برابر کس   ذلت 
که    ی شخص   جه ی درنت   کند ی م   ی اظهار فروتن   شوند ی که به او مربوط م   ی برابر او و تمام کسان 

دوست داشته و در    ت ی حب خداوند، بندگان خدا را با خلوص ن   ی در راستا   محب خداست 
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مورد    ن ی کشاف آمده: در ا   ر ی در تفس   ( ۱۲۳/  ۷،  ۱۳۸۰  ، ی )مصطفو .  است برابر آنان خاضع و فروتن  
به معن  با    یی و عطوفت باشد. گو   ی مهربان   ی دو نظر وجود دارد، نخست آنکه ذل  فرموده 

 . ورزند ی به آنان مهر م   ی فروتن 
.  شوند ی که برمومنان دارند در برابر آنان خوار م   ی وبرتر   ی اجتماع   گاه ی ود جا آنکه باوج   دوم 

اء  عَلَی  :  د ی فرما ی که م   ی مانند آن عبارت قرآن  شِد 
َ
ارِ ٱ أ ف  حَمَاء  بَ   لک  م ی ر  بر کافران سرسخت    ؛ نَه 

 ( ۶۴۸/  ۳:  ۱۴۰۷  ، ی ( )زمخشر ۲۹)فتح:   اند مهربان   گر ی کد ی خودشان با    ان ی و در م 
طباطبا ن   به  کنا   ن ی ا   یی ظر علامه  مؤمن   ه ی جمله  برابر  در  تواضعشان  از شدت    ن، ی است 

 ( ۳۸۴/  ۵:  ۱۳۶۳  ، یی )طباطبا خدا دارد.    م ی از تعظ   ت ی تواضعی که حکا 
 : ند ی فرما ی م   ه ی آ   ن ی ا   ر ی تفس   ل ی ذ   ه ی مغن   علامه 

  مان ی ا و ارج نهادن به   س ی تقد   ی و مخلص، نوع   مان ی در برابر انسان باا   ی »فروتن 
:  د ی فرما ی م   امبرش ی ه به افراد و اشخاص. خداوند خطاب به پ و اخلاص است ن 

  ( ۲۱۵)شعرا: فرود آر.    ی بال فروتن   کند ی م   ی رو ی از مؤمنان که از تو پ   ک ی در برابر هر 
سا   ی ه ی بد  در  تنها  آنان  که  پ   مان ی ا   ی ه ی است  و  خدا  به  اخلاص    امبرش ی و 
 ( ۱۲۷/  ۳:  ۱۳۸۳  ه، ی )مغن و احترام شوند.«    ی بزرگوار   گونه ن ی سزاوار ا   توانند ی م 

مرحله از اخلاق    ن ی به ا   دن ی که رس   م ی شو ی موضوع م   ن ی مختلف متوجه ا   ر ی توجه به تفاس   با 
  ن ی به ا   د ی دارد. البته با   مان ی و بالابردن ا   ی به خودساز   از ی که بتوان در برابر مؤمنان متواضع بود ن 

  مان ی ا جه در   ن ی مسلماً به ا   رد ی گ ی که در مقام محب خدا قرار م   ی موضوع اشاره کرد که کس 
  ت ی تقو   ن ی و همچن   له ی از صفات رذ   ش ی کردن نفس خو   ی نفس و عار   ه ی است او با تزک   ده ی رس 

  داند ی م   ی توانسته محبت خداوند به خود را به دست آورد. مؤمن واقع   ده، ی کردن صفات پسند 
 فروتن شود.   ی چه کس   ی و برا   ن ی خشمگ   ی چه کس   ی و برا   ی در چه زمان 

 . اقتدار 3
نحوه برخورد آنان   کند، ی م   ان ی ب  ده ی قوم برگز  ن ی ا  ی اوند برا که خد  ی گر ی د  ی اخلاق  صفت 

ة  عَلَی آنان    د، ی فرما ی است. خداوند م   ی با دشمنان اله  عِز 
َ
در برابر    ی عن ی هستند؛    نَ ی لکَفِرِ ٱ أ
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 . شوند ی کافران سرسخت و قدرتمند ظاهرم 
ع از  که مان   ی است نفسان   ی : »عزة حالت سد ی نو ی عزت م   ی در مورد واژه   ی اصفهان   راغب 

سخت و    ن ی زم   ی ارضٌ عَزاز است که به معنا   ر ی و برگرفته از تعب   شود ی مغلوب شدن انسان م 
هِ  همانند    رود ی در مدح به کار م   ی و گاه   کند ی محکم است که در آن آب نفوذ نم  ة   وَلِلََّ الْعِزََّ

ؤْمِنِینَ  ولِهِ وَلِلْم  ذِ  مثل ، گاه در ذمّ  ( ۸)منافقون:  وَلِرَس  وا فِ کَفَ  نَ ی بل ال  ة   ی ر  )راغب   ( ۲)ص:  عِز 
 ( ۵۴۴ق:  ۱۴۱۶  ، ی اصفهان 

 : ند ی فرما ی م   ه ی آ   ن ی ا   ر ی تفس   ل ی ذ   یی طباطبا   علامه 
 « َالْکَافِرِین ة  عَلَی  عِزََّ

َ
خدا    ای ی اول   ن ی است که ا   ن ی از ا   ه ی کنا   ، ( ۵۴)مائده:   أ

به عزت کاذب کفار کنند، کفاری    ی ی که اعتنا   دانند ی تر از آن م خود را بزرگ 
اعتنائی  د   که  امر  پ   ن ی به  تعالی  خدای  همچنانکه  خودرا    امبر ی ندارند، 

 ( ۳۸۴/  ۵:  ۱۳۶۳  ، یی )طباطبا است.«    کرده ت ی ترب   طور ن ی هم 

تسلط حق بر باطل است.    ی منزله به   ن ی بودن و مسلط بودن در برابر دشمنان د   سرسخت 
ز » فرمود:    ی عل امام  برا   باست ی چقدر  ثروتمندان  نزد    ی که  در  آنچه  آوردن  دست  به 

به ثروتمندان،    دستان ی ته   ی توجه ی ب   ، باتر ی ز   ن ی کنند و از ا   ی فروتن   دستان ی ت در برابر ته خداس 
 ( ۱۲۷/  ۳:  ۱۳۸۳  ه، ی )مغن   « است.   خداوند کردن بر    ه ی به سبب تک 

از    تر ن یی است که پا   ی ز ی داشتن نسبت به هر چ   ی برتر   ی و به معنا   د ی آ ی در برابر ذلت م   عزت 
  تر، ن یی است ودر مرتبه پا   ی و ابد   ی و ازل   داکرده ی قق پ آن باشد. عزت تام و کامل در خداوند تح 

که مظهر صفات    امبر ی باشد؛ مانند پ   تر ك ی که صفاتشان به خداوند نزد   ابد ی ی تحقق م   ی در کسان 
  ی که مظهر صفات رسول خدا هستند، اما کافران و منافقان   ی مؤمنان   شان ی است و بعد ازا   ند خداو 

مخالف هستند، در جهل و   ی و عمل   ی وفکر  ی ق که با خداوند و رسولش از تمام جهات اخلا 
 ( ۱۳۵/  ۸:  ۱۳۵۸  ، ی )مصطفو آنان وجود ندارد.    ی برا   ی ظلمت خود گرفتارند و نور اله 

تر  نخواهد بود. مؤمن از کوه محکم   ل ی است و ذل   ز ی : »مؤمن عز ند ی فرما ی م   صادق امام 
از    ی ز ی ز چ هرگ  ی ها سوراخ کرد ول و پرصلابت تراست؛ چراکه کوه را ممکن است با کلنگ 

 ( ۱۷۹/  ۶:  ۱۳۶۴  ، ی )طوس .«  شود ی مؤمن کنده نم   ن ی د 
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مقاومت و سرسخت بودن در برابر    ی ه ی همواره تلاش کرده تا روح   امبران ی توسط پ   خداوند 
اله  مؤمنا   ی دشمنان  در  تقو را  به   ت ی ن  اسلام  ظهور  با  مخصوصاً  آخر کند.  و    ن ی عنوان 

اسلام    ی نابود   ی دشمنان هم برا   را ی ز کرد؛    دا ی پ   ی شتر ی ب   ت ی مسئله اهم   ن ی ا   ن، ی د   ن ی تر کامل 
  ی ترشد. دشمنان تمام تلاششان را برا   ی جبهه حق با کفر علن   یی ارو ی باهم متحد شدند و رو 

  ی مقاومت و سرسخت   ه ی روح   که ی مؤمنان فقط درصورت   جه ی . درنت دهند ی حق انجام م  ی نابود 
تعلل و    ی با اندک   را ی شوند؛ ز   روز ی جبهه پ   ن ی در ا   توانند ی در برابر دشمنان را داشته باشند م 

ها بزند با نگاه به گذشته و  به آن   ی سخت   ی ضربه   تواند ی و م   شود ی م   تر ی نرمش دشمن قو 
که    م ی رس ی نکته م   ن ی رخ داد به ا   ت ی ب اهل اسلام و بعدازآن در زمان    ل ی که در اوا   ی اتفاقات 

و دربرابر قدرت کاذب دشمن سرخم کردند   هر زمان مومنان ازخود ضعف نشان دادند 
هستند که قدرت    ی کسان   مان آنان نداشت. مومنان آخرالز   ی و شکست برا   ی جز ناکام   ی ز ی چ 

از جبهه    رد ی گ ی که در سرراهشان قرار م   ی نداده و با تمام مشکلات   ب ی باطل آنان را فر   ی پوشال 
  ه ی روح   ن ی ها را داده مسلماً تنها باوجود ا که خداوند وعده آمدن آن   ی . قوم کنند ی حق دفاع م 

را    ی صادقه اله   ی وعده   ت ها قرار اس کنند. آن   ی ستادگ ی دشمنان ا   د ی دربرابرهجمه شد   توانند ی م 
پ   ی مبن  باطل   ی روز ی بر  بر  ا   حق  بخشند.  برپا   ست ی ن   گونه ن ی تحقق  از  بعد  مومنان    یی که 

و    ی با خودساز   د ی کنند، بلکه آنان از قبل با   دا ی دست پ   یی ا ه ی روح   ن ی به چن   ی حکومت اله 
 کرده باشند.   دا ی دست پ   یی ا ه ی ح رو   ن ی خود به چن   مان ی ا   ت ی تقو 

 مجاهدت .  4
  ی آنان درراه خدا و در برابر دشمنان اله   ی جهاد   ه ی قوم، روح   ن ی صفات ا   ن ی تر برجسته   از 

و    رو ی طاقت و ن   ی عن ی جهد    ی شه ی کلمه از ر   ن ی جهاد در مفردات آمده: ا   ی است. در معنا 
و با ضمّه    ی ت مشقّت و سخ   ی عن ی شده است. جهد با فتحه حرف ج  گرفته   ی مشقّت و سخت 

 اندازه طاقت. به   ع ی س کوشش گسترده و و   ی عن ی حرف ج  
دفع دشمن و راندن اوست. جهاد بر سه    ی برا   رو ی تن و صرف ن و مجاهده، پرداخ   جهاد 

 گونه است: 
جهاد در    من؛ ی و اهر   طان ی راندن و دفع دشمن آشکار؛ جهاد با ش   ی و مجاهده برا   جنگ 



 

 

 یژگ ی و
رگز 

م ب
قو

ی 
 ده

ت 
حج

ت 
ضر

ب ح
حا

 اص
و

ج(
)ع

س
سا

برا
 هیآ 

۵4 
ده

مائ
ره 

سو
 

۱27 

 ( ۱۹۰ق:    ۱۴۱۶  ، ی )راغب اصفهان   . مجاهده با نفس 
  ن ی در مقام ا  ه ی آ  ن ی کرد که خدای تعالی در ا  ان ی ب  ن ی چن   توان ی را م  ه ی ذکر جهاد در آ  علت 

 ( ۳۸۴/  ۵:  ۱۳۶۳  ، یی )طباطبا دهد.    اری ی خود را    ن ی افراد د   ن ی ا   ی له ی وس است که به 
شخص در اثر محبت به خداوند، با تمام توان خود درراه    ی عن ی درراه خدا،    مجاهدت 

حبوب  . شخص محب خود را دربرابرم کند ی نم   ی هرگز سست   و   کند ی خدمت به او کوشش م 
. مجاهده از باب مفاعله است و  داند ی و خواسته او را بر خواسته خود مقدم م   ده ی د   ی خود فان 

  ی است که منته   ی و ممتد   م ی هم راه مستق   ل ی سب   ی کند از طرف ی دلالت بر استمرار و کوشش م 
که به    شود ی م   ی الله شامل هر راه  ل ی سب  ی مجاهدت ف   حات ی توض   ن ی . با ا شود ی به مقصد م 
انجام آن کار خالص    ت ی است که ن   ن ی امر ا   ن ی شود، البته شرط تحقق ا   ی منته   ی مقصد اله 

  غ ی . مانند خدمت به ضعفا، تبل باشد   ل ی در آن دخ   ی و ی و دن   ی اهداف ماد   نکه ی باشد نه ا   ی واله 
 ( ۱۲۴/  ۷:  ۱۳۸۰  ، ی )مصطفو .  ن ی مؤمن   ت ی و تقو   ی اله   ن ی د 

  ی کس   از ی که ن   ی : هر کار کنند ی به اعم بودن جهاد اشاره م   ه ی آ   ن ی ا   ر ی فس ت  ل ی ذ   ه ی مغن  علامه 
باچندتن از    امبر ی آمده پ  ث ی را دفع کند، جهاد درراه خداست. در حد   ی را برطرف و ستم 

  ی توجهشان را به خود جلب کرد. آنان گفتند وا   ی اصحاب خود نشسته بودند و جوان برومند 
چه    ن ی برا  ن   ی اگر جوان   شد ی م جوان!  د   ی رومند ی و  م او  مصرف  پ شد ی رراه خدا    امبر ی . 

عمل    ن ی شود ا   از ی ن ی و درخواست کردن از مردم ب   یی خود بکوشد تاازگدا   ی فرمودند: اگر او برا 
خود بکوشد تا آنان را    ف ی فرزندان ضع   ا ی پدر و مادر ناتوان و    ی او درراه خداست و اگر برا 

او درراه خداست و اگر تلاش او سبب  کار    ن ی ا   د ی نما   ن ی سازد و معاش آنان را تأم   از ی ن ی ب 
 ( ۱۲۸/  ۳:  ۱۳۸۳  ه، ی )مغن است.    طان ی عمل او درراه ش   ن ی باشد، ا   گران ی بر د   ی و فخرفروش   ی طلب اده ی ز 

:  ند ی فرما ی م   مان ی ا   ی ها ه ی البلاغه در مورد شناخت پا نهج   31در حکمت    ی عل امام 
چهارپا   مان ی »ا  صبر،    ه ی بر  و   ن، ی ق ی استواراست:  جهاد...  و  چهارپا   ز ی ن   جهاد   عدل    ه ی بر 

با فاسقان. پس    ی درهرحال و دشمن   یی گو از منکر، راست   ی معروف، نه استواراست: امربه 
کرد،    ی نه   ها ی مؤمنان است وآن کس که از زشت  رومند ی ن  توانه هرکس به معروف امر کرد، پش 

ردن  را که برگ   ی کند، حق   ی دار ی نبرد صادقانه پا   دان ی کس که در م   دآن ی منافقان به خاک مال   ی ن ی ب 
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  ی خدا هم برا   رد، ی خدا خشم گ   ی کند و برا   ی که با فاسقان دشمن   ی او بوده ادا کرده است و کس 
 ( ۶۲۹:  ۱۳۸۰  ، ی )دشت او را خشنود سازد.«    امت ی او خشم آورد و در روز ق 

  نکه ی اسلام بوده است و مخصوصاً ا   ن ی از مباحث مهم در د   شه ی جهاد درراه خدا هم   بحث 
 . ر ی اسلام دارد. جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد کب   ی ها ه در آموز   یی ا گسترده   ی جهاد معنا 

اسلام با جان ومال است. جهاد اکبر که با مبارزه    ی اصغر قتال با دشمنان ظاهر   جهاد 
را به جنگ    یی ا عده   امبراکرم ی آمده: پ   صادق از امام   ی ث ی بانفس است. چنانچه در حد 

  ی تر را سپر کوچک   کار ی که پ   ی روه به گ   ن ی فرستادند، چون از جنگ بازگشتند فرمودند: »آفر 
پ  و  به   تر بزرگ   کار ی کردند  آنان  عهده  ا   ی جا بر  شد:  گفته  است«  خدا!    ی مانده  فرستاده 

 ( ۱۱:  ۱۳۸۰  ، ی )عامل نفس.«    کاربا ی فرمودند: »پ   ست؟ ی کاربزرگترچ ی پ 
طِعِ  شده،  ر ی ره به جهاد کب فرقان اشا  ی سوره  52 ی ه ی آ  در  م   نَ ی لکَفِرِ ٱ استفَلََ ت  بِه  وَجَهِده 

به    یی و پاسخگو   ن ی و دفاع از د   ی را جهاد علم   ر ی که اغلب مفسران جهاد کب   را ی جِهَادا کَبِ 
  اع انو   ن ی تر لت ی و با فض   ن ی تر جهاد متکلمان را از بزرگ   ی . مرحوم طبرس دانند ی شبهات کفار م 

م  پاسخگو   داند ی جهاد  با  د   یی که  د   ن ی به شبهات دشمنان  از  دفاع    پردازند ی م   ی اله   ن ی به 
به به    ر ی : »چون ضم د ی فرما ی م   ه ی آ   ن ی ا   ر ی تفس   ل ی ذ   یی علامه طباطبا   ا ی   ( ۲۲۱/ ۷ق:  ۱۴۲۷ی )طبرس 

قرآن را    عنی ی با دشمنان جهاد کرد،    د ی قرآن با   ی له ی وس معنا است که به   ن ی به ا   گردد ی قرآن برم 
کرد و حجت را بر آنان تمام کرد.   ان ی ب  شان ی آن را بر ا   ق ی بر آنان تلاوت کرد و معارف و حقا 

 ( ۲۲۸/  ۱۵:  ۱۳۶۳  ، یی با )طباط 
جهاد موفق شوند. آنان    ی ها عرصه   ی که در همه   کنند ی همواره تلاش م   ی واقع   مؤمنان 

  ی و به مبارزه   شوند ی م   ظاهر   ی خوب خود در برابر دشمنان به   ی ه ی باجهادنفس و بالابردن روح 
.  ست ی جنگ مسلحانه بادشمن ن   ی . پس جهاد فقط به معن پردازند ی با آنان م   ی و نظام   ی علم 

به    از ی جبهه حق ن   ی آماده باشند. زمان   شه، ی مومنان هم   د ی حق دارد با   ی هه که جب   ی از ی بسته به ن 
  ت ی که در ترب   ی به زنان فداکار   از ی ن   ی حضور مردان شجاع ونترس در جبهه جنگ دارد و زمان 

برا  صالح  برم   ی رضا   ی فرزند  قدم  بص   دارند ی خداوند  بالابردن  تنهابا  مومنان  خود    رت ی و 
 . د دهن   ص ی را تشخ   از ی ن   ن ی ا   توانند ی م 
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 شجاعت .  5
هراس نداشتن از سرزنش و    کند، ی م   ان ی ب   ده ی قوم برگز   ن ی ا   ی که خداوند برا   ی صفت   ن ی آخر 

از    ی عن ی آمده: خوف    گونه ن ی خوف ا   ی واژه   ی راه است. در مفردات برا   ن ی در ا   گران ی ملامت د 
  ی عن ی در مقابل رجاء    ناپسند و مکروه داشتن   ی ز ی آشکار و پنهان موجود، انتظار چ   ی ها نشانه 

 ( ۲۸۵ق:  ۱۴۱۶  ی فهان )راغب اص و محبوب انتظار داشتن.    ی داشتن دوست   ی ز ی چ   ا، ه از آن نشانه 

لومه در کشاف آمده: اسم مره از لوم است که هم در آن وهم در نکره بودنش    ی واژه   ی برا 
به   ی م ی از نکوهش کنندگان ب   کس چ ی که فرموده هرگز از نکوهش ه  یی مبالغه وجود دارد گو 

 ( ۶۴۸/  ۱:  ۱۴۰۷  ، ی )زمخشر .  دهند ی دل راه نم 
  ی ها از راه   ی ک ی   شود؛ ی آشکار م   بت ی مص   تنها در هنگام بروز مشکلات و   مان، ی ا   قت ی حق 

  ی است. درراه خدا مؤمنان باهرمنکر و ناحق   بت ی مؤمنان، ابتلاء آنان به مص   مان ی ا   ش ی آزما 
  ن ی د. شعار اخلاصمندان ا ندارن   ی م ی ب   ی ز ی چ چ ی از ه   قت ی و درراه گفتن حق   کنند ی مبارزه م 

:  د ی گو ی رحمت م  امبر ی گونه که پ آن   ا ی  م ی هراس ی ملامتگران نم   لامت است مادر راه حق از م 
که جهان امروز از    ی ندارم. مشکلات   ی باک   گر ی پس د   ست ی برمن ن   ی تو غضب   ه ی اگرازناح   ا ی خدا 

ا   ک ی   ی ها، همگ جنگ   ر ی نظ   برد، ی آن رنج م  ملل    مطبوعات، سازمان   نکه ی علت دارد وآن 
و شورا  خوددار   ت ی امن   ی متحد  حق  گفتن  م   را ی ز   کنند، ی م   ی از  قدرت  .  ترسند ی از سران 

  ی سو به   د ی که او با   ی و اهداف   ن ی ازانسان متد   یی ا ی گو   ر ی لومه لائم تصو   خافون ی لا   ی ه ی آ   ن ی بنابرا 
 ( ۱۲۸/  ۳:  ۱۳۸۳  ه، ی )مغن .  کند ی م   م ی ترس   د ی نما   ی ها حرکت کند وبه جهت آن فداکار آن 

حرف و    پردازند ی مقام حب خداوند هستند و به مبارزه با دشمنان حق م که در    ی کسان 
  ی روز ی خداوند و پ   ی که خشنود   ی و به هدف اصل   ست ی مهم ن   شان ی برا   ی دشمنان اله   ده ی عق 

  ی و تمام تلاششان را برا   خرند ی راه را به جان م   ن ی . آنان مشکلات ا کنند ی حق است فکرم 
  ی ش و طعنه دشمنان و ترس از آنان معنا و مفهوم ن افراد سرزن ی ا   ی . برا کنند ی حق م   یی برپا 

 ندارد. 
ها وجود ندارد.  در آن   ی خوف و اندوه   چ ی هستند که ه   ی کسان   ی اله   ا ی از منظر قرآن، اول   البته 

  ی رو ی پ   ی اله   ن ی که از فرام   ی کسان   ( ۶۲: ونس ی ؛  ۳۸)بقره: .  کنند ی م   ت ی تبع   ی اله   ت ی که از هدا   ی کسان 
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  شوند ی م   ی متصف کنند حتماً شامل کسان   ی اله   ا ی ول خود را به صفات ا   کنند ی م   ی کرده وسع 
که از صدر    ی . سرداران بزرگ دهند ی خوف و اندوه به خود راه نم   ی مکان و زمان   چ ی ه که در  

و    دند ی آن نترس   ی اهو ی از دشمن و ه   یی ا ذره   ی زمان   چ ی راسخ خود، در ه   مان ی برا   ه ی اسلام با تک 
همچون    ی افراد   ن ی صوم ر زمان مع حق قراردادند. د   ی رضا   ی تمام تلاش خود را در راستا 

  چ ی ه   ها ی باتمام فشارها و سخت   ن ی حس امام   ، ی باوفا   اران ی اشتر و   ک مال   دالشهدا، ی حمزه س 
دشمن    ی ها سه ی دس   ب ی فرمان، امام زمان خود بودند. آنان فر به به خود راه ندادند و گوش   ی ترس 

  ی مؤمنان آخرالزمان و کسان حق بودند، اما    ر ی جان در مس   ی آنان را نخوردند و تا پا   ی ها و وعده 
  ی ز ی انگ شگفت   ی ها انسان   امبر ی پ   ر ی به تعب   پردازند ی از حق م   فاع معصوم به د   بت ی که در غ 

و    مان ی مردم ازنظر ا   ن ی تر ب ی علی عج   ا ی : » ند ی فرما ی م   ن ی رالمؤمن ی خطاب به ام  امبر ی هستند. پ 
و امام   نند ی ب ی را نم   مبری ا ی و پ   ند ی آ ی ن م هستند که در آخرالزما   یی ها آن  ن ی ق ی ها در آن  ن ی بالاتر 

ق،  ۱۴۱۳صدوق   خ ی )ش .«  آورند ی م   مان ی ( ا ث ی ها )قرآن و حد است و از نوشته   ن پنها   شان ی ها ده ی از د 

که در دفاع مقدس با سن کم    یی . شهدا م ی ا ده ی افراد را د   ن ی درعصرحاضر ما به چشم ا   ( ۳۵۲/  ۴
  مانشان ی ا   ی داشتند، ول   ی که سن کم   ی سرداران بزرگ   پرداختند ی باتمام وجود به دفاع از حق م 

در حال    شه ی که تاآخر عمر هم   ی . افراد رند ی بزرگ اسلام قرار بگ   ان باعث شده بود جز فرمانده 
ول عمرش در  که در ط   ی مان ی حاج قاسم سل   د ی جهاد بودند، همچون سردار بزرگ اسلام شه 

  ن، ی مسلم   ر ی ام   ی ول   ر ی نداشت و به تعب   ی ابرقدرت کافر   چ ی از ه   ی ترس   چ ی و ه   د ی جبهه حق جنگ 
  ی مقام معظم رهبر   ت ی تسل   ام ی بود. )پ   ان ی ن سال ی ا   ی او در همه   ی وقفه ی شهادت پاداش تلاش ب 

  ه ی عماد مغن  د ی بزرگوار جبهه مقاومت شه  د ی همچون شه   ا ی ( ی مان ی شهادت سردار سل  ی در پ 
مقام    ت ی تسل   ام ی الله بود. )پ   ل ی سب   ی سراپا عشق و شور جهاد ف   ی مقام معظم رهبر   ر ی که به تعب 

رهبر  مغن   ی درپ   ی معظم  عماد  عنا ه ی شهادت  با  در    ت ی (  هم   ن ی هم خداوند  با  و    ن ی دوران 
پ   ی مؤمنان  وعده   امبر ی که  را ستوده است،  اله   ی آنان    ی ده و ظهور منج محقق ش   ی صادقه 

پ  ا کند ی م   دا ی آخرالزمان تحقق  به    ی مقاومت   است ی که س   ، ی افراد   ن ی چن ن ی .  مرحل  را  اسلام 
 امام زمان هستند.   ی ار ی   سته ی خود دارند، شا   ی ن ول و گوش به فرما   گذارند ی سر م مرحله پشت 
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 ی ر ی گ جه ی نت 
صفات    ی و بررس   ده ی قوم برگز   ق ی در مورد مصاد   عه ی سنت و ش اهل   ات ی روا   ان ی از ب   پس 

  اران، ی قوم،    ن ی مصداق ا   عه ی ش   ات ی نکته که در روا   ن ی ا   ان ی مائده وب   ی سوره   54  ی ه ی ذکرشده در آ 
ها را داده است،  آمدن آن   ی که خداوند وعده   ی قوم   م ی د ی رس   جه ی نت   ن ی هستند به ا   )عج( امام زمان 
قوم، آنان    ن ی ا   ی معرف   ی داشته باشند. خداوند در ابتدا   ی و صفات خاص   ها ی ژگ ی د و ی مسلماً با 

  مان ی از ا  یی ا فراوان به درجه  ی ها که با تلاش   ی افراد  کند ی م  ی را محبوب و محب خود معرف 
بگ   اند ده ی رس  قرار  حب  مقام  در  کسان رند ی که  زندگ   ی ه خشنود ک   ی .  تنها هدف    ی خداوند 
که    ی گفت افراد   توان ی قوم است نم   ن ی ادعا کند مصداق ا   تواند ی نم   ی است. هرکس   شان ی ا ی دن 
محبت خداوند    ی افراد در راستا   ن ی قوم باشند. ا   ن ی جزا   توانند ی مهم است م   شان ی برا   ا ی دن   ات ی ح 

بندگانش    ی او خشنود   ت ی کسب رضا   ی برا   کنند ی م   ی در برابر بندگان خدا فروتن هستند وسع 
محکم و استوار هستند و   مانشان، ی ا پشتوانه . آنان در برابر دشمنان خدا به اورند ی را به دست ب 

در    پردازند ی ها به تلاش و کوشش م خدا ندارند. باتمام توان در تمام عرصه   ر ی از غ   ی ترس   چ ی ه 
و در صورت    وند ر ی م   ی و به جنگ با دشمنان اله   رند ی گ ی قرار م   ی در جبهه نظام   از ی صورت ن 

راه    ن ی . آنان در ا کنند ی حق کمک م   ی روز ی به پ   گر ی به شکل د   ی و علم   ی فرهنگ   ی در جبهه   از ی ن 
  ز ی چ ک ی دشمن. آنان فقط به    ی اهو ی ندارند، نه از سرزنش ملامتگران ونه از ه   ی م ی ب   ز ی چ چ ی از ه 

  ان سم ی همچون ر   ی اله   ده ی قوم برگز   ی ها پروردگار است. شاخصه   ت ی و آن رضا   کنند ی فکر م 
وعده    جاد ی سبب ا   فات ص   ن ی محکم باهم ارتباط داشته ودرصورت متصف شدن افراد به ا 

صفات متصف    ن ی تا به ا   دهد ی تمام تلاش خود را انجام م   ی پس منتظر واقع   شوند، ی م   ی اله 
تا بتواند   کنند ی خود م   ه ی و روح  مان ی ا   ت ی و تقو  ی . آنان قبل از ظهور شروع به خودساز شود 

  نتظر باشند. م  م ی سه   ی اله   ی درتحقق وعده  شان ی ا   ی ار ی و درادامه با ت ظهور حضر  ساز نه ی زم 
و تنها راه ظهور را دعاکردن بداند، بلکه تمام تلاش    ند ی بنش   یی که درجا   ست ی ن   ی کس   ی واقع 

م  تحقق    ط ی ازشرا   ی ک ی را ی ظهور باشد؛ ز   ساز نه ی که زم   ابد ی دست    ی تابه صفات   کند ی خودرا 
افراد روشن کرده    ن ی راه را برا  ی به خوب  ه ی آ  ن ی وا است   ن ی چن   ن ی ا   ی اران ی ظهور حضرت وجود 

  است. 
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 نامه کتاب 

 ، اسوه، قم. ۱۳(، چ ۱۳۹۴)   ، ی راز ی مکارم ش   الله ت ی ، ترجمه آ قرآن 

 ، اتقان، قم. ۱چ   ، ی (، ترجمه محمد دشت ۱۳۸۰(،) ی درض ی )س   ن ی محمدبن حس   ، البلاغه نهج 
  ن، ی جامعه مدرس   ی ، دفتر انتشارات اسلام ۵، ج ۲چ   ، ه ی الفق   حضره ی من لا ق(:  ۱۴۱۳صدوق(، )   خ ی )ش   ی محمدبن عل   ه، ی بابو ابن  .۱

 قم. 
 . روت ی ب   ، ی العرب   خ ی ، موسسه تار ۱چ   ، ر ی والتنو   ر ی التحر ق(:    ۱۴۲۰محمدطاهر، )   عاشور، ابن  .۲

 . روت ی ب   ، ی تراث العرب   اء ی ، دارالاح ۱چ   ، رالقرآن ی تفس   ی ف   ان ی الکشف والب ق(:    ۱۴۲۲احمد، )   ، ی ثعلب  .۳
 ، هجرت، قم. ۳، ج ۱، چ کوثر   ر ی تفس (:  ۱۳۷۶)   عقوب، ی   ، ی جعفر  .۴
 ، اسراء، قم. ۱۰، ج ۱۴چ   ، م ی تسن   ر ی تفس (:  تا ی عبدالله، )ب   ، ی آمل   ی جواد  .۵

 قم.   ، ی ، نهاوند ۱۰چ   ، ی اب ی افراس   ی ، ترجمه عل جهاد با نفس ش(:  ۱۳۸۶محمدبن حسن، )   ، ی حرعامل  .۶
 . روت ی ، دارالمعرفه للطباعه والنشر، ب ۱، چ نقدالرجال   ی الاعتدال ف   زان ی م ق(:  ۱۳۸۲محمدبن احمد، )   ، ی ذهب  .۷
  ، ی ، آستان قدس رضو ۱، چ القران   ر ی تفس   ی روض الجنان و روح الجنان ف ش(:  ۱۳۷۵)ابوالفتوح(، )   ن، ی حس   ، ی راز  .۸

 مشهد. 
 ، دارالقلم، دمشق. ۱، چ مفردات الفاظ قرآن ق(:  ۱۴۱۶)   ن، ی حس   ، ی اصفهان   راغب  .۹

 . روت ی ب   ، ی ، دارالکتاب العرب ۱، ج ۳چ   ، ف رکشا ی تفس ق(:  ۱۴۰۷محمدبن عمر، )   ، ی زمخشر  .۱۰
 قم.   ، ی مرعش   الله ت ی ، کتابخانه آ ۱چ   ، رالماثور ی تفس   ی الدرالمنثور ف ق(:  ۱۴۰۴)   عبدالرحمن،   ، ی وط ی س  .۱۱

 تهران.   ر، ی رکب ی ، ام ۵ج   ، زان ی رالم ی تفس (:  ۱۳۶۳)   ن، ی دمحمدحس ی س   ، یی طباطبا  .۱۲
 . روت ی ب   ، ی ، دارالمرتض ۳و ۷، ج ۱چ   ، ان ی الب   رمجمع ی تفس ق(:  ۱۴۲۷بن حسن، ) فضل   ، ی طبرس  .۱۳
 . روت ی ، دارالمعرفه، ب ۶، ج ۱چ   ، قران رال ی تفس   ی ف   ان ی جامع الب ق(:  ۱۴۱۲محمد، )   ، ی طبر  .۱۴

 تهران.   ه، ی ، دارالکتاب الاسلام ۳، ج ۲، چ الاحکام   ب ی تهذ (:  ۱۳۶۴محمدبن حسن، )   ، ی طوس  .۱۵
 . روت ی ب   ده، ی ، دارالافاق الجد ۱چ   ، اللغة ی الفروق ف ق(:  ۱۴۰۰)   ، ی بن عل ابوهلال حسن   ، ی عسگر  .۱۶
 . روت ی ب   ، ی العرب   ث اءالترا ی ، دارالاح ۳چ   ، ب ی الغ   ح ی مفات ق(:  ۱۴۲۰محمدبن عمر، )   ، ی فخرراز  .۱۷

 ، دارالکتاب، قم. ۳چ   ، ی رقم ی تفس ش(:  ۱۳۶۳)   م، ی ابراه   بن ی عل   ، ی قم  .۱۸
 قم.   ، ی ن ی امام خم   ، ی و پژوهش   ی ، موسسه آموزش ۲، چ دوست   ی کو   ان ی راه ش(:  ۱۳۷۵)   ، ی محمدتق   ، ی زد ی   مصباح  .۱۹
 ، نشرکتاب، تهران. ۸،  ۷، ج ۱، چ روشن   ر ی تفس ش(:  ۱۳۸۰حسن، )   ، ی مصطفو  .۲۰

 قم.   ، ی اسلام   غات ی ، دفترتبل ۳، ج ۱دانش، چ   ی ، ترجمه موس کاشف   ر ی تفس (:  ۱۳۸۳محمدجواد، )   ه، ی مغن  .۲۱
 ، هجرت، قم. ۶، چ معراج السعاده (:  ۱۳۷۸احمد، )   ، ی نراق  .۲۲

 . روت ی ، دارصادر، ب ۱چ   ، ی عقوب ی   خ ی تار ق(:  ۱۳۵۸احمد، )   ، ی عقوب ی  .۲۳



 

 

 
 
 
 

 و چاپ مقاله   ی بررس   ی وه ی : ش الف 
 کلمه( تجاوز کند ۶۰۰۰شده )   پ ی تا   ی ا کلمه ۳۰۰صفحه    ۲۰از    د ی . حجم مقاله نبا ۱

 ( د ی ز ی دار بپره )از ارسال مقالات دنباله 
 باشد. ۱۴سایز  و    IRLotusبا قلم    Wordشده در نرم افزار    پ ی مقالات به صورت تا .  ۲
فصلنامه، صادر    ی علم   ابان ی و سپس ارز   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   د یی بعد از تأ   گواهی پذیرش .  ۳

و چاپ صادر    رش ی پذ   ی گواه   ی لات مقا   ی . برا گیرد قرار می   چاپ ی  در مرحله و مقاله    شود ی م 
 باشد.   ده ی رس   ان ی اصلاحات آن به پا   ا ی و    ی و کم   ی ف ی ک   ی اب ی مراحل، ارز   ی که همه   شود ی م 
فصلنامه ۴ در  شده  منتشر  مطالب  و  مقالات  علمی   ی .   تخصصی   - داخلی 
تفسیری  »  ب الرحمن آلاء مطالعات  لزوماً  ن   ی ها دگاه ی د   ی کننده ان ی «  و    ست ی فصلنامه 

 است.   سنده ی نو   ی ندرج در هر مقاله برعهده مطالب م   ت ی مسئول 
  مقاله آزاد است   یی و محتوا   ی ساختار   ش ی را ی اصلاح و و   ز ی رد و ن   ا ی در قبول    ه ی ر ی تحر   أت ی . ه ۵

تأ   ی ارسال   ی )مقاله  صورت  شد(   ا ی   د یی در  نخواهد  بازگردانده  و رد،  چاپ    ؛  تأخر  و  تقدم 
 . رد ی گ ی صورت م   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   م ی مقالات با تصم 

 طالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است. نقل قول م .  ۶
   

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی وه ی : ش ب 
 کنند:   ت ی رعا   ب ی را به ترت   ر ی ضوابط ز   ، مقاله   ن ی در تدو   شود ی محترم تقاضا م   سندگان ی نو   از 
مقاله،  . ۱ خانوادگ   . ۲عنوان  نام  و  رتبه   سنده ی نو   ی نام  با    ، ی مرب دانشجو،  )   ی علم   ی همراه 

  ی )حاو   کلمه ۲۰۰در    ده ی . چک ۳  ، ی ک ی ( و سازمان وابسته و پست الکترون نشیار یا دا   و   ار ی استاد 
اهداف،    ، ی مسأله، ضرورت، سؤال اصل   ن یی مقاله و فشرده بحث شامل: تب   ی نما تمام ی  نه ی آی 

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی راهنما 
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روش، نتایج و دستاوردها(، از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به  
. مقدمه،  ۵واژه(،  ۷)حداکثر   دواژه ی . کل ۴ دداری گردد. شعاری در چکیده خو مأخذ و بیان 

اصل ۶ بدنه  جهت   ی .  )با  و    ی ق ی تطب   ، ی ا سه ی مقا   ، ی استناد   ، ی انتقاد   ، ی ل ی تحل   ، ی ر ی گ مقاله 
  ی ها صورت گزاره است که به  ق ی تحق   ی ل ی تفص  ی ها افته ی   انگر ی )ب  ی ر ی گ جه ی . نت ۷(، ی استدلال 

و    ی ضرور   حات ی )توض   نوشت ی . پ ۹  ، ی . کتابشناس ۸(،  گردد ی م   ان ی موجز و مختصر ب   ی خبر 
 و اصطلاحات خاص(.   ی اسام   ن ی درج لات 

   
 ها استناد به منابع و ارجاع   ی وه ی : ش ج 
سال نشر،    سنده، ی نو   ی باشد: )نام خانوادگ   « ی درون متن به صورت »   د ی با   ی ده . آدرس ۱

 ( 1۳۸    / 2:  1۳91  ، یی طباطبا جلد، صفحه؛ مثال: ) 
صورت  و به   ی امل منابع و مراجع براساس نام خانوادگ و مشخصات ک   ب ی مقاله ترت   ان ی . در پا ۲

 شود:   م ی تنظ   صورت ن ی بد   یی الفبا 
مصحح، شماره چاپ،    ا ی نام، )سال نشر(: عنوان کتاب، مترجم    ، ی : نام خانوادگ کتاب *  

 شماره جلد، ناشر، محل نشر. 
صلنامه  )سال نشر(: موضوع مقاله، فصل و ماه انتشار، شماره ف   نام،   ، ی : نام خانوادگ مقاله *  

 مجله.   ا ی 
و در    شود ی »همان« اکتفا م   ی نوشتن واژه که منبع بلافاصله تکرار شود، به   ی . در صورت ۳

خانوادگ   ی صورت  »نام  شود،  تکرار  فاصله  با  منبع  م   ن« ی ش ی پ   سنده، ی نو   ی که  .  شود ی نوشته 
 . شود ی افزوده م   ز ی باشد، آنها ن   افته ی   ر یی چنانچه جلد و صفحه آن تغ 

برا ۴ متوف   ی .  م   ی اعلام  پرانتز مطلوب    خ ی ذکر تار   شود، ی که در متن ذکر  وفات در داخل 
 ق(. ۳۲۹)م. ی ن ی است.مثال: کل 

با ذکر منبع    - ترجمه معتبر   ک ی قرآن، بهتر است در سرتاسر مقاله، از   ات ی آ   ی . در ترجمه ۵
( تمام آیات و  ۲۵۰: مثال:)بقره   : گردد ذکر  گونه  این آن  قر   ات ی به آ   ی ده استفاده شود و آدرس   - 

  شود.   ی کپ   ی، گذار افزار و با اعراب ایات از نرم رو 
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ی فرهنگ  با عنایت و توفیقات الهی، در راستای تعمیق و گسترش مطالعات قرآنی و توسعه 

داخلی  ی  فصلنامه دیگری از  ی  شماره   ء پژوهی، گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا قرآن 

 منتشر کرده است.   « را مطالعات تفسیری آلاءالرحمن تخصصی »   - علمی 

کلیه  محترم از  پژوهشگران  و  اساتید  دانش به   ، ی  جامعةالزهراء ویژه  دعوت    پژوهان 

ای علوم  رشته های تفسیر و علوم قرآن و یا مباحث میان نماید، مقالات پژوهشی در عرصه می 

ه  به ایمیل فصلنام های بعدی،  آنها در شماره ، جهت بررسی و انتشار  را   علوم قرآنی با سایر  

 ارسال نمایند. 

 جهت ارتباط و دسترسی به مقالات به آدرس کانال فصلنامه مراجعه کنید: 
http://Eitaa.com/AlaulArahman 

 پست الکترونیکی فصلنامه 
Alaularahman@Gmail.com 

 

 


